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 مؤمنین علی  پدرم و سرورم ومولایم أمیر 
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برای تو که فرمودی این چنین علم با حاملان خود می میرد  برای تو که     
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اساس قرآنشان حکم می  وبین اهل تورات براساس توراتشان وبین اهل قرآن بر
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 مقدمه
د ونه زاده ـخدایی که نه می زای همه چیز از وبی نیاز سپاس مخصوص خدای یکتای بی همتا      

وبرای  سپاس مخصوص خدایی که مخلوقات را آفرید.را دارد او می شود ونه کسی لیاقت همتایی با
 .داد برای شناسایی آنها قرار دلیلی بعنوان کتابهای آسمانی آنها پیامبرانی را فرستاد وعلم را در

که نیت پاک وزلال داشته  وهمت وتلاش خود رابرای شناسایی حق به کار برده   جهت کسی
 .باشد

ی مبرا کـژ سپاس مخصوص خدایی که علم کتاب را مخصوص کسانی قرارداد که آنها را ازهر  
قرارگاه او قرار داد؛ تا  زخ را دوآتش  وهرکس به ناحق جای آنها بنشیند.وآنها را پاک وپاکیزه نمود

را وسیله وآل محمد که محمداست  سپاس مخصوص خدایی .وامانده بنشیند در آن نکوهیده و
سپاس مخصوص .ایجاد ننمود آنها راه نجاتی را در غیرو  قرارداد؛ خود ای برای ما جهت رضای

 یه ی عمل ناپسند ی ما خدایی که ولایت اهل بیت را عمل نیکی معرفی نمود که با وجود آن هیچ
وهمچنین عدم قبول ولایت اهل بیت را عمل ناپسندی معرفی نمود که هیچ عمل .سرزنش نیست 

 . صالحی بدون آن مورد پذیرش نیست

وقرآن را بدون اهل  .قرار داد( قرآن)سپاس مخصوص خدایی که اهل بیت را ترجمان کتاب 
وکسان مأذون  جانشینان پیامبر.آنند وترجمان آنپس آنها میزان عدل قر .بیت دری بسته معرفی نمود

آنها فاصله گیرد کفه ی میزان  پناهگاه انسانها وروشنایی تاریکی ها ومردان کارزارها؛ هرکس از.او
که آفتاب طلوع کند وهر   وقت آنها صلوات بفرست هر پروردگارا بر. اعمالش سبک خواهد شد

پروردگارا برآنها صلوات .که ازحرکت بایستد  قتو که باد بزند وهر   وقت وهر ، که غروب کند؛وقت
بفرست به عدد شنزارهای بیابان وقطره های باران وبرگ های درختان و هر آنچه دربیابان 

آنچه نطق می کند  از پروردگارا برآنها صلوات بفرست به عدد دم وبازدم آفریدگان،.اقیانوسهاستو 
،اول آن بالا رود وآخر آن پایانی نداشته وآنچه نطق نمی کند،صلواتی دائمی وپرورنده وپاک 

روزی که در آن مال  وآن را ذخیره ای برای ما قرار بده برای روزی که بسوی تو می آییم،.باشد
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پروردگارا .وفرزند هیچ سودی ندارند مگر آنکه کسی با ولایت اهل بیت وعداوت دشمنان آنها بیاید
انشینان به حق او بفرست؛وبین ما وآنها هرگز خود را برجدّشان محمد مصطفی وبرج درود همه ی 

 .ای مهربانترین مهربانانه مهربانیت ب وهیچ وقت حد فاصلی قرارمده

هُوَ الَّذِيَ أنَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آياَتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ ﴿:خداوند متعال فرمودند
نَةِ وَابتِْغَاء الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فأََمَّا الَّذِ  ينَ في قُ لُوبِهِمْ زيَْغٌ فَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِت ْ

رُ تأَْوِيلِهِ وَمَا يَ عْلَمُ تأَْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَ قُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ  ربَ ِّنَا وَمَا يَذَّكَّ
 ( ) ﴾وْلُواْ الألْبَابِ أُ  إِلاَّ 

اى از آن آیات محكم  را بر تو فرو فرستاد پاره[ قرآنیعنی ]اوست كسى كه این كتاب ) 
اما  [ پذیرند  كه تاویل]دیگر متشابهاتند [ اى پاره]است آنها اساس كتابند و [ صریح و روشن]

از متشابه [ ه دلخواه خودب]جويى و طلب تاویل آن   كسانى كه در دلهایشان انحراف است براى فتنه
[ آنان كه]داند  داران در دانش كسى نمى كنند با آنكه تاویلش را جز خدا و ریشه آن پیروى مى

از جانب پروردگار ماست و جز [ چه محكم و چه متشابه]گویند ما بدان ايمان آورديم همه  مى
  (.شود خردمندان كسى متذكر نمى

وائمه  پیامبر  که کسی جز:فرمودند  واهل بیت ایشانوبراستی حضرت محمد 
 .راه آنها  نمی داند مگر ازقرآن را به متشابه قرآن دانا نیست؛ وکسی  اطهار از خاندان او

 ( نحن الراسخون في العلم، ونحن نعلم تأويله):فرمودند  حضرت محمد باقر 
، وما عالم  [ده اندکسانی  که بالاترين بهره را از علم بر ]ما ريشه داران در علم هستيم) 

 .( )(هستيم[ قرآن] به تأويل آن
طالب  اميرالمومنين علی ابن ابی:ريشه داران درعلم  :فرماید می حضرت امام صادق

 ( ).باشند می فرزندانش  از وائمه اطهار

                                           

 7:آل عمران  -

 91 ص7 ج(ال البیت)وسایل الشیعه   -

 79 ص7 ج(ال البیت)وسایل الشیعه  -  
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هُمْ لَ ﴿در مورد باقر حضرت محمد عَلِمَهُ الَّذِينَ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الَأمْرِ مِن ْ
هُمْ    و اگر آن را به پیامبر و اولیاى امر خود ارجاع كنند قطعا از میان آنان كسانى ﴾يَسْتَنبِطوُنهَُ مِن ْ

 .( هم الأئمة المعصومون: )آن را دریابند فرمودند[ د درست و نادرستتوانن مى]كه   هستند
 .( ) آنان ائمه ی معصومند

تی خیلی فراوان است واز آنها معلوم می شود که تفسیر وتأویل واحادیث دراین مورد به راس
 تا روز رستاخیز جانشینان پیامبر از متشابه قرآن علمی است که به ائمه اطهار

. که از آنها اقتباس شده باشد یننخواهد شد مگر ا گزپیدا هر کسی جز آنهاونزد   .اختصاص دارد
زیرا که متشابه . هیچ متشابهی درآن نزد آنان نیستمحکم است و  ه همه قرآن نزد اهل بیتالبتّ 

واهل بیت چیزی از قرآن نزد آنان مشتبه نیست چون که ،یعنی مشتبه شدن چیزی نزد صاحبش
 . هستند آنان ترجمان آن بعد از پیامبر اکرم 

نَاتٌ فِي صُدُورِ ﴿: نقل می کند درموردامام صادق از هرول بن حمزه،  بَلْ هُوَ آياَتٌ بَ ي ِّ
[ الهى]هاى كسانى است كه علم  آیاتى روشن در سینه[ قرآن]بلكه ) ﴾الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ 

  ( ).ائمه اطهارندآنان اختصاصا   :که فرمودند ( )(.اند یافته
بَلْ هُوَ آياَتٌ ﴿فرموده  این مورددر  خداوند نقل می کند امام باقر برید بن معاویه،از

نَاتٌ فِي صُدُورِ الَّ  هاى كسانى است كه  آیاتى روشن در سینه[ قرآن]بلكه )﴾ذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ بَ ي ِّ
 ( )!چه کسانی ممکن است باشند جزما؟:فرمود :که عرض کردم شما آنهایید(. اند یافته[ الهى]علم 

وهیچ  .نشانه هایی روشن استاین صورت همه ی قرآن کريم نزد ائمه اطهار پس در
سی ونه کدر پیشگاه اهل بیت است  قرآن منحصرا   این تفسیر ی شود،بنابرمتشابهی در آن یافت نم

لذاخود بی بهره کسی رابهره مند  ونه تأویل آن را تفقه می کند، یراز آنها تفسیر آن را می فهمدغ
 ... .نمی کند

این حقیقت را بارها وبارها درروایات خود بیان نموده همانا اهل بیت عصمت وطهارت
 قرآن به ریی هشدار داده اند وهمچنین هشدار داده اند که کلام خداوند متعال شبیه  اند،واز تفسیر

                                           

 . 1النساء  -  

 .9 العنکبوت  -  

 .11 ص7 وسایل الشیعه ج -  

 .91 ص7 وسایل الشیعه ج - 7
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دراین  کلام انسان نیست تا با آن مقایسه شود؛در اینجا جا دارد که بر بعضی از روایات آنها
 مورد مروری داشته باشیم تا مسئله برای ما روشنترگردد؛

ورسالت را با  را به پیامبری برگزید مدهمانا خداوند حضرت مح :فرمودند امام صادق 
او نیست وکتاب را بر او نازل کرد وکتابهای آسمانی را بوسیله  ازاو خاتمه داد پس هیچ پیامبری بعد

افراشته قرار دادپس  بوسیله ی جانشینانش پرچمی بر که فرمودند پیامبر را تا این... ی آن پایان داد
آنان را براهل هر زمانی شاهد تعیین نمود حتی زمانی که افرادی آنها را برای آدمیان منصوب نمود و 

خود را برای ولایت مردم معرفی می نمودند در برابر آنها می ایستادند وعلم آنها به این امر را 
خواستند وآن این است که مدعیان، آیات قرآن را برضد هم فهمیدند وبا منسوخ قرآن احتجاج می  

اسخ است وبا خاص قرآن احتجاج می کردند وبه نظرشان که آن عام کردند وپنداشتند که آن ن
تأویل آن را ترک کردند ونگاه نمی کنند   قرآن است و با اول آیه احتجاج نمودند وسنت پیامبر در

که چه چیزی صحبت را باز می کند وچه چیزی آن را خاتمه می دهد وموارد ومصادر آن را نمی 
. گمراه کردند چنین بقیه را  وهم س نکنند ،پس گمراه شدندداننداگر آن را از اهلش اقتبا

تقسیم قرآن به اقسام وفنون ووجوه مختلف بیان نمودند که به صد وده  سخنان زیادی در سپس
گز شبیه کلام هر  آشکاری است براینکه کلام خداوندواین دلیل  :که فرمودند تا این.نکته می رسد

داوندی شبیه افعال بندگان نیست وبه همین علت است که مخلوقات نیست همانند آنکه افعال خ
، تا ومعنی حقیقی تفسیر کلام خداوند را کسی نمی داند مگر پیامبرانش واوصیاء آنها جوهر
محکم قرآن چیزی  :تفسیر محکم از کتاب قرآن پس فرمودند از :سؤال کردند ایشان که از این

 : وردگارس گفته ی پر است که هیچ چیز دیگری آن را نسخ نمی کند،پ
 ﴾هُوَ الَّذِيَ أنَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آياَتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ﴿

[ صریح و روشن]اى از آن آیات محكم  را بر تو فرو فرستاد پاره[ قرآن]اوست كسى كه این كتاب )
بايد  خصوص اين در   ( )[(پذیرند  كه تاویل]دیگر متشابهاتند [ اى پاره]است آنها اساس كتابند و 

که فقط گمراهی مردم دراين است که دربرابر متشابه وقوف نمی نمايند تا اينکه معنای   گفت 
خود برای خود  را نمی دانند پس برای آن تأويلی از وحقيقت آن.آن برای آنها معلوم گردد
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و گفته ی پیامبرشان را پشت  پرهیز نمودند  انشینان پیامبر،آن از سؤال نمودن از جو  دادند قرار
 ( ).سرنهادند وبا آن مخالفت نمودند

سؤال نمودم از چیزی از تفسیر از ایشان سؤال نمودم  جابر بن بزید می گوید از امام باقر 
دوباره همان را سؤال نمودم پس جواب دیگری داد   جواب دادند سپس از ایشان وایشان
ای جابر برای  :فرمودند رض کردم که جوابی غیر از این به بنده داده بودی ایشانپس ع

 آنچنين برای قرآن ظاهری است وبرای ظاهر  قرآن باطنی هست وبرای باطن آن باطنی وهم
تفسير قرآن وبراستی که آيه ی  ظاهری،ای جابر وچيزی نيست دورتر از عقول انسانها از

رد وآخر آن به چيزی ديگر وقرآن کلامی است متصل وبر وجه قرآن اول آن به چيزی ربط دا
 (  ).های متعدد

پس آنچه که در ) :درنامه ی  خود فرموده معلا بن خنیس می گوید که امام صادق 
مورد قرآن سؤال کردی پس آن ازخطرهای متفاوت مختلف که برعليه توست زيرا که قرآن آن 

است که تو به سمت آن  چيزديگری نيدی برچيزی نيست که تو می گويی وهر آنچه که ش
متمايل شدی پس قرآن مثالهايی است برای کسانی که عالمند و نه غير آنها، وبرای کسانی 
است که آن راآنچه که بايد می خوانند وبه آن ايمان دارند وآن را می دانند،وامّا غير آنها 

ن به سمت آن می روند وبه چقدرپيش آنها اشکال دارد وچه دور است از آنچه که دلهايشا
دوری دلهای انسانها  زه ی هيچ چيزی به اندا)  :که  فرمودند همين خاطر رسول اکرم 

 خواهد بود  ودر آن سر درگمی همه ی مخلوقات.(نيستنسبت به فهم تفسير قرآن دور 
خداوند خواسته که مردم از درگاه او دور وصف وبا اين .استمگر کسانی که خدا خواسته 

 که او را بپرستند وبا اين به فرمانبرداری از ندوبه راه ودرگاه او نزديکتر باشند وايننشو 
کتاب وگويندگان دستورات خداوندی عمل کنند وآنچه را که  بر برگزيدگان از جانب او

 .غير آنها دارند ازجانب آنها استنباط کنند نه از ازکتاب آسمانی لازم
هُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطوُنهَُ وَلَوْ رَدُّوهُ إِ ﴿ :سپس فرمودند لَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الَأمْرِ مِن ْ

هُمْ  اند كه  و اگر آن را به پیامبر و اولیاى امر خود ارجاع كنند قطعا از میان آنان كسانى) ﴾مِن ْ
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آن پيدا و .ولی از غير آنان هرگزآن رانمی داند .(آن را دریابند[ توانند درست و نادرست مى]
وآن به .نمی شود وهمانا تو دانستی که اين شدنی نيست که همه ی مردم اوليای امر باشند

اگر همه اوليای امر باشند کسی نمی ماند که آنها براو امارت داشته باشند  علت اينکه
وامرونهی خدا وند رابه او برسانند پس خداوند اولياء را خواص قرار داد تاديگران به آنها 

کنند پس اين را درک کن وتو را هشدارمی دهم که قرآن را به رأی خود بخوانی چون که   اقتدا
چنين برتاويل آن قادر  ر اموروهممردم در علم قرآن مشترک نيستند مانند اشتراک آنها با ساي

آن را برای او باز نموده پس  بابمگرکسی که خدا او را برای اين کار تعيين نموده و .نيستند 
 (  ).آن را در می يابی ، إن شاءاللهرک کن ودستور را از جای آن بخواهاين را د

آن تبیین نموده اند،وهیچ چیزی برای آنها یا علیه وهمانا یئمه اطهارتکلیف امُت را درمقابل قر 
 .آنها نیست

در :نقل می کند در کلامی که با عمرو بن عبید داشت فرمود سعد بن طریف ازامام باقر
 ﴾وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَ قَدْ هَوَى﴿: خداوندمورد فرموده ی 

پس به راستی  (  ).هلاكت افتاده است [ ورطه]هر كس خشم من بر او فرود آید قطعا در )
قرائت کنند واگر نياز به تفسير آن داشتند  هبرمردم است که قرآن را بايد آن گونه که نازل شد

 (  )!ور عم پس هدايت از طريق ما وبسوی ماست ای
تا  ...ومردم را به آنچه نمی دانيد فتوا ندهيد بترسيداز خدا  :فرمودند امام علی 
ومی گويند چه کنيم وقتی ما را به آنچه در قرآن آمده خبر دهند؟ :اينکه فرمودند

 (  ).سؤال می شود أئمه درمورد آن از:فرمود
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به رأی خويش تفسير   هرکس قرآن را :نقل می کند که فرمود ابو بصیراز امام صادق
 دور هاآسمان ازگويی کند اگر درست تفسير نمود پاداش داده نمی شود واگر اشتباه کرد  

 (  ) .(يعنی گمراه شده است) .!است فرو افتاده
گفتند که بالای منبر رود ویک  موسی بن عقبه می گوید که معاویه به امام حسین 

 ما حزب پیروز پروردگار:نمودند سپس فرمودندخداوند راحمد وثنا  به بخوانند،پس امام خط
هستیم وعترت نزدیک پیامبراو،یکی از دو ثقلی هستیم که پیامبر آن را یاور قرآن معرفی نمود قرآنی  

 پیش رویش، نه از و که شرح هر چیزی در آن وجود دارد باطل درآن راه ندارد نه از پشت سرش
نمی کنیم،بلکه حقائق آن را دنبال می   تردید و  تأویل آن شک در محول شده و آن به ما تفیسر
پس از ما اطاعت کنیدزیرا که اطاعت ما واجب است چون که با اطاعت خداوند ورسولش .کنیم

أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الَأمْرِ مِنكُمْ فان ﴿: خداوند متعال فرموده. قرین گشته است
خدا را اطاعت كنید و پیامبر و اولیاى امر خود )، (  )﴾ى الله والرسولتنازعتم في شئ فردوه إل

خدا و [ كتاب]اختلاف نظر یافتیدآن را به [ دینى]اطاعت كنید پس هر گاه در امرى [ نیز]را 
هُمْ ﴿: وفرمودند (عرضه بدارید[ او]بر پیام[ سنت]  وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الَأمْرِ مِن ْ

هُمْ   ﴾...لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطوُنهَُ مِن ْ
بعضی از افرادی که قرآن را به ریی  ملا حظه می کنیم که چگونه یئمهواز جانب دیگر 

    .حنیفه امثال ابو اند رامنع کردهومردم را فتوا می دهند  می کنندخویش تفسیر 
دکه گفت پیش امام صادق نقل می کن بعضی اصحاب امام صادق شعیب بن ینس از

  باره ی مسئله ای سؤال کرد  او در براو وارد شد واز (کنده)بودم هنگامی که جوانی از اهل
به او جواب داد پس جوان ومسئله را شناختم سپس به سوی کوفه حرکت کردم وبر  وامام 

او سؤال می نمود  زابی حنیفه وارد شدم در این حال همان جوان را دیدم که در مورد همان مسئله ا
 به او داد پس به طرف او از جا بر پس جواب را بر خلاف جواب حضرت امام صادق

رفتم به او سلام   امام صادق حنیفه من پارسال حج بودم ونزد خاستم وگفتم وای بر تو ای ابا
ف جوابی  خلا بر داد به او کنم وهمین جوان را دیدم همین مسئله را از او سؤال می نمود وجواب را
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چه می داند ومن از او دانا ترم من حنیفه گفت امام جعفر صادق  پس ابو .به اودادیتو که 
در کتاب ) است،کتابیبن محمد  جعفر .ناقلان حدیث را ملاقات کردم واز زبان آنها شنیدم

،پس پیش خود گفتم به خدا سوگند به حج می روم حتی اگر (ها خوانده و از آنها نقل می کند 
گفت پس در پی حج بودم که موقعیتی پیش آمد و به حج رفتم وبه پیش . روی دست وپا برومب

لعنت خدا بر  :ایشان خندیدند سپس فرمود،رفتم وقصه را برای او تعریف نمودم  امام صادق
هستم راست گفت که من کتاب صحف ابراهیم وکتاب پیامبر  ،باد ولی در قول او که من کتابی او

این  در. وچه کسی مثل این کتابها را دارد؟ :ا خواندم؛ پس به او عرض کردمر  خدا موسی
پس به غلام خود فرمود ببین چه   بودندنشسته اصحاب او  نزد امام .خانه زده شد بمیان در 

را وارد  فرمود او .برگشت وعرض کرد یبو حنیفه استرفت و دوباره  کسی پشت در است؟ غلام 
 را تو سپس گفت خدا. وسلام کرد وحضرت جواب سلام او را داداینجا کن پس او وارد شد 

صحبت  به اصحابش نمود وبا آنها رو عاقبت به خیر کند اجازه می دهید بنده بنشینم ،امام
نمی کرد پس او توجهی به  نمی کرد سپس دوباره وسه باره عرض کرد وامام توجه می کرد وبه او

رو بسوی او  فهمید که ابو حنیفه نشست؛ که امامپس زمانی  .ابو حنیفه بدون اجازه نشست
پس .را عاقبت بخیر کند برگرداند وفرمود یبو حنیفه کجاست؟ پس او گفت من خودم هستم خدا تو

به چه چيزی به آنها :فرمود امام.بله: گفت  شما فقيه اهل عراق هستيد؟ :فرمودند امام
حنيفه قرآن را  ای ابا :فرمود امام. گفت به کتاب خداوند وسنت پیامبرش فتوا می دهی ؟

ای : فرمود امام. بله: گفت  می دانی به معرفت راستين وناسخ ومنسوخ آن را می دانی؟
اباحنيفه به راستی که ادعای علم کردی،وای بر تو خداوند اين علم را نزد کسی جزاهل کتاب  

نيست مگر نزد افراد وجود علم موای برتووآن . که خداوند آن را بر آنها نازل کرد قرار نداد
ه وخداوند حتی يک حرف از آن را نزد تو به ارث نگذاشت خاص از فرزندان پيامبرمان

واگر تو همانی که می گويی وهرگز آنچه می گويی نيستی پس به من خبر بده در مورد . است
ر درآن شبها وروزها آسوده خاط) ﴾سيروا فيها ليالي وأياما آمنين﴿ :فرموده ی خداوند

. من آن را سرزمین مابین مکه ومدینه به شمار می آورم: کجای زمین است؟ گفت در(  )(بگردید
مردم در بين مکه ومدينه  شما می دانيد که راه را بر: وفرمود روبه اصحابش نمود پس امام
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 .می شود وحتی امنيت جانی هم ندارند وکشته می شوند ربودهقطع می کنند ودارايی آنها 
ای اباحنيفه به من : فرمودند امام سپس. حنیفه ساکت شد یبو. می دانیم: نداصحاب گفت

هر كه در آن درآید در امان ) ﴾مَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴿ :خبر بده از فرموده ی خداوند
  (  ).(است

می دانی موقعی که حجاج بن : فرمود امام. کعبه است: گفتآن کجای زمين است؟ 
آيا او در آنجا در امان  کعبه به قتل رسانيددر وراابن زبيرقرار داد واق را به سمت يوسف منجني

ای ابا حنيفه اگر برتو چيزی وارد شد که : فرمود سپس امام. یبو حنیفه ساکت ماند بود؟
 چه می کنی ؟. آن در کتاب خدا نباشد وهمچنين در سنت واخباردرباره آن نيامده باشد

 :فرمودند امام. اس می نمايم وبه ریی خود عمل می کنمخدا تو را عاقبت بخیر کند قی: گفت
ای اباحنيفه اولين کسی که قياس نمود ابليس ملعون بود ودر برابر خداوند متعال قياس کرد 

رٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿  :وگفت گفت من از او بهترم مرا از ) ﴾ قاَلَ أنَاَْ خَي ْ
ای ابا : فرمود سپس امام. حنیفه ساکت شد پس ابو. (و او را از گل آفریدىآتش آفریدى 

مردم از جنابت : فرمودند امام. گفت ادرار   است ادرار يا جنابت؟ حنيفه کدام يک پليدتر
کدام يک برتر است : فرمودند امام. یبوحنیفه ساکت شد .غسل می کنند واز ادرار خير

پس چرا زن حائض روزه اش را قضا می کند  :فرمودند امام. گفت نماز نماز يا روزه؟
  (  ).یبوحنیفه ساکت ماند .ونمازش را خير

ای : فرمودند وارد شد وامام قتاده بن دعامه بر امام باقر: است زید شحام گفته
 س امام باقرپ. قتاده عرض کرد این چنین می پندارند قتاده تو فقيه اهل بصره هستی؟

اگر تو آن را : فرمود امام. قتاده گفت بله  که قرآن را تفسير می کنی؟  شنيده ام:فرمودند
تا ...  ومن از تو سؤال می کنم؟[فقيه اهل بصر هستی ]با علم تفسير می کنی پس تو تويی 

اگر تو قرآن را فقط به نظر خودت تفسير ! ای وای بر تو ای قتاده : فرمود که امام این
از ناقلان حديث  واگر آن را؛ گران را به هلاکت رساندینمودی به راستی که خود و دي
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ای وای بر تو ای قتاده . تفسير نمودی به راستی که خود وديگران را به هلاکت رساندی
 .(  )( است همانا قرآن را فقط کسی می داند که قرآن بر او نازل شده

 او میکند پس به  بریک قاضی گذر عبدالرحمن سلمی نقل می کندکه امام علی
هلاک شدی : فرمودند امام. آیا ناسخ را از منسوخ می دانی؟ عرض کرد خیر : می فرماید

 . (  )( .وديگران را به هلاکت رساندی تأويل هر حرف قرآن برصورت های متفاوت است
بپرهيز  از خدا :نقل می کند که به ابن جهم فرموده ابی صلت هروی از امام رضا 

وَمَا يَ عْلَمُ تأَْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ ﴿ :به راستی که خدا می فرمايد. فسير نکنوکتاب خدا رابه رأی خود ت
از این . (  ).(داند  داران در دانش كسى نمى وتاویلش را جز خدا و ریشه) ﴾وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ 

 برای کسی ممکن نیست که مردم را به ریینتیجه می گیريم که یقینا    (اهل بیت )روایات
البته اگراز کسانی که محکم قرآن را از متشابه . خویش فتوا دهد ویا قرآن را به ریی خود تفسیر کند 
وهمانا این علم خاص خاندان معصومِ پیامبر . آن وناسخ آن را از منسوخ آن بدانند نباشد

واز . هستند ومهدیین ئمها وآنها هستند رستاخیز روز تا است وآنان جانشینان او
را  این است که مردم آنها معصوم مههای اختصاص علم متشابه قرآن به یئحکمت 

دیگری برای معرفت قرآن ومسائل دیگر نیازمند  بشناسند وبه طاعت آنان به خاطر عدم وجود در
زیرا که هرکس که این کار را  نتواند، که هرکس که بخواهد امامت امت را ادعا کند، واین. باشند

 یانوسی از امواج متلاطم خواهد یافت؛ وبزودی تناقض وبه هم ریختگی خود رابکند خود را در اق
البته برای کسانی که دلهای . افراشته تفسیر قرآن نمایان می سازد مانند آتشی بر یک پرچم بر در

 .حق داشته باشند شکافنده ی
واب جپس امامباره متشابه قرآن سؤال نمود  در مؤمنین از یمیر( بی دین)یک زندیق

مردم واجب   بر تعیین نمود واطاعت آنها را همانا خداوند برای دانش اهلی را :که فرمود داد تا این
خدا را اطاعت كنید ) ﴾أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الَأمْرِ مِنكُمْ ﴿: خود ده یکرد با فرمو 

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الَأمْرِ ﴿و (اطاعت كنید [ نیز]و پیامبر و اولیاى امر خود را 
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هُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطوُنهَُ مِ  هُمْ مِن ْ و اولیاى امر خود ارجاع كنند قطعا  و اگر آن را به پیامبر) ﴾ن ْ
وكَُونوُاْ مَعَ  ات َّقُواْ اللّهَ ﴿و (آن را دریابند[ و نادرستتوانند درست  مى]اند كه  از میان آنان كسانى

وَمَا يَ عْلَمُ تأَْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ ﴿و  (از خدا پروا كنید و با راستگویان باشید) (  )﴾الصَّادِقِينَ 
وَأْتُواْ ﴿و ( داند داران در دانش كسى نمى وتاویلش را جز خدا و ریشه) ﴾وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ 

وخانه ها همان خانه های ( آنها درآیید[ ورودى]ها از در  خانهو به ) (  )﴾الْبُ يُوتَ مِنْ أبَْ وَابِهَا
عمل از اعمال  های آنها جانشينان آنان هستند،پس هر علم است که نزد انبياء است ودر

خلاف اوصياء وعهدهای آنان وحدود وشرائعشان وآداب ورسوم  خيری که انجام شود بر
که  محل کفرند حتی اگر اين عمل درواهل آن  قابل قبول است، دينشان عملی مردود وغير

سپس همانا خداوند کلام خود را به سه قسمت تقسيم . صفت ايمان شامل حال آنها باشد
وقسمت ديگر آن  که عالم وجاهل آن را می دانند؛ پس يک قسمت آن را قرار داد:نمود

 يزادراک وتمي وه ی لطيف وق یصاف وحس یراقرار داد که کسی نمی داند مگراينکه ذهن
درستی داشته باشد از کسانی که خداوند دلشان را برای پذيرش اسلام گشاده است ،وقسمت 

وهمانا اين کار . سومی هست که کسی نمی داند جز پروردگار وفرشتگان وريشه داران در علم
ادعای علم نسبت به علم کتاب نکنند که  دارند سلطه  را کرد تا اهل باطل که برميراث پيامبر

 ن را برای آنان قرار نداد؛ وتااينکه آنها را به اطاعت از ولی أمرشان سوق دهد،خداوند آ
 .(  ) .... (ولی آنان از پيروی روی برگرداندند

والبته روایت شده که برای قرآن درهر زمانی تأویلی است که آن را جز امام معصوم برگزیده  
شنیده که از امام صادق ه است کاسحاق بن عمار گفته .شده از جانب خدا کسی نمی داند

آن تأویل چیزی است که آمده ،وچیزی  به راستی که برای قرآن تأویلی وجود دارد ،و از:) فرموده 
 .  (  )(می داند، تأویل آن را رسد امام آن زماناست که هنوز نیامده پس هرگاه که زمان آن تأویل ب

                                           

 .9  :التوبة -  

 .19 :البقرة -  

 . 9 ص 7 ج(: آل البيت)وسائل الشيعة  -  

 . 9 ص 7 ج(: آل البيت)وسائل الشيعة  -  
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متشابه مختص معصوم است وآن  جا معلوم می شودکه تأویل قرآن ومعرفت محکم از واز این 
آنان فهمانده  وممکن نیست که از غیر. کسی نمی داندرا کسی جز اوصیاء به حق پیامبر

فقط  را (عج)عصر غیبت امام  ویل قرآن درأچنین از روایت قبلی معلوم می شود که ت هم. شود
ایشان گرفته  زم را ازاینکه کسی که با او رابطه ی مستقیم دارد وعلم لا می داند یا امام مهدی

یا کسی که با اودر ارتباط است شناخته می  (عج)باشد واز اینجا می فهمیم که حضرت مهدی
 ه یآن وهمچنین معرفت احکام قرآن ازبین هم اتقرآن از متشابه اتشود از طریق معرفت محکم

 .کردندطریق همین علم خاص اثبات   از امامت خود را علمای حاضرهمان طوری که پدران او
زمامداران وکسانی که ادعای مرجعیت دینی رامی کنند واجب است که با سید احمد  پس بر

که جوابی برای آن  ند یا اینواگر ازمناقشه عاجز  مناقشه کنند، این علم مقدس ۀدربار سنالح
 دهکه او جانشین وفرستا ثابت می شود واین سنالحندارند که دراین حال حق سید احمد 

همانطوری   اوصیاء پیامبر اکرم  نزد مگر ندارد چرا که این علم وجود.است م حضرت اما
 .که از روایات متواتر معلوم گشت

محمد وخاندان پاکش  ودرود وسلام خدا بر وسپاس مخصوص پروردگار جهانیان است ، حمد
 والسّلام. ینومهدیئمه ا

 
 

 ىليخ ناظم عقيش

 ق.  ـه   0241

 
 
 
 
 
 
 



  .................................................................................. 10السيد أحمد الحسن / جلد اول :المتشابهات

 

 بسم الله الرحمن الرحیم
وخاندان پاکش یئمه  حمد وسپاس مخصوص پروردگار جهانیان است،ودرود خدا برمحمد

 .ی بسیارومهدیین درود
منابع وبعضی  زیدی با اختصار بسیار و با توجه به ذکر این تعلیق توسط استاد ضیاء
نوسی مملؤ،است که کسی توانایی لیکن کتاب متشابهات اقیا. ملاحظات دیگر نوشته شده است

احاطه به اسرار این کتاب ورسیدن به عمق آن نیست اما آنچه راکه قادر به درک کامل آن نیستی 
ازانفاق اندک شرم نکن که به  : نباید به کلی آن را ترک کنی یا همانند این ضرب المثل که می گوید 

رح وتعلیق بسیاراندکی براین کتاب نمودم؛ بنابراین تصمیم به نوشتن  ش. کمتراستازآن  کلی ندادن 
وآنچه را که نوشتم درحقیقت ازروی شرمندگی وهراس نوشتم چرا که بنده کیستم تا اینکه خداوند 

 . شرف وبزرگی وتوفیق دهد:محمد وآل محمد افراشتۀ  متعال بنده را به خدمت پرچم بر
 ، قرارگیرد سن الحاحمد  که عرایض بنده در کنار فرمایشات سرور وسالارم سید یا این
فضلش  بر کجا تا ستارگان، ولیکن این از فضل خدای متعال برمن است و خدا را خاک را 
 .سپاس 

است واز خداوند مسئلت دارم  نگاشته شده اول از کتاب متشابهات جلد این تعلیق فقط بر
 . ده و اجابت کننده استنهمانا خداوند شنو .اجزاء توفیق دهدعلیق بربقیه ی تا بنده را بر نوشتن ت

. تعلیق بنده باقی گذاشتم  کنار ضیاء زیدی را در برای حفظ عموم استفاده، تعلیق استاد
 .برای تمایز نشان دادم{ ن}وتعلیق بنده را با حرف { ض}وتعلیق ایشان را با حرف 

ه ی هم واز سنالحایشان سید احمد  وفرستادۀ از خداوند متعال واز امام عصر
 .ن می خواهم که تقصیر بنده را ببخشندمؤمنا

   . حمدوسپاس مخصوص خداوندجهانیان است   
                             

 ىليخ ناظم عقيش
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 بسم الله الرحمن الرحیم
 کشتی ها ،ده ی  مالک جهان هستی ،جریان دهن ،است سپاس مخصوص پروردگار جهانیان

سپاس . دیانت، پروردگار جهانیان برپا دارنده ی صبحگاهان، شکافنده بادها، ی دهرام کنن
به خروش می  که ساکن آن است کسی که از ترس او آسمان  وهر آن؛مخصوص خداوند است 

واقیانوسها موّاج می گردند وهر  وهر آنکه به آبادی آن مشغول است،وزمین به لرزه می افُتد  .آید
 .شناور استا آنچه که دراعماق آنه

 کس بر ، هرمحمد وآل محمد که کشتی روانند در گردابهای بی پایان خداوندا درود فرست بر
پیش افُتاده بر آنها در ضلالت  آن کشتی درآید در امان است ،وهر که آن را ترک کند غرق گردد،

 .دآنان به آنها ملحق می شو کنندۀ وهمراه  پیروی نکند نابود است، آنها که ازآنو  است،
* * * 

 (  )؟!یعنی چه . بشناس(خدا از طریق)یعنی را با خدا خدا : 0/ؤال س
 حضرت امام مهدی که  ومتعال را از طریق خدای درخلق یعنی خداوند منزه  :وابج
ر باد تجلی وظهور خداوند در خلق است یعنی تجلی وظهو  او که درود خدا بر او .بشناساست 
 .خداوندی در خلق استپاک ر تجلی وظهور صفات وبه عبارت دیگ ؛ کمالات الهی  نه یمدی

آن با خلق  له یپاک ومنزه  است که به وسی صورت ووجه خداوندپس او که درود خدا بر او باد 
ناچاربایستی حضرت  خواهد می را کس که شناخت خداوند آن هرحال  خود مواجه می شود

  (  ).را بشناسد امام مهدی 

                                           

 باخدا را خدا)مطرح شده استالمومنین به نظرمی رسد که این سوال از سخن امیر"ظاهرا- 7 

الکافی ( به معروف وعدالت ونیکی بشناسید امر با را رسالتش وصاحبان امر با را ورسول خدا

  1 - 1 للشیخ الصدوق ص التوحید 1ص ج

 خدا هرکس : )ت جامعه آمده استزیار  در .واین همان چیزی که در احادیث اهل بیت آمده است- 1 

وبوسیله شما خداوند  .دروغ وکذب را مشخص میسازد بوسیله شماخدا .خواست باشما شروع کرد را

بوسیله ) صادق شنیدم که میفرمود امام جعفر برید عجلی گفت از از و (.میکند دور  زمان سریع را

تبارک وتعالی شناخته  ت خداوندوحدانی گرفت وبوسیله ما شناخت قرار مورد عبادت ومورد ماخدا

    ص کافی ج.(ومحمد حجاب بین خداوند وکلیه مخلوقات عالم است شد
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شکی نیست که خدای تبارک وتعالی آنطوری که باید شناخته نمی شود : عرض بنده این ست که 

 راهنمایان اینگونه نبود این حقیقت که این افراد خلق ، که اگر مگراز طریق حجتهای الهی بر

آن دور شود در جهنم شرک و تجسیم  الهی وسفرای او بسوی خلق وصراط مستقیمی که هرکس از

سقوط میکند منتفی خواهد بود ، پس آنها که درود خداوند بر آنها با د درگاه خاص الهی که  وکفر

ت تنها ازآن می شود به خدا رسید ووجه الهی که با آن با خلق مواجه میشود می باشند آیا ممکن اس

 که مراد از. از درب خانه  وارد آن شد ؟ وآیا اگر کس ی چنین کند سارق نام نخواهد گرفت از جایی غیر

درب و وجه در اینجا همان معرفت و هدایت بسوی توحید خدای تبارک وتعالی وعبادت و تنزیه او از 

 .صفات مخلوقین است 

پذیر بود، بعثت انبیاء واوصیاء کاری  پس اگر شناخت خدای تبارک وتعالی  بدون حجتهای الهی امکان

آورده اند باقی نمی ماند، وهر شخص ی  عبث وبیهوده بوده ونیازی به کتب آسمانی که از جانب پروردگار 

رسول خود وحجتی بر خود بحساب می آمد، که در این صورت تعداد حجج به تعداد خلایق خواهد 

  .ردبود، واین چیزی است که هیچ عاقلی آن را نمی پزی

د سفیری میان خلق وخالقشان باشد که آنها را به صراط مستقیم شناخت خداوند اين باي بنابر

وتوحید او وعبادتش آنگونه که باید هدایت کند، واین چیزی است که بسیاری از روایات به آن اشاره 

بدیهی بوده وبه دارند که به ذکر چند مورد از این روایات می پردازیم باوجود اینکه این موضوع امری 

 .شواهد زیادی نیاز ندارد

چیزی که بسیار باعث تعجب است این است که بعض ی افراد منکر این امرشده وادعا دارند 

حکم سید  ممکن نیست وبر طریق بعض ی خلقش حتی انبیاء واوصیاء کهشناخت خداوند از

و اینکه مقصود ( بشناسالله را با الله : )که  خصوص توضیح روایات اهل بیت  احمد الحسن در

 .دراین زمان باید شناخت خرده می گیرند طریق امام مهدی  از آن اینست که خداوند را از

 احمد وبعض ی ازآنها با بعض ی روایات که درفهم آنها دچارتوهم شده وگمان می کنند که با کلام سید

نقص  هر م عاری ازادامه روشن خواهد شد که کلا  تعارض است احتجاج میکنند که در الحسن در

 .بوده وهیچ تعارض ی با روایات ندارد

روایات برداشت میکندبه هیچ وجه  هما نا استنا د به نتیجه ای که شخص مخالف از: بایدبگویم

که باید  ممکن نیست بدلیل تعارضش با روایات متواتری که گویای اینست که شناخت خداوند آنطور 

این روایات ممکن نیست با روایاتی که مخالفین " راحتانیست،وص امکان پذیر طریق ائمه جزاز
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دو طرف روایات به نفع مقوله شناخت  هر تعارض باشد طوری که می توان از ذکرمی کنند در

دلالت  نظر چراکه روایاتی که مخالفین ذکر میکنند از برداشت کرد طریق ائمه خداوند از

 اینکه طبق مبانی خود" هیم کرد خوصوصاخوا روایات صریح ومتواتری است که ذکر از ضعیفتر

وقوع تعارض میان دلالت ظنی ودلالت قطعی این دلالت قطعی است که مقدم تر است  مخالفین در

د حق تقدم با دلالت  متواتراست وآحا د موافق با متواتر تاویل می  أحاتعارض متواتربا  همچنین در

( چه خود را به آن پایبند می دانند ملزم کنیدانها را به آن: ) آمده است شود، در روایات ائمه

طریق  معرفت حقیقی خداوند از ، در ادامه روایاتی  که بر انحصار  7ح   9 ص  ج : عوالی اللالی

 :دلالت دارد ذکرخواهیم کرد  آل محمد

او، اولیاء خداوند ونیکان  درود بر): آمده  امام رضا زیارت جامعه به روایت از که در: روایت اول 

آنان که محلهای  انصار خداوند وخلفای او، درود بر درود بر امناء خداوند وحبیبان او، درود بر

آنانکه امر و نهی خداوند را ظاهر می  معرفت خداوند هستند، درود بر مساکن ذکر خداوند، درود بر

تقرند، درود رضایت خداوند مس دعوت کنندگان بسوی خداوند، درود بر آنانکه  در سازند، درود بر

کس از  بر آنانکه درطاعت خداوند مخلصند ، درود بر راهنما یان بسوی خداوند، درود بر آنانکه هر

کس آنها  که با آنها دشمنی کند با خدا دشمنی کرده ، و هر آنها پیروی کند از خداوند پیروی کرده وهر

رکس به آنها چنگ زند به که نشناسد خدا را نشناخته ، وه را بشناسد خداوند را شناخته  وهر

که آنها را رها کند خدا را رها کرده، خدارا شاهد می گیرم که با هرکس  ریسمان الهی چنگ زده وهر

  ج :کافی (که با آنها درصلح باشد درصلح خواهم بود وبا آنکه با آنها در ستیز باشد درستیز خواهم بود

 79 -71 ص 

از طریق  ند به معنای واقعی شناخته نمی شود مگرواین متنی صریح وواضح است در اینکه خداو 

وبرای آنانکه شناختی از این نیکان ندارند امکان شناخت خداوند وجود نخواهد  حجتهای الهی

میدان جنگ نمی توان  داشت ، و ای کاش که سخن کارگر باشد اما صد حیف که با دست خالی در

 .دفاع کرد

ای به فدایتان پدروما درو مال وجانم ، ) : آمده است ادیودر زیارت جامعهء کبیره ازامام علی ه

هرکه خواهان خدا باشد راه خود را با شما آغاز کند وتوحید خداوند فقط بواسطه شما ست که 

 مفاتیح الجنان (مورد قبول واقع می شود وهرکس قصد خداوند داشته باشد به شما روی می آورد
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همانا خدای تبارک وتعالی اشیاء را جاری نفرمود مگر با ) :  ز ابی عبدالله به نقل ا  :روایت دوم 

شرح کلیدی وبرای  اسباب آنها ، پس برای هر چیز سببی تعیین فرمود، وبرای هرسبب شرحی وبرای هر

گاهی ناطق تعیین فرمود که هرکس آن را بشنلسد  کلید علمی تعیین نمود، وبرای هر علم در هر

و ما  ر آن شود منکر خداوند شده است که آن درگاه رسول اللهخداوند را شناخته وهرکه منک

   ص:محمدبن حسن صفار -بصا ئر الدرجات( اهل بیت می باشیم 

ما ) : شنیدم که میفرماید  الله ابا عبد از: در روایتی می گوید الرحمن بن کثیر عبد: روایت سوم 

ین خداوند هستیم وکتاب خداوند برما اولیای امر خداوند ومخزن علم او، ومحل نزول وحی واهل د

نازل شده وبواسطه ما خداوند عبا دت میشود وبدون ما خداوند شناخته نخواهد شد ، همانا ما 

  1ص : محمدبن حسن صفار -الدرجات بصا ئر( وارثان پیامبر وعترت اوییم 

لاع  باشد، همان امتناع وجود است بی اط( بدون )گمان نمی کنم که شخص مخالف ازاینکه کلمه 

این چگونه می توان مدعی  خداوند شناخته نخواهد شد ، بنابر وجود ائمه ( بدون )یعنی اینکه 

 بود ؟؟؟ شناخت خداوند بدون آنها

 همانا خداوند ما را خلق کرده وخلقت مارا نیکو نمود) :  به نقل از ابی عبدالله : روایت چهارم 

خود در زمین وآسمان گردانید وبدون ما  وما را ذخایر هرهاي ما را به بهترین شکل رسم فرمودچو 

    ص : محمد بن حسن صفار –الدرجات  بصا ئر (خداوند شناخته نمی شد

ما ذخا ئر الهی در دنیا ): شنیدم که میفرماید از ابی جعفر: سدیر در روایتی میگوید: روایت پنجم 

الدرجات  بصائر( وند شناخته نمی شودوآخرت هستیم وشیعیان ما ذخا ئر ما هستند وبدون ما خدا

    ص:محمد بن حسن صفار –

خداوند ) : میفرماید شنیدم که ابا جعفر: به نقل ازبرید عجلی است که میگوید: روایت ششم 

حجاب الله  بواسطه ما عبادت وشناخته می شود، وخلق با ما به توحید الهی میرسند، و محمد

 .   ص  ج:کافی(. تبارک وتعالی است

شناخته میشود وجود  شما را بخدا بیانی واضحتر از اینکه خدای تبارک وتعالی بواسطه ائمه 

 ندارد، که این روایت به توضیح زیادی نیاز پیداست..؟( خداوند بواسطه ما شناخته میشود)دارد

حتی بندگان خود  به گفته خود به اینکه خداوند با هیچ یک از وگمان نمی رود که طرف مخالف هنوز 

 .ایستادگی کرده مقابله با اسناد معتبر شناخته نمیشود پایبند باشد واگر باشد در حجج الهی
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همانا خداوند ): شنیدم که میفرماید از ابا جعفر : جابر که میگوید به نقل از: روایت هفتم 

ه راکس ی می شناسد وعبا دت میکند که خداوند وامام خود از ما اهل بیت را بشناسد،وآنکس ک

خداوند وامام خود ازما اهل بیت را نشناسد کس ی غیرازخدا را شناخته وعبادت کرده که این،بخدا 

  1 ص ج:کافی .(سوگند گمراهی محض است

اه الهی هستند درگهمان ’ اوصيا): فرموده الله ابی عبد: روایتی میگوید  در ابی بصیر: روایت هشتم 

اوند شناخته نمی شد وخدای تبارک وتعالی با آنها با خلق آن وارد می شوند وبدون آنها خد که خلق از

  9 ص ج:کافی(خویش احتجاج کرده

: در شرح این روایت میگوید 7 ص   مولی محمد مازندرانی که  به شرح کتاب کافی پرداخته درج

بدین معنی است که آنها دروازه های بهشت وعلم خداوند ( اوصیاء همان درگاه الهی هستند)فرمودهء 

من شهر علم وعلی دروازهء آن است ، واینکه به خانه ها )  :که  ستند همانند فرمودهء پیامبره

کس که طالب علم وحکمت واسرار  هر: این توضیح اینست که  ومراد از (باید ازدرب آنها وارد شد

شود دربهای آنها وارد  رجوع کند وبه خانه ها از شریعت وتقرب به خداوند باشد باید به اوصیاء

 . درب وارد خانه ای شود سارق نام خواهد گرفت  از جایی غیر از خدا بترسد ، که اگر واز

به این دلیل است که عظمت خداوند بالاتر ( شناخته نمی شد بدون آنها خداوند: )مورد فرمودهء ودر

شاهد وغائبی به آن نظر  از آن است که هر روشنتر طالبی به آن برسد ومنزلت او از اینست که هر

کند، وصراط او دقیق تر از آنست که قدمهای اوهام به آن پای گذارد وشریعت او شریفتر از آنست که 

هدایت اوصیاء وارشا د اولیاء نبود خلایق حیران در گمراهی  فهمی را بپذیرد ،پس اگر اختراعا ت هر

ترض توسل به هدایت آنها وتمسک به جهالت ودر بستر ظلت باقی می ماندند هما نند کسانی که مع

آنها به تجسیم وبعض ی به تصویر وبعض ی دیگر به تحدید  عصمت آنها هستند تا آنجایی که بعض ی از

میگویند که خداوند محل صفات وبعض ی اورا دارای حرکت  بعض ی دیگر وتصورخداوند معتقدند ونیز

 ( .فیق فقط از خداوند است که عصمت وتو ) و انتقال می دانند وبسیاری مذاهب باطل دیگر

صحبتی طولانی که با شخص ی  در روایتی به نقل از پدرشان در الله دابي عب: روايت نهم 

ای مرد کلام را حقیر وکوچک می شماری، بدان که خدای تبارک وتعالی هرگز ): داشتند به او فرمود

را با کلام مبعوث فرمود وهما نا لاکن آنها  را با دارایی طلا ونقره مبعوث نفرمود، فرستادگان خود

 1  ص  1ج :کافی (.خداوند خود را با کلام واعلام واستدلال به خلق خود شناساند 



 انتشارات انصار امام مهدي ............. ....................................................................................... 11

 

                                                                                                                                   

خطاب به  حسین بن علی : )نقل میکند که فرمود سلمه بن عطا از ابی عبدالله: روایت دهم 

را  او  ای شناختن او،که اگربر  ای مردم همانا خدای تبارک وتعالی خلق را نیافرید مگر: اصحابش فرمود

خواهند شد، مردی  بی نیاز او عبادت غیر از بشناسند عبادتش خواهند کرد،واگر او را عبادت کردند از

: چیست؟ فرمودند  ومادرم فدایتان باد معرفت خداوند در ای پسر رسول خدا پدر:به ایشان گفت 

 9ص   ج: علل الشرائع شیخ صدوق ( ستشناخت اهل هرزمان از امام خود که طاعتش بر آنها واجب ا

که از پدرشان و او  بن محمد روایتی از امام صادق جعفر سلیمان بن مهران در: روایت یازدهم 

 برادر ای علی، تو) : فرموده اند  رسول الله : نقل میکند که  از امام علی  پدرانش و نیزاز

زمان حیات وبعد از مرگم، دوستدارتو  اهل بیت وامتم هستی ، در ووارث و وص ی وخلیفهء من در

پدران این امت هستیم ، ای علی من  ای علی من وتو. دوستدار من ،ودشمن تو دشمن من خواهد بود

فرزندان تو سروران دنیا وپادشاهان آخرت هستیم، هرکه مارا بشناسد خداوند  و ائمه از وتو

 .   7ص : شیخ صدوق  امالی (کس منکرما باشد منکرخداوند شده  راشناخته ، وهر

همانا خداوند واحد و ): میفرماید  الله  عبد ابو: در روایتی میگوید  ابن ابی یعفور : روایت دوازدهم 

یگانه است ، دریگانگی بی همتا ودرامرخود منفرد است، خلقی را آفرید وامردینش را به آنها سپرد، وما 

خلقش  بر خداوند بربندگانش وشاهدان اوهمان خلق هستیم ای ابن ابی یعفور، همانا ما حجت 

رفت وچشم  هستیم ، وما وجه خداوند که از آن میتوان بسوی او بروحیش ومخازن علم او وامنای او

راهنمایی میکند هستیم ، وما عاملان به امر  ودرگاهی که بسوی او زمین وزبان گویا وقلب بیدار او او در

با ما شناخته ، وبا ما عبادت  میشود، ما راهنمایان الهی  او ودعوت کنندگان به راه اوییم، خداوند

    ص : توحید شیخ صدوق  (هستیم وبدون ما خداوند عبادت نمی شد

بدون خداوند ما شناخته نمی شدیم، وبدون ما خداوند شناخته : ) امام صادق: روایت سیزدهم 

 91 ص : توحید شیخ صدوق ( نمی شد

 .که حلقهء اتصالی بین روایات وبیانگر آنها است خواهد آمدشرح این روایت واین" متعاقبا

ای علی خداوند : )میفرماید که به امام علی  به نقل ازحضرت رسول : روایت چهاردهم 

ولایت توباشد خداوندی خدا را منکر شده ، ای  کس منکر بامن سپس با تو،هر شناخته نشد مگر

 1  ص    ج: بحارالانوار(.  هء خداوند هستیبزرگترین پرچم برافراشت من تو علی بعد از

کس  همانا ما شبها وروزها هستیم ، وهر) : آمده است که  روایات اهل بیت در: روایت پانزدهم 

است  این روزها را نشناسد خداوند را آنکونه که باید نشناخته، پس شنبه به منزلهء رسول الله



  .................................................................................. 19السيد أحمد الحسن / جلد اول :المتشابهات

 

                                                                                                                                   

وپنجشنبه به منزلهء پنج نور، که رضا وجواد وهادی .....که بعد از او پیامبری نخواهد بود( نبوت)

   9 ص   ج : حسینی قزوینی  سید موسوعهء امام جواد ........(وعسکری ومهدی است و

میکنیم مواردی  اکه فکر کردیم چر این مورد صرف نظر در روایات بیشتر ذکر كر است ازذ شايان 

 .کردیم  روایات بدلیل وضوح آنها حذر کثرا تعلیق بر که بیان کردیم کافی باشد همچنین از

خداوندا خودرا به من بشناسان که ): مورد استدلال طرف مخالف با این روایت که میفرماید  اما در

اگرخود را به من نشناسانی فرستاده ات را نخواهم شناخت ، خدایا فرستاده ات را به من بشناسان 

را نخواهم شناخت ، خدایا حجتت را به من  فرستاده ات را به من نشناسانی حجتت که اگر

فهم بنده از این روایت  (حجتت را به من نشناسانی از دینم گمراه خواهم شد  بشناسان که اگر

خداوندا : ندارد ، و آن را می توان اینگونه توجیه کرد  تعارض ی با شناخت خداوند از طریق ائمه 

ق را بر آن آفریدی ، که بدانم خالق وخدایی دارم که خود را به من بشناسان ، از طریق فطرتی که خل

این برمن واجب میشود که بدانم که این خداوند باید بین خود  همان فطرت توحید است ، که بنا بر

وخلقش  فرستادگانی داشته باشد چراکه خدای تبارک وتعالی منزه از این است که همهء خلق خود را 

برای اینکه آن خدا را آنگونه که باید بشناسم وتوحید دهد، پس  مورد خطاب قرار"مستقیما

را بسوی خلق بشناسم ، که  که او میخواهد بجای آورم باید فرستاده وسفیر او وعبادتش را آنطور 

 که اگر: )شناخت وجود خالق نباشد نیازی به شناخت فرستادگان نمی ماند  بخاطر بدین ترتیب اگر

، به این معنی که بدون این فرستادگان به (ت را نخواهم شناخت خود را به من نشنا سانی فرستاده ا

توحید وعبادت وصفات خالق بمعنای واقعی ، وچگونگی رسیدن به معرفت کامل و حقیقت عقائد و 

، وبرای اینست که مشرکان وبت پرستان با (بدون ما خداوند شناخته نمی شد )احکام نخواهم رسید 

داوند ازطریق آنها منحرف شده وبه شرک وعبادت بتها عدم شناخت فرستادگان وشناخت خ

غنی مطلق فقیر و محتاجند روی می آورند وآنها  برابر وجود خود در که در وستارگان و مخلوقات دیگر

همان خدای تبادک وتعالی است اعتقاد دارند ولاکن معتقدند که این بتها  به اینکه خالق وآفریدگار

 مثل[ نیز]بلكه آنان [ نه]): رعالم وجود ما ثرند ، خداوند میفرماید مستقل ازخدای تبارک وتعالی د

گفتند آيا چون بمیريم و خاك و استخوان شويم آيا واقعا باز (  1)آنچه پيشينيان گفته بودند گفتند 

هاى  درست همین را قبلا به ما و پدرانمان وعده دادند اين جز افسانه(  1)ما زنده خواهيم شد

زمین و هر كه در آن است به چه كس ی تعلق [ بگوييد]دانيد   بگو اگر مى(  1)نيست[ ى چیز ]پيشينيان 

بگو پروردگار آسمانهاى هفتگانه و پروردگار (  1)گیريد خواهند گفت به خدا بگو آيا عبرت نمی(  1)دارد

یزى بگو فرمانروايى هر چ( 17)كنيد  خدا بگو آيا پرهیزگارى نمی خواهند گفت(  1)عرش بزرگ كيست

خواهند ( 11)رود  دهد و در پناه كس ی نمی او پناه مى[ كيست آنكه]دانيد  به دست كيست و اگر مى

بلكه حقيقت را بر ايشان آورديم و [ نه(]19)ايد  خدا بگو پس چگونه دستخوش افسون شده گفت

جز اين  نيست و اگر [ ديگر]خدا فرزندى اختيار نكرده و با او معبودى ( 91)قطعا آنان دروغگويند 
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برد و حتما بعض ی از آنان بر بعض ی ديگر تفوق  باخود مى[ بود]بودقطعا هر خدايى آنچه را آفريده 

[ با او]داناى نهان و آشكار و برتر است از آنچه (  9)كنند  خدا از آنچه وصف مى جستند منزه است مى

  9- 1مومنون (   9)گردانند  شريك مى

اختيار شفاعت ندارند مگر آن [ پرستند و مى]خوانند  جاى او مىو كسانى كه به ): ونیزمی فرماید 

و اگر از آنان بپرس ی چه كس ی آنان را خلق كرده  ( 1)كسانى كه آگاهانه به حق گواهى داده باشند 

 .17 - 1زخرف ( 17)شوند  گردانيده مى باز[ از حقيقت]خدا پس چگونه  مسلما خواهند گفت

بدون ): می فرماید  معنا را جمع می بندند وامام صادق دو هر وبرای آنست که اهل بیت

کس حجت الهی را  پس هر( خداوند ما شناخته نمی شدیم وبدون ما خداوند شناخته نمی شد

کس که  وخداوند را نخواهد شناخت،وهر دین خود گمراه شده وحضرت رسول  نشناسد از

 نخواهد رسید که در او بعد ازوحجت  خدای تبارک وتعالی را نشناسد به شناخت حضرت رسول 

 .دین خود گمراه خواهد شد  نهایت از

همانا خداوند راکس ی می شناسد وعبادت میکند که ) : که می فرماید  ابی جعفر به نقل از

خداوند وامام خود ازما اهل بیت رابشناسد وهرکس خداوند وامام خود ازما اهل بیت را نشناسد 

 (.ادت کرده که این، بخدا سوگند گمراهی محض است شناخته وعب را خدا از کس ی غیر

شناخته نمی شود، به  حجت الهی، وبدون حجت الهی رسول  همچنین بدون وجود رسول 

خداوند است، واینکه حضرت  اختیار انيم حاکمیت وتنصیب فقط دردما وقتي كه ب :عبارتی دیگر

ه آنها رابه صراط مستقیم هدایت کند امت را بدون راهنمایی ک الهی سفر وقتی به جوار رسول 

محافظت کند ومواظب باشد که خلافت به انتخابات وبنا به مصالح وخواسته ها  رسالت او کند واز

خداوند  واختیار به امر خواهیم دانست که حضرت رسول وامیال شخص ی نباشد نمی گذارد ، 

شناخته نخواهد  یزن او از دحجت بع جانشینی تعیین خواهد نمود،پس بدون شناخت رسول 

جانب خداوند آورده  آنچه از یعنی هراین،حجت الهی چون حافظ وجامع رسالت رسول  شد،بنابر

وبرای اینست آنهایی را که به حجت . را نشناسد ازدین گمراه خواهد شد  کس او است می باشد،هر

 ضرت رسول دین خود گمراه می یابید وح ایمان نمی آورند ، ازالله رسول  حق الهی بعد از

اباطیل بی اساس را نسبت می دهند  وخدای تبارک وتعالی را بمعنای واقعی نشناخته وبه ایشان 

 .وعده ای ازآنها به حق تعالی تجسیم وتشبیه وحلول وتوکیل واباطیل دیگر را نسبت می دهند 

خود را به من نشناسانی رسولت را نخواهم  خداوندا خودت رابه من بشناسان که اگر)

رسولت را به من نشناسانی حجتت را نخواهم  ناخت،خدایا رسولت را به من بشناسان که اگرش



  .................................................................................. 10السيد أحمد الحسن / جلد اول :المتشابهات

 

 ؟ندوماه وستاره دید فقط خورشید چرا حضرت ابراهیم  : 4/ؤال س
وستاره  (  ) ضرت امام علیوماه ح د پیامبر خدا حضرت محمد خورشی :وابج

  (  ).هستند ( محمد ابن الحسن)حضرت امام مهدی 
                                                                                                                                   

دینم گمراه خواهم  شناخت،الهی حجتت را به من بشناسان که اگر حجتت را به من نشناسانی از

بدین ترتیب  ( .اگرخداوند نبود ما شناخته نمی شدیم واگرما نبودیم خداوند شناخته نمی شد) ، ( شد

واینکه دلالت .......( خداوندا خودت را به من بشناسان )م صحت استدلال طرف مخالف با روایت عد

اقل  شناخته نمی شود مشخص می شود،و لا طریق حجج او این دارد که خداوند از صریح بر

تعارض است ، که  ودلالت قطعی آنها در اینکه دلالت آن برحسب ظن وگمان است وبا روایات متواتر

ین صورت وضعیت روایات دیگر واینکه دلالتی که طرف مخالف را به مرادش برساند ندارد در ا

 .معلوم می شود 

باقی  از غیر الحسن برای امام مهدی احمد مورد اختصاص سید جواب سوالاتی که در اما در

 :باید بگویم  ائمه

 از تند واین امرهس امام عصر برای اینست که ایشانهمانا اختصاص کلام به امام مهدی

جزء اول متشابهات  الحسن آنرا در احمد اینکه سید خلال قرینه های آن واضح است،مضاف بر

 .زمان خود  می شود ، هرکدام در روشن کرده وشامل همهء ائمه

طریق شناخت خداوند برای اهل زمان  آنها یک از به صراحت بیان فرموده اند که هر وائمه

روبه اصحاب خود کرده  حسین بن علی : )روایتی میفرمایند  در الله بدابی ع. خود می باشند 

 او را ای مردم همانا خدای عزوجل خلق را نیافرید مگربرای اینکه اورا بشناسند که اگر: وفرمود

خواهند شد، سپس  بی نیاز او عبادت غیر عبادت کردند از او را بشناسند عبادتش خواهند کرد واگر

چیست ؟  ومادرم فدایتان با د معرفت خداوند در یابن رسول الله ،پدر: گفت مردی به ایشان 

شیخ  –علل الشرائع (.زمان ازامام خود که طاعتش برآنها واجب است  شناخت اهل هر: فرمودند 

 . 9ص   صدوق ج 

آنکس که کلام حق را شنیده وآن را درک کرده  ودعوت بسوی رشد کند ، وحمد  رحمت خدا بر

 .( ن)ای عالمیان ودرود اوبرمحمد وآل محمد،ائمه ومهدیین وسپاس خد

باره فرمایش خداوند سوال  امام در از :گفت (الله ع ابی عبد)امام جعفرصادق از ابی بصیر از - 9 

 مردم را خداوند که بوسیله او الشمس رسول خدا  :فرمود (والشمس وضحاها)کردم که میفرماید



 انتشارات انصار امام مهدي ............. ....................................................................................... 11

 

خلق بودند وبرای همین است که  خورشید وماه وستاره در ملکوت تجلی وظهور خداوند در
خود مقام ومنزلت  زه یبه انداولیکن هر کس  ؛.شداشتباه دچار آنها  در حضرت ابراهیم

به طور اخص به عنوان  وامام مهدی  وامام علی حضرت محمد بنا به دلایلی دارد و 
 یه یکه خود در این دنیا زنده اند در حالی که بق تجلی وظهور خداوند انتخاب شدند با این

  فقط بعد از شهادت خود این منزلت را در ملکوت دارند ائمه
است واوست که  (گشایش آشکار)المبینخود صاحب فتح چون که حضرت محمد 
پروردگار سوراخ سوزنی کشف شد وبرخی از آیات بزرگ  زه ی حجاب لاهوت برای او به اندا

                                                                                                                                   

اذا  والنهار) گفتم. استالمومنین علی  آن امیر :فرمود (تلیها اذا قمروال) :گفتم. بادینشان آشناساخت

 امر واو میخواهد ورسول خدا از او .میباشد(س)آن یک امام از نسل حضرت فاطمه  :فرمود (جلاها

 باره او در وخدا .(حقیقت رسول خدارابه مردم معرفی میکند)میسازد را نمایان وظاهر رسول خدا

آنهاحکام ظاغوت هستند که خلافت  :فرمود (والیل اذا یغشاها) گفتم (اذا جلیها اروالنه) فرموده است

وبرتخت حکومتی نشستند که خاندان رسول الله  غصب کردند وحکومت خاندان رسول خدا رابه زور

وآن فرمایش  باظلم وجور پوشیدند را ودین رسول خدا جحیت دارند بر آنها نسبت به این امر ار

از  و 71ص  ج الانوار بحار (تاریکی شب روشنی روز را میپوشاند :فرمود (اذایغشاها والیل) خداوند

بین  ومثال علی در بین شما همانند خورشید مثال مندر :فرمودندرسول خدا :ابن عباس گفت 

  7ص  ج بحارالانوار(پس اگر خورشید غایب شد بوسیله ماه هدایت شوید .شما همانند ماه است

ستاره  امام حسن وحسین همراه شد او او اگربارسول خدا وامام علی وفاطمه زهرامام مهدی -  1 

رسول ) المومنین نقل میکند امیر از پدرانش الصادق از ابن محمد امام جعفر از درخشان میشود

گارم  آنجاکه فرمودپس پرورد تا ....گارم به من وحی کرد وقتی که به معراج رفتم پرورد :فرمود خدا

حالیکه نورهای علی وفاطمه  پس به بالا نگاه کردم در(به سمت بالا نگاه کن )بالا بگیر رت راس :فرمود

وعلی ابن  بن محمد وموس ی بن جعفر بن علی  وجعفر وحسن وحسین وعلی ابن الحسین ومحمد

بین آنها  موس ی ومحمد بن علی وعلی بن محمد وحسن بن علی وم ح م د بن الحسن حضرت قائم در

واین  فرمود اینها امامان هستند این چه کسانی هستند؟ :گفتم خدایا.خشان بود  ره درهمچون ستا

 دشمنانم انتقام میگیرم واو وبوسیله او از وحرامم را حرام میکند حلال میکند قائم است که حلالم را

ظالمین وکافرین وکینه جویان  شر را از حتی خیال اولیایم است واوست که دلهای شیعه تو را

     کتاب کمال الدین واتمام النعمه ص  (امیدهدشف
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  نه ی نمایی از مدی (العلم مدینة)واین  (  )است (شهردانش) واو مدینة العلم (  ).دیدخود را
 ؛ است لهیدس اات اقکمالات خداوندی یا نمایی ازذ

ه آنچه ک واو جزئی از آن است وهر (مدینة العلم)چون که باب این مدینه امّا امام علی 
 تجلی پس حضرت محمد .می گردد افاضه آن بابمی شود از طریق افاضه مدینه  این از

ممسوس به ذات  وحضرت امام علی .خلق است در( خداوند)ومتعال وصفت او خداوند منزهّ
قهّار باقی  یگانۀنیست وکسی جز خداوند حضرت محمد پس زمانی که  (  )ندی استخداو 

بر او باد تجلی خداوند منزهّ در خلق  وندکه درود خدا  نمی ماند دراین حال حضرت علی 
به طور اخص چون که او باطن قمر وظاهر خورشید  زهراء مه ی حضرت فاطهمچنین است و 
اگر حجاب لاهوت برای من کشف  ) :فرمودند لی این است که حضرت ع وبنابر ؛است

 چرا که او اگر چه حجاب برای او کشف نشد ولیکن او در (  )(گردد بريقينم افزوده نمی شود
 .است ،رای او کشف شدبکه حجاب ( حضرت محمد)مقام آن 

تجلی صفات خداوند منزهّ است با اینکه خود  اوکه درود خدا بر او باد وامّا حضرت قائم
کمال صفات   توجه به وقبل از شهادتش برای طول عمر وطول عبادتش با استنده ودر این دنیا ز 

داریش می  داری خود را به نمازش پیوند می دهد ونمازش را به فرمانبر پس او فرمانبر ؛واخلاصش
وچون که او کسی است که  خویش سرپیچی نمی کند خدای منزهّ  پیوندد وگویی او هرگز از عبادت

الیوم )کرسی نشسته است یعنی روز قیامت صغری ودر قرآن کريم روز تعیین شده  الدین بر یوم
 لذا ایشان .استبه نام خداوند منزهّ در آن روز  ی بین امُت ها زیرا که او فرمانروا و( المعلوم

خود  ،بایستی آیینه ای باشد که وجود خداوند را در خلق منعکس کندتا اینکه فرمانروا در خلق
 وحکم ایشان حکم الهی وملک امام استکلام خداوند   داوند باشد پس کلام اوخ

                                           

درسوراخی به اندازه :آنجا که میفرماید تا).... حدیث معراج آمده است در امام صادق  از-   

نور عظمت پروردگار را مشاهده کرد پس خداوند فرمود ای  الله از سرسوزن نگاه کرد والی ماشاء

    ص ج:کافی...(تگف.محمد رسول خدا فرمودلبیک ای پروردگارم 

 ...من شهر دانش هستم وعلی دروازه اوست :رسول خدا آمده است درحدیث معروف  از -   

به )که میفرماید  برای ما نمایان میسازد المومنین را خصوص امیر این تفسیر قول رسول خدا در -   

    ص1 شیخ امینی ج الغدیر از (به ذات خداوندی ممسوس است علی دشنام ندهید چونکه او

 7  ص ج:کتاب المناقب از ابن آشوب  -   
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در  (ملک یوم الدین)فاتحه ره یخداوند متعال درسو  ده یملک خداوند منزهّ ومتعال باشد وفرمو 
خواهد در آن روز چشم خدا و زبان گویای خداوند و دست او  تصدیق شود وامام آن روز 

 (  ).شد
* * * 

به که  از بهشت طرد شده بود به علت این (ابلیس)طور که می دانیم  همان : 3/ؤال س
 حال چگونه توانست که وارد بهشت شود و آدم .نمودسجده ن برای آدمدستور خداوند 

ابلیس در  دهدنشان می  سخن ابلیس  ۀنحوبه طوری که درخت ممنوعه بخورد را وسوسه کند تا از 
که دلالت (ههذ)ره یو به درخت با استفاده از ضمیر اشاا اشاره یبهشت کنار آدم است از 

 .دارد ،حاضر مخاطبِ  سخن متکلم بابر 
 از آن خورد چه درختی بود؟ درختی که آدم :س
وهنگامی که از آن درخت خوردند  ظاهر و بدون لباس بودند آیا عورتهای آدم وحوا :س
گ های بهشتی شدند وآن برگ ها  سپس شروع به پوشانیدن خود از بر ! یشان آشکار شد؟ عورتها

  !که خود را با آن پوشاندند چه برگهایی بودند؟
از گل آفریده  برای پاسخ به این سؤالات نیاز به یک مقدمه داريم وآن اینکه آدم :وابج

طه ی به بالاترین نق وهماناشده یعنی از این زمین ولیکن فقط برروی همین زمین باقی نمی ماند 
آسمان دوم وآنجا بهشت ملکوتی  بیعنی آسمان اول یا اینکه گویی تا در  رفع گردیدآسمان این دنیا 

تا  .(بهشت ملکوتییعنی )بهشت قرار داده شد بر درِ  است یا به تعبیر روایات اهل بیت 
  (  ).فرشتگان براو گام نهند

چنین  این گل به نور پروردگارش وهم( نورانی شدن)نیاز به اشراق واین رفع برای گل آدم
و زمانی که خداوند روح را در وجود او قرار داد برای  .ز به لطافت از پروردگار خویش استنیا

                                           

بلکه ای مفضل حضرت قائم کمرش را به )در کلامی بلند از مفضل بن عمر از امام صادق  -   

این دست  :و میفرماید میشود حرم خدا تکیه میدهد ودستش را بلند میکند وبدون هیچ زیانی سفید

کسانی که در زیر  :یه را تلاوت میکندسوی خداست وبدستور خداست  سپس این آ خداست واز

کس  ودست خدا بالای دست آنهاست وهر درخت باتو بیعت میکنند براستی که باخدا بیعت میکنند

 1ص  بحارالانوار ج(بیعت را بشکند بانفس خود شکسته است 

 .  داستانهای پیامبران از سید نعمت الله جزایری ص -   
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اولین بار جسمی لطیف ومتنعم به بهشت جسمانی مادی داشت ودر این بهشت چیزی از ظلمت 
 وامّا روح آدم  .را داشته باشد آدم  جسم وجود نداشت که مقتضی خروج فضولات از

یا بهشتهای ملکوتی چرا که بهشتها زیاد هستند  (  )در بهشت ملکوتی متنعم بودآن حال  در
 (  ) ﴾يعنی بهشت هايی که جوی ها از زير آن جاری اند:تجری من تحتها الأنهار جنّاتٌ ﴿

رحمان از آنها یاد  ره ی وبهشت جسمانی وبهشت ملکوتی همان بهشت هایی هستند که در سو 
ومن دونهما ﴿و همچنین آنهایند  (  ) ﴾جنّتان ذواتا أفنانولمن خاف مقام ربهّ ﴿ شده است

 (  ) ﴾جنّتان مدهامّتان
از  وبالأخره آدم  (  )است نه رفع مکانی؛( ظهور)این رفع گل آدم به صورت تجلی  

روی زمین که ما بر روی آن زندگی می کنیم معدوم نبود بلکه موجود بود واگر معدوم بود همانا 
 .مرده است
ولی هنگامی که از  با جسم لطیف زندگی می کرددر بدایت یمر این دنیا در  آدم  پس

با جسم کدر به این زمین که از آن رفع شده بود د، پیچی کر  منزهّ خویش سر دگار مر پروری
 .بازگشت

بهشتی که إبلیس ملعون از آن رانده شده بود بهشت ملکوتی وهمچنین بهشت  :0ج
سه وسو  پسوجود دارد؛ ( دنیوی)عوالم ملکی ه یهمدر  است ولیکن آدم (جسمانی )ملکی
 .انجام شداست ( دنیوی)که مادون بهشت ملکی( دنیوی)إبلیس ملعون در همین عوالم ملکی  ی

                                           

همسایگی مردم  واین دنیای جسمانی باجسم وبدن  در  این تعجب نکنیدکه امام علی واز - 7 

کلاک او قبل از شهادتش  همانطوری که این امر از.خود بود وروح وی درملکوت آسمانها بوده است 

براستی که همسایه ای که با بدن خود روزهایی درهمسایگی شما بودم واز من جثه )است نیز واضح 

وبی صدا است بعدازاینکه ناطق .ت بعدازاینکه متحرک بود سکن اس.ای توخالی  به میراث میبرید 

 .  ص ج:نهج البلاغه  .(وباصدا بود

 .است  سوره های دیگر زیاد وآیات که در    :سوره بقره - 1 

 .1 .  الرحمن  - 9 

 .  .  .الرحمن  - 1 

است  ش یءوآن ظهور  :وتجلی.آن مکان بود  اینکه در از جایش بعد تجافی یعنی انتقال ش یء از -   

 .باره آن توضیح بیشتری می آید در"وبعدا.بهمراه بقای حقیقت انعکاس یافته  بحال قبلی خود 
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نزد اوحاضر بود به  که گویی در(هذه)نزدیک ره ی او به درخت با ضمیر اشا ره ی امّا اشا
این زمین همانا ظهور وتجلی علم درخت های موجود بر روی  ه یهم ره ی سبب این است که ثم

ها برکات علم محمد وآل  به راستی که این... پس سیب و گندم و انجیر و محمد وآل محمد 
 .طور که از طریق روایات هم بیان شده است است  همان محمد 

 ...، درخت سیب وگندم وخرما و انجیر و از آن خورد درختی که آدم :4ج
( برتر)بالا عوالمپس این میوه ها در  (  )است؛وآل محمد ، درخت علم محمد درخت  آن

نماد علم اند، واین درخت مبارک که در قرآن کريم از آن یاد شده درختی است که به علم خاص 
 .باروَر شده بود محمد وآل محمد 

یعنی پوشش پرهیزکاری وآن ) (  ) ﴾ولباس التقوی ذلک خير﴿ :خداوند متعال فرموده :3ج
( پوشش پرهیز کاری)برداشته شد همان لباس التقوی  پوششی که از آدم وحوا و (بهتر است

در آن زندگی می کردند عورتها با  و حوا  آدمکه ( برتر)بود، پس در جهان های بالا
لباسی خواهد بود که عورتها با آن پوشانده ( لباس تقوی)لباس تقوی پوشانده می شد چرا که این 

عصیان کردند و از درخت علم محمد وآل محمد  و حوا مپس زمانی که آد. می شود
منزهّ ومتعال بخورد بلایی  إذن خداوندبدون اجازه خوردند که هرکس از این در خت بدون  

 .لباس تقوی را از دست دادند و عورتهایشان ظاهر شدآمد برسر او خواهد 
چون که برگهای سبز در وامّا برگ های بهشتی که خود را با آن پوشاندند همان دین است 

 ندخود را با آن پوشاند وحوا  ها که آدمنماد دین است؛ و این برگ( برتر)جهان های بالا

                                           

وآن درخت علم است که .به این درخت نزدیک نشوید  :در تفسیر امام حسن عسکری  -   

آن آنها واز  از اجازه خدا غیر کس ی از آن نمیخورد با .آنها از مخصوص محمد است وآل محمدونه غیر

 آن به یتیم واسیر ینکه از ازا آنهاباد بعد حضرت محمد وعلی وفاطمه وحسن وحسین که درود خدا بر

وآن . بطوری که هیچگونه احساس ی مبنی برگرسنگی وتشنگی وخستگی وچیز دیگری بکنند .میدهند

ک چونکه هرکدام از درختان بهشت ی.بین دیگر درختان بهشت متمایز شده است  درختی است که از

واین درخت ونوع آن انگور وانجیر و سایر میوه ها وطعمها را بارور .نوع از خوردنی ها را به بار میآورد 

 .19 ص  بحارالانوار ج.(میشد

   :الاعراف  -   
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 که آدم  متعال است به حق آل عباو استغفار وطلب مغفرت از خداوند منزهّ همان 
 (  ).خواند آنهارا بر ساق عرش  ده ی های نوشته شاسم

* * * 
چگونه .هر زمان ومکانی قرار دارد ودر موجودات متجلی استاگر خداوند در  : 2/ؤال س

 !وجود او وتجلیش را از نجاسات دفع کرد؟ هه یممکن است شب
 یعنی بدانیمموجودات ایجاب می کند که  ه ی شناخت وجود و تجلی خداوند در هم :وابج
اشته نمی شود جزئی از آنها است یا اینکه در آنهاست بلکه یعنی هیچ موجودی برپا د نه اینکه

ه وتفاوتی نمی کند ک .خداوند نمایان نمی شود مگر به نورمگر اینکه وجودش از خداوند است و 
 .یا اینکه دورترین موجود باشد وخداوند هیچ چیزی مانند او نیست نزدیک ترین

چنین همخورشید بر روی زمین است و  نه اینکه پس همین که نور خورشید بر زمین است یعنی
یعنی نور خورشید مستقر بر روی زمین است بلکه اینکه را با نور خورشید می بینیم نه  ءیاما که اش

خورشید به اشکال مختلف بر روی زمین متجلی است وهمینطور خورشید به اشکال مختلف در زمین 
ونمایاندن نجاسات  است ؛ مؤثر است با اینکه نور آن وتأثیرش زمین وغیر زمین را در بر گرفته

تماس با  بوسیلۀیعنی نور خورشید  اینکه نور خورشید تا ما آنها را با چشمهايمان ببینیم نه توسط 
 .نجاسات نجس شده یا اینکه منفعل شده باشد

یا  (تاریکی)وبرای توضیح بیشتر می گويم که  موجودات آفریده شده یا نور مختلط به ظلمت
یا  (تاریکی)م یک غالب باشد ظلمتهستند بر اساس اینکه کدا مختلط با نور (تاریکی)ظلمت

مانند جن  ،مکلَفین پس برای هر موجود آفریده شده ای یک مقام ثابت است مگر. نور
نور نزدیک شود و این با که برای هر کدام از آنها اختیاری است که به ( پریان و انسان ها)وإنس

                                           

 آمده واز ابی عبد   ص که از شیخ کلینی در کتاب الکافی ج دعای امام باقر گزیده ای از -   

زبان  مارا ونیز داد بین انسانها قرار در را چشم خود وما ن صورت آفریدرا به بهتری خداوند ما) الله

دست پرمهر ومحبت خود وصورت خویش که  بوسیله آن  را وما داد گویای خویش دربین خلق  قرار

 را خزانه اسرار خویش قرارداد دروازه رسیدن به خویش وما را وما میکرد قرارداد قرار بامردم ارتباط بر

 رودها را جاری ساخت وباران را وبوسیله ما .واین میوه ها رسید درختان را بارور کرد بوسیله ما.

وبوسیله عبادت ما خدا عبادت شد واگر ما عبادت  وعلفها وسبزه ها رویید بوسیله ما به زمین فرستاد

    ص الکافی ج.(نمیکردیم خدا عبادت نمیشد
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 ۀند وهر کس به اندازشو ( تاریکی)اطاعت خداوند حاصل می شود تا اینکه نور مختلط با ظلمت
نزدیک شود تا  (تاریکی)ظلمت  بهبا معصیت خدامی رسد یا اینکه  به یک حدّی خود سعی

سرپیچیش به یک حدّی می  ۀمختلط با نور شود واینجا هم هر کس به انداز( تاریکی)اینکه ظلمت
 . رسد

مقرب نتواند  ته یهیچ فرشانسان متمایز می شود در اینکه او قابلیت ارتقاء دارد تا اینکه  و
او به  [سیر قهقرایی و نزولی]به مقام او برسد وبالاتر از آنها قرار گیرد، وهمچنین قابلیت تسافل

لقد خلقنا الإنسان فی ﴿ .حدی است که إبلیس ملعون وسربازان پستش هم نتوانند به اوبرسند
 (  - التین ) ﴾ثم رددناه أسفل سافلين *أحسن تقويم 

یا  و او حضرت محمد  مخلوق در عوالم نور انسان است( برترین)رین معلوم است که بالات
وپست ترین مخلوق در عوالم ظلمت هم یک انسان است و او همان دوم  (  )همان عقل اول است؛

طور   است که لعنت خدا بر او باد و او جهل است به راستی که پشت کرد وهرگز رو نکرد همان
  (  ).ده استنقل ش یات از اهل بیت اکه در رو 

                                           

وخاندان  خدا دربدو خلقت اول حضرت محمد ای جابر براستی که ) امام محمد باقر فرمود  -   

 ص ج: الانوار ودر حدیثی دیگر در بحار    ص کافی ج .(پاک وهدایت شده وهدایت کننده را آفرید

وبه طریق دیگری نقل  (خدا اولین مخلوق خودرا که خلق کرد عقل بود :فرمود)رسول خدا  از 97

گفت بیا  برو پس رفت سپس به او :یدبه اوگفت آفر  براستی که خدای عزوجل وقتی عقل را) میکند که

 احترام نزدمن  از به عزت وجلالم قسم که هیچ مخلوقی باکرامت تروبا پس آمد سپس خداوند فرمود

تو خلق نکردم بوسیله تو ثواب میدهم وبوسیله تو مجازات میکنم وبوسیله تو خواهم داد وبوسیله تو 

  .(خواهم گرفت 

پس صحبت از .د امام صادق بودم وجماعتی از اصحابش نزد او بودند از سماعه گفت که نز  -   

عقل ویارانش وجهل ویارانش را بشناسید هدایت ) عقل وجهل به میان آمد پس امام صادق فرمودند

فدایت شوم ماچیزی جز آنکه به ما یاد دادی بلد نیستیم سپس امام :سماعه گفت  (خواهید شد

 بود واو اولین مخلوقات از یاران خیر وروحانی نا ئه عقل راخلق کردبراستی که خدا جل ث)صادق فرمود

سپس به او گفت بر و رفت  .نور خود خلق کردوبه او گفت بیا پس آمد  سمت راست عرش واز ودر

پس خدای تبارک وتعالی فرمود تورا بصورت یک خلقت عظیم خلق کردم وتورا برجمیع مخلوقاتم 

سپس جهل را ازدریای تاریکی محض خلق کرد وبه اوگفت برو  و رفت :سپس امام فرمود .کرامت دادم 

بحارالانوار (تکبر کردی ؟و خدا اورا مورد لعنت قرار داد: سپس به او گفت بیا ونیامد پس خدا فرمود 

  1  ص  ج



  .................................................................................. 19السيد أحمد الحسن / جلد اول :المتشابهات

 

رتکب معصیت شود و از آنچه که در بالا آمد به دست می آید که انسان مؤمن هر چه م
( گمراهی)رد بلکه با هر التفات خود به دنیا وغفلت از خداوند در ظلمت روبه تسافل می گذا

را لمس می کند وبرای همین است  ( دوزخ)می شود ونجاست وپستی وآتش جهنم( غوطه ور)منغمس
انسان (: روایت شده  طور که به راستی از اهل بیت  همان وغسل به وجود آمد که وضو

مؤمن نجس نمی شود و وضو برای او کافی است حتی اگرفقط به طور مسح صورت  
از آنچه که یک فرد هوشیار می داند، دنیا همه اش نجاست است و هر کس با آن در  (  ).(گيرد

این از کرامت  من را کرامت بخشید که نجس نمی شود ووقطعا  خداوند مؤ . آمیزد نجس می شود 
: فرمودند که  به راستی حضرت یمیر المؤمنین و. متعال  نسبت به مؤمن است خداوند منزهّ و

وآن را به عِراق  (  ).ندهاهستاست که خواهان آن سگمرداری دنیا  (الدنيا جيفه وطلّابها کلاب)
که در دست یک فرد مبتلا به جذام است   خوک(از احشاء خوک است در بالای ناف آن)

مبالغه می کند بلکه این  ومبادا دچار توّهم شوی که امام علی  (  ).توصیف کرده است
 .برای اولیاء خود کشف می کندحقیقت است که خداوند 

* * * 
فاتحه از سایر بسمله های قرآن ره ی سو  (بسم الله الرحمن الرحیم)له آیا بسم : 5/ؤال س
 !ای از سوره است؟ و آیا بسمله چیزی جد! است؟متفاوت 

وبسمله در سایر  (  )است ( بسم الله الرحمن الرحیم) فاتحه اصل ره ی سو  له بسم :وابج
 ه ید؛ همنکه نمایی از آن جزء را نشان می ده  هستندقرآن خود جزئی از این اصل  ه هایسور 

قرآن بسمله ی  پس هر . ن استآ له ی فاتحه در بسمره ی فاتحه است وسو  ره یقرآن در سو 
                                           

براستی وضو حدی از حدود خداوند است که خداوند ببیند چه )ونیز از امام بافر آمده است  - 7 

پیروی میکند وچه کس ی از او سرپیچی میکند وشخص مومن هیچ چیزی او را نجس نمیکند کس ی از او 

   ص کافی ج(واگرفقط بامسح کردن وضو بگیرد کفایت میکند 

 7  ص  کتاب شرح احقاق الحق از مرعش ی ج - 1 

    موعظه شماره /  ص  ج:شرح محمد عبده –نهج البلاغه  - 9 

وعلم قرآن .علم هرچه بود وآنچه خواهد آمد در قرآن است  براستی که) از سید الموحدین  - 1 

نور البراهین از سید  (وعلم سوره فاتحه در بسم الله الرحمن الرحیم است .در سوره فاتحه است 

    ص ج:نعمت الله جزایری 
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فاتحه آیه ای از آیه های آن است  ره ی وبسمله در سو  فاتحه است ره ی سو بسمله ی  در خود 
 .جزئی از سوره هستند ولی آیه ای از آیات سوره نیستند ه هادر حالی که بسمله در سایر سور 

دس الهی یرکان اسم اعظم در لاهوت یا همان ذات اق (  )نامهای سه گانه الله، الرحمن، الرحیم
مدینه ی   اللههستند کمالات الهی نه ی  ونامهای سه گانه همان مدی هستند؛(هو)اعظم اعظم

نامهای سه گانه در خلق همان  تجلی این، باب ظاهر وباطن آن الرحمن الرحیم کمالات الهی 
( شهر دانش)مدینة العلم  عنیی هستند زهراءمه ی وفاط وامام علی حضرت محمد 
واین  وحضرت فاطمه  و باب ظاهر وباطن آن حضرت علی  حضرت محمد 

قُلِ ادْعُواْ ﴿می باشند  (هو=  الله الرحمن الرحیم)م اعظم اعظم نامهای سه گانه خود یرکان اس
انید یا رحمان را بگو خدا را بخو )یعنی ﴾اللّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَنَ أيًَّا مَّا تَدْعُواْ فَ لَهُ الَأسْمَاء الْحُسْنَى
واین نامهای سه گانه یعنی محمد  (  )(بخوانید هر كدام را بخوانید براى او نامهاى نیكوتر است

تجلی وعلی وفاطمه خود اسم اعظم هستند پس محمد از خداست واو کتاب خدا بلکه خود او 
 .حیم اندالرحمن الر تجلی ند پس آنها هستدر خلق است وعلی وفاطمه از رحمت خداوندوند خدا 
نَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا﴿  (  :مريم ) ﴾وَوَهَب ْ

از این (جزئی)نمایی غیر کامل ه ها سور  ه یفاتحه حقیقت است وبسمله درهم بسمله ی
فاتحه در  ره یسو  بسمله یوگویا . حقیقت است بلکه جهتی از جهات آن را منعکس می کنند

کزی قرار می گیرد که مجموعه ای از آینه ها آن را احاطه می کنند وهر کدام از این آینه ها نمایی مر 
حقیقتی  دره هاسور ه ی از آن را که از دیگری متفاوت است منعکس می کند ودر عین حال هم

آنها با حقیقت مشترک می شوند برای آن که جهتی  ههمانطور که هم .مشترک می شوند  واحد
 .را منعکس می کنندنور اصلی از آن  معیّن 
را همانند نقطه بسمله ی سوره ی فاتحه مجزا کردی تجسم و پس اگر قرآن را برای عقل خود  
پیامبران  ه یآن می چرخد والبتّه تورات وانجیل وهر آنچه راکه هم گردقرآن  ه ی که هم  می یابیای 

                                           

ارکان اسم (الرحیم.الرحمن .الله )صورت واضحی از اسماء سه گانه  احمد الحسن  سید -   

 .در تفسیر سوره الفاتحه داده است به آنجا مراجعه کنید(اعظم .م اعظ.اعظم )

 1  سوره اسراء -   
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، ولایت، (پیامبری)ود، رسالتخبسمله ی سوره ی فاتحه پس .با خود آوردند وفرستادگان
 .و نهایت است(سرآغاز)بدایت

* * * 
بسمله ی سوره  (ب)باء ه ی قرآن در نقطه یبه چه معناست که می گویند هم : 6/ؤال س

 !خود، همان نقطه است؟ ویمیر المؤمنین علی ی فاتحه است
 به اطراف ریختن مانند ظرفی است که پرُ شده وشروع به( ب)به درستی که شکل باء :وابج

قطره می چکد همانطور که شکل نون طوری است که  قطرهش ا وپایین خود کرده ومحتوای آن از ته
وَقُل رَّبِّ ﴿ .قطره از مولایش دریافت می کند  لای خود کسب می کند وعلم را قطرهفیض را از با

ن ﴿: تعال فرمودندخداوند م(    :طه )(و بگو پروردگارا بر دانشم بیفزاى)یعنی ﴾زِدْنِي عِلْمًا
 حضرت امام صادق  .است علی حضرت امام قلم در این آیه  ﴾وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطرُُونَ 

 حضرت أمير المؤمنين ی برایوقلم نام نامی است برای رسول خدا (ن:)فرمودند
    ).)است

پس . سدرا از نون می گیرد وآن را به کتاب منتقل می کند ودر آن می نوی (جوهر)وقلم دوات
 نقطۀنون ویکبار نقطۀ  می شود ویکبار( ب)ویکبار باء( ن)ت متفاوت دارد یکبار نونلاقلم حا

، واز او وباب مدینة العلم پس او باب رسول خدا ؤمنین الموهمینطور است یمیر ( ب)باء
وقلم و دوات که قلم حامل آن  (  ).است(ب)باء طه یونق( ب)برخلق افاضه می شود پس او باء

 وبرای نقطه حالات متفاوت وجود دارد پس او فیضی است که از خدا بررسول خدا. است
نقطه ای که . ق برخل واز حضرت علی  برحضرت علی  نازل شده واز رسول خدا 

خود نون و همچنین نازل شده همان قرآن است ورسول خدا خدا از خداوند بر رسول
( ب)باء طه یونق( ب)نقش باء لی نسبت به حضرت ع نون سپس رسول خدا طه ینق

                                           

 . 1 - 1 ص1شیخ علی نمازی ج کتاب مستدرک سفینه البحار از-    

وهمه علوم جهان در .براستی که همه علوم جهان درقرآن است) المومنین  امیر حدیثی از ودر -   

بسمله است وعلوم بسمله در نقطه آن است ومن آن  هفن جفت است وعلوم این هفت جفت در 

    چهل حدیثازشیخ ابراهیم خویی ص(نقطه هستم 
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نون را دارد وحضرت  طه ینقش نون ونق نسبت به رسول خدا رادارد وحضرت علی
  .را دارد( ب)باء طه یونق( ب)نسبت به خلق نقش باء علی

* * * 
است که  یک پیامبر از پیامبران اولی العزم و او ابراهیم  ده یچگونه برازن : 7/ؤال س

 ! ه وخورشید که این پروردگار من است؟بگوید ستاره وما
عالم  در دچار توّهم است هر که گمان کند که این سخن از حضرت ابراهیم :وابج

این سخن را برای سرزنش قوم خود در  شهادت حاصل شده یعنی دراین دنیا؛ اگر چه ابراهیم
بادت آنها می کنند را می یاکسانیکه تشویق به ع این دنیا بازگو کرده است قومی که این ستارگان را

 (  ).پرستیدند
                                           

مجلس مامون وارد شدم وحضرت علی بن موس ی  در :علی بن محمد ابن الجهم گفت از -   

گفته اید که انبیاء معصوم  شما آیا: خدا رسول  ای فرزند :نزداو بودپس مامون به او گفت الرضا

بین سوالات وی این بود  نمود ودر انبیاء مورد امام سوالاتی در پس از :بلی گفت  :فرمود ؟هستند

فلما جن علیه اللیل رای ) وجل به حضرت ابراهیم  که به من بگو درباره قول خداوند عز

 .براستی که ابراهیم با سه صنف ازآدمها برخورد نمود :فرمود پس امام رضا(قال هذا ربی "کوکبا

وصنف دیگری ماه را عبادت میکردند وصنف دیگر  .صنف سیاره زهره را عبادت میکردندیک 

شب )ووقتی هوا تاریک شد.روان شد آن بود ووقتی از مکانی که در .عبادت میکردند را خورشید

این حرف  آن وباخبربودن خودش از برحسب انکار .این خدای من است :سیاره زهره رادید گفت(شد

بخاطر اینکه افول از صفات شیئی  .گفت من افول شونده گان را قبول ندارم  دپس وقتی غایب ش

بوده است  قدیم خود صفات شیئی نیست که که از حادث شده است واز" است که قبلا نبوده وبعدا

درخشان وتابان دید گفت این خدای من است برحسب اینکه خودش  ووقتی ماه را .ومحدث نیست

خدای من مرا هدایت  اگر :گفت  پس وقتی افول کرد.است  ودن آن باخبرنب خدا منکراین است واز

این خدای من  :بان دید گفت  تا را وخورشید اینکه صبح شد وپس از.نمیکند از گمراهان خواهم بود 

بودن از  خویش وباخبر بودن آن نزد برحسب انکار خدا .از ماه وسیاره زهره است است این بزرگتر

پس وقتی افول کرد به  .ب اطلاع رسانی و اقرار کردن به اینکه این خداستگفته خود ونه برحس

شرکی که شما به  اصناف دیگر که ماه وسیاره وخورشید را عبادت میکردند گفت من بریء هستم از

پرست بسوی او  توجه میکنم وخدا وبه سوی کس ی که آسمانها وزمین را خلق کرد.خدا میبندید 

حقیقت میخواست بطلان دینشان رابه آنها  در وحضرت ابراهیم  .(بود میروم وازمشرکان نخواهم

شود که عبادت لایق چیزهایی همچون ماه وسیاره وخورشید نبست بلکه  ثابت وبرای آنها بفهماند
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کامل از   لهایحتی اصحاب عق محمد وآل محمد( نورهای)وحقیقت این است که انوار 
حتی گمان کردند   که بطوری (  ).است دچار حیرت کردهراقدر وفرشتگان ارجمند  عالیپیامبران 
زمانی که ملکوت  یمپس ابراه (  ).هستند(خداوند یکتا)فرمانروای دانای منزهّ  که آنها 

را دید گفت این پروردگار من است وزمانی   حضرت قائم  آسمانها برای او کشف شد و نور
گفت این پروردگارمن است و زمانی که نور حضرت محمد  دید را که نور حضرت امام علی

نتوانست تمییز دهد که آنها مخلوق  وحضرت ابراهیم را دید گفت این پروردگار من است 
ودید که آنها پایان دارند وغیبت آنها از  (  )ستند تا زمانی که از حقیقت آنها برای او کشف شده

                                                                                                                                   

وخالق آسمانها وزمین است وچیزی که بوسیله آن برقوم خودش احتجاج .عبادت لایق خالق یکتاست 

وآن حجت :ا به او الهام کرد وبه او الهام نمود همان طور که میفرمایدکرد همان چیزی است که خد

ای فرزند .پس مامون گفت خدا درک عظیم میخواهد.ما که به ابراهیم برعلیه قومش به او دادیم 

  ح97 ص ج کتاب عیون اخبار الرضا ( رسول خدا

 .مراجعه شود.همانطوریکه در حدیث معراج وعلت اذان آمده است  -   

 :آنجا میفرماید رسول خدا در المومنین وامیربین رسول خدا  حدیث معرفت که در ودر - 7 

آنها در شناخت خدا وتسبیح او وتهلیل وتقدیس اوپیش ی گرفتیم بخاطر اینکه اولین خلقی که  از وما

 خدا خلق نمود ارواح ما بودند وو به یگانگی وستایش او کلام ما شروع شدسپس ملائکه راخلق نمود

عظیم دیدند پس خدارا تسبیح کردیم که  واحدی  دیدند این امر را ووقتی ارواح مارا بصورت نور 

را  نیز خدا پس آنها.وخدا پاک ومنزه است از صفاتی که ما داریم .ملائکه بفهمندکه ما مخلوق هستیم 

دیدند مالا اله الا  بودن شئن مارا ووقتی بالا.را منزه نمودند از صفاتی که ما داریم  تسبیح کردند واو

اینکه ملائکه متوجه شوند که هیچ خدایی جز خدای یکتا نیست وما بنده خدا  الله گفتیم بخاطر

ووقتی .پس گفتند لااله الا الله .عبادت نکنیم  را او عبادت کنیم وغیر را هستیم وخدا نیستیم وباید او

وبلند  ئکه متوجه شوند که خدا بزرگتر ماتکبیر گفتیم تا ملا .که بزرگی جایگاه ومرتبه مارا دیدند 

بزرگتر از آن است که بالابودن مرتبه ومکان جای او باشد مگر اینکه بلندترین  مرتبه تر است واو

  ص علل الشرائع ج(.......مرتبه مرتبه او باشد ووقتی دیدند که چه چیزهایی جعل نمود 

رک خودش بودونه اینکه شناخت او آنها برحسب د از پوشیده نباشد که شناخت ابراهیم  - 1 

ای علی کس ی جز من وتو ) قول رسول خدا به حضرت علی  از یک شناخت حقیقی باشد وآیا بعد

کتاب (خدا را نشناخت وکس ی من را نشناخت جز خدا و تو وکس ی تو را نشناخت جز خدا و من 

ینکه آیا ابراهیم تمام ا همی است در دیگر جای شکی وتو. 1 ص7مستدرک سفینه البحار از نمازی ج

 . حقیقت آنها را شناخت یا خیر 
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این هنگام  را دید، ودری در لحظات را(چیستی و ماهیت)ذات اقدس الهی و برگشت آنها به ینا
خداوند  ده یآفری ودانست که آنها  است که آسمانها را آفرید شد است که فقط  متوجه کسی 

وبرای  (  ).است طور که در روایات آنها نقل شده ند وخلق از برای آنها آفریده شده اند همانهست
در دعای رجب نقل شده که  وبراستی که از حضرت امام مهدی . ابراهیم عذر موجّه است 

( نیست مگر اینکه آنها بندگان وآفریده های تو اند( اهل بیت )وآنها( خداوند)فرقی بین تو)
منزهّ است پروردگار تو، پروردگار عزّت، از آنچه آنها وصف می کنند و سلام خدا بر پس  (  ).

 محمد وخاندان پاکش وسپاس مخصوص پروردگار جهانیان است 
مَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَليَِكُونَ مِنَ ﴿ :خداوند متعال فرمودند وكََذَلِكَ نرُِي إِبْ رَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّ

ا أَفَلَ قاَلَ لا أُحِبُّ فَ لَمَّ  -الْمُوقِنِينَ  ا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رأََى كَوكَْبًا قاَلَ هَذَا ربَِّي فَ لَمَّ
ا أَفَلَ قاَلَ لئَِن لَّمْ يَ هْدِنِي ربَِّي لأكُونَنَّ مِنَ (  )الآفِلِينَ  ا رأََى الْقَمَرَ باَزغًِا قاَلَ هَذَا ربَِّي فَ لَمَّ فَ لَمَّ

ا أَفَ لَتْ قاَلَ ياَ قَ وْمِ إِنِّي ف َ  -الْقَوْمِ الضَّالِّينَ  مْسَ باَزغَِةً قاَلَ هَذَا ربَِّي هَذَآ أَكْبَ رُ فَ لَمَّ ا رأََى الشَّ لَمَّ
ا تُشْركُِونَ  و این گونه ملكوت آسمانها و زمین را به ابراهیم نمایانديم تا از  (57 -  5انعام) ﴾بَرِيءٌ مِّمَّ

اى دید گفت این پروردگار من  رده افكند ستارهپس چون شب بر او پ -كنندگان باشد  جمله یقین

                                           

من وعلی )رسول خدا روایت شده است که  از :  کتاب لمعه بیضاء از تبریزی انصاری ص در - 9 

بین دستان خداوند رحمان چهارده هزار سال  قبل از اینکه عرش خودرا خلق کند بودیم ودر  نوری در

خلقت آدم وهمیشه در نئر غوطه ور بودیم تا اینکه پس از  سال قبل از  روایت عوالم  چهل هزار

وما . هشتادهزارسال به حضرت عظمت رسیدیم سپس خداوند مخلوقات را از نور ما خلق نمود 

ودرحدیثی دیگر فرموده مخلوقات .ساخته خدا هستیم وهمه مخلوقات برای ما ساخته شده اند

 .ساخته ما هستند

 . 9 ص 9ج  الانوار بحار - 1 

در بیان این آیه بیان  پاسخ آنچه سید احمد الحسن حرفهای ناپسندی که بعضیها در از -   

محکم ساخته است اینکه چگونه او منظور از خورشید وماه و سیاره زهره را محمد  نموده وآن را

آنها )راجع به سیدهای مخلوقات  وعلی وحضرت قائم  می داند وآیا معقول است که ابراهیم 

جستجو کننده ودر حال  براستی که نبی خدا ابراهیم  :وجواب آن این است  ؟(ندارم رادوست 

باره خدای کامل وحاضر در همه جا واینکه غایب نشود بود ووقتی آن سیاره را دید و افول  تحقیق در

آن رادید گفت من افول کننده ها را دوست ندارم یا اینکه من خدایی که غایب شود را قبول ندارم 

 .خاط اینکه افول وغیب شدن از صفات مخلوقات ومحتاجین است ب.
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و چون ماه را در حال  -كنندگان را دوست ندارم  است و آنگاه چون غروب كرد گفت غروب
طلوع دید گفت این پروردگار من است آنگاه چون ناپدید شد گفت اگر پروردگارم مرا هدایت 

برآمده دید گفت این پروردگار من  پس چون خورشید را -نكرده بود قطعا از گروه گمراهان بودم 
شریك [ براى خدا]است این بزرگتر است و هنگامى كه افول كرد گفت اى قوم من من از آنچه 

 سازید بیزارم مى
که آن در این دنیا و درعالم شهادت اتفاق افتاده  مبنی بر این تفسیر سخن ابراهیم

منافی آنچه که در بالا گفتیم نیست  است بوده وبرای احتجاج بر ستاره پرستان یا خورشید پرستان
امام ، است طور که روایت وارده در مورد این آیه می گوید که در این دنیا اتفاق افتاده همان
چگونه ؛معصومند  می گوید که انبیاء ( لعنه الله)برای احتجاج بر مأمون عباسی رضا

 بگویدی او از ملکوت سخن را بفهمد اگر برا ممکن است که مأمون عباسی سخن امام رضا
و دیگر اینکه مأمون عباسی برای جدل سؤال کرد نه اینکه قصد استفهام داشته باشدواگراوبه امام 

 . می افزود رد که بردانسته هايم بیفزای امام  عرض میک رضا
به ستاره وماه وخورشید  به درستی که سیاق قرآنی حاکی  از آن است که رؤیت ابراهیم 

 .وسخن از نگاه او به آن ها بعد از نگاه او در ملکوت آمده است  لکوتی بوده استرؤیتی م
آیا حضرت  :پرسیده شد حضرت امام صادق از که   شده  قمی گفته تفسیر در
هرکس امروز آن را بگويد ) :فرموده  در قول خود هذا ربی شرک ورزیده امام ابراهیم

طلب پروردگار  در ابراهيم انا نبود وهم مشرک ابراهيم مشرک است وحضرت 
نقل می کند وبه آن این را  عیاشی مثل همین روایت را (  )(شرک استغير از اين خويش بوده 

طلب پروردگار خويش بوده  در همانا ابراهيم)اضافه می کند که از یکی از آنها نقل شده 
حضرت )به منزلتشکه هرکس ازمردم به مثل آن فکرکندپس او  رسدوبراستی وبه حد کفر نمی

 (  ).(خواهد بود( راهيماب

                                           

  1 ص ج:تفسیر قمی -   

 .1 ح   ص ج:تفسیر عیاش ی  -   



 انتشارات انصار امام مهدي ............. ....................................................................................... 41

 

در عالم شهادت بوده یعنی دراین دنیا واین در  (این پروردگار من است)او  ته ی پس اگر گف
کندکه این گفته ازحضرت ابراهیم  وتفاوتی نمی بود طلب پروردگارباشداین قطعا  شرک خواهد

بوده باشد یا از غیر او.   
است ستجویی ملکوتی و روحی بوده جشرک نبوده چرا که   از ابراهیم این گفتاربله 

 .کشف شد  اوکه ملکوت آسمانها وزمین برای بود    بعد از این وقوع این قول از ایشان و 
شرک است چرا  که جستجویی است در عالم شهود در  از غیر ابراهیم همین قول ولی 

 .این زندگی دنیوی واجسام موجود در آن 
بیان نمودند که کسی که خدای خود را در ملکوت جست وجو می کند  به راستی امام

 .است حضرت ابراهیمله ی شرک نورزیده بلکه او به منز 
همانا امر ما سخت وبسيار دشوار است و کسی تاب ): فرمودند که  اهل بیت 

نی تحمل آن را ندارد مگر اينکه پيامبری از سوی خداست يا اينکه از فرشتگان مقرّب يا مؤم
  (  ).(باشد که خداوند قلب او را برای ايمان آزموده است 

 .از کسانی است که خداوند قلب او را برای ايمان آزموده است  بله ابراهیم
* * * 

وایشان از  این حدیث قدسی که جابر بن عبد الله انصاری از پیامبر : 8/ؤال س
تو نبودی افلاک  را نمی  گرا  ای احمد) :خداوند منزهّ نقل می کنند به چه معناست 

نبود هر دوی شما را نمی  نمی آفريدم و اگر فاطمه نبود تو را  آفريدم واگر علی 
   (  )(!؟(آفريدم
تجلی الرحمن وحضرت  وحضرت علی  (  )خدا(ظهور)تجلی  حضرت محمد  :وابج
ورانی شده موجودات به نورخداونددر خلق نه ی تجلی الرحیم در خلق هستند، پس هم فاطمه 

                                           

 .  کتاب مختصر بصائر الدرجات ص -   

 .1  کتاب الجنه العاصمه ص.   ص ج:مستدرک سفینه البحار  -   

یعنی اینکه ظهور  خلق است در براستی که وجود شخص ی همچون رسول خدا تجلی وظهورخدا -   

صفات خداوند پاک ومنزه است وخداوند تبارک  ومثال ونماد.صفات خداوند متعال در مخلوق  است 

وهنگامیکه موس ی برای میقات با ) :قرآن کریم به صراحت در مورد تجلی فرموده است وتعالی در
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 حضرت علی  خداوندیاین نور  ضه ی وباب افا است حضرت محمد  و این نور اند
(  :فصلت ) ﴾تنَزيِلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿: ، خداوند متعال فرموده هستند وحضرت فاطمه 

شهود آن  ه یهمانند ظهور این دنیا وهماست، باطن آن  ظاهر این باب وفاطمه وعلی 
 (.انسان)ه انسان وغیبت آخرت وباطن آن نسبت به اونسبت ب

                                                                                                                                   

ینم پس خدا فرمود خداوند آمده بود وخداوند با او گفتگو نمود گفت خدای من بگذار تا تو را بب

نمیتوانی مرا ببینی ولی به آن کوه نگاه کن اگر س جایش مستقر ماند پس تو هم می توانی مرا ببینی 

ووقتی که خداوند بر کوه متجلی شد کوه متلاش ی شد وموس ی ازحال رفت و برزمین افتاد ووقتی بیدار 

آیه : الاعراف (ومنان به تو هستم شد گفت خداوندا تو پاک ومنزهی من به تو توبه کردم ومن اولین م

    

این انتقال مکانی ویا قرار گرفتن در یک حجم معین از سوی خداوند سبحان نیست " ودر اینجا قطعا 

واو پاک ومنزه است از اینکه در جای معینی قرار گیرد بلکه متجلی شدن او برروی کوه بوسیله بوسیله 

شد واز اهل بیت آمده است که خداوند بوسیله یکی از ظهور او برروی شیئی است که حاکی از او با

 :آمده است  آدمهای کروبیان برروی کوه متجلی شد وکوه را متلاش ی نمود واز امام جعفر صادق 

کروبیان قومی از شیعه ما از اولین مخلوقات هستند خداوند آنها را پشت عرش قرار داد واگر نور )

برای زمین کافی است سپس فرمود هنگامیکه موس ی از خداوند در آن یکی از آنها برروی اهل زمین بتابد 

 ( مورد سوال نمود خداوند به یکی از کروبیان امر کرد وبرروی کوه متجلی شد و آن را متلاش ی کرد

وقسم به نور وجه تو که بوسیله )ودر دعای سمات  9  ص: مستطرقات السرائر لابن ادریس الحلی 

حال رفت وبه مجدوبزرگی  وکوه را متلاش ی نمودی وموس ی در آن موقع از آن برروی کوه متجلی شدی 

طور سیناء ظهور کرد وبا آن با بنده ات ورسولت موس ی بن عمران گفتگو نمودی وبه طلوع  تو که بر

تو در ساعیر و به ظهور تو در فاران بوسیله قدیسان وملائکه پاک ومنزه وخشوع ملائکه تسبیح کننده 

 9  ح المتهجد از شیخ طوس ی صکتاب مصبا(ات 

وطلوع وظهور در عالم (طلوع تو در ساعیر وظهور تو در فاران )در حرفهای او دقت کن وتفکر کن 

وطلوع خدا در ساعیر بوسیله .مادیات از سوی خداوند ممنوع است وآن ممکن نیست مگر با تجلی 

ری که سید احمد حضرت عیس ی است وظهور او در فاران بوسیله حضرت محمد است همانطو 

الحسن در کتابهای دیگر خود چون نبوت خاتمه بخوبی آن رابیان نموده است ومی توانید مراجعه 

 .کنید
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مانند اتحاد  .یا الرحمن والرحیم در بینشان اتحاد وافتراق وجود دارد وفاطمه  علی 
که بر معنی واحد   م و دو نا (  ) ﴾خلقکم من نفس واحدة﴿ هم اندزوجین که دوست دار 

 . دلالت کنند
رحمت  بودن ومنحصر محدودن و شمول آن و وامّا افتراق آنها از جهت وسعت رحمت در الرحم

اختصاصی با اين دنيا وجود جهت برای او  (ی امام عل)رحمن الدر الرحیم وشدّت آن؛ 
طور که فيض نازل از ظاهر باب  دارد و وسعت رحمت در الرحمن شامل همه است، همان

يا من سأله و  يعطی من يا من): است  آمدهدر دعا  . ، چه مؤمن وچه کافرمی شودشامل همه 
  (  ).(ولم يعرفه تحنناً منه ورحمه يعطی من لم يسأله

و  به اعتبار ارتباط موجود با اوامّا در آخرت او قسمت کننده بین بهشت و دوزخ  است 
  ؛اعتبار آخرت نه بهدر این حیات دنیا  ،آناو از افتراق 

س او کسی است  پ ،(  )برای او جهت اختصاصی است با آخرت امّا الرحیم یا فاطمه 
وند منزهّ در روز به خداکه شیعیان خود را انتخاب می کند یعنی اهل حق وتوحید و اخلاص 

ونوح وابراهیم و موسی  ائمه ه ی و هم و امام حسین قیامت وآنها امام حسن
از مخلصان  ( از حیث درجه وايمان)پایین تر است وانبیاء واوصیاء و هر آنکه از آنها   وعیسی

                                           

 . آیه :النساء  - 7 

 از ماه رجب صبح وبعد روز از هر وبگو در.بسم الله الرحمن الرحیم ( :صادق میفرماید امام جعفر - 1 

او هر خیری را میطلبم ودر همه سختیها  ی کس ی که ازا:تعقیب نمازهایت ودر روزت وشبت  ظهر ودر

وشر او مطمئن ترین پناهگاه است ای کس ی که زیادتی را بوسیله اندک خواستن میدهد ای کس ی که 

او نمی طلبد  او میطلبد وکس ی که از او میخواهد میدهدای کس ی که به کس ی که از به کس ی که از

تو دارم  بندگان خود دارد به من بواسطه طلبی که از میدهد بواسطه مهربانی ورخمتی که نسبت به

تو شر دنیا وآخرت را از من دور  خواستم از خیر دنیا وآخرت را بده واز تو طلب مینمایم که بواسطه در

فرما براستی که آن چه به من دادی کم نیست وبه من از فضل تو بیفزای ای با کرم وبخشنده 

    ص کتاب اقبال الاعمال ج(.

ای ملائکه من :وخداوند عزوجل به ملائکه میفرماید )حدیثی آمده است  دراز رسول خدا  - 9 

نگاه کنید به کنیزم  فاطمه سیده کنیزانم  دربین دستانم ایستاده است واز ترس من فرصتهای خود را 

ن را از جهنم مصو  وباقلب خود به عبادت من آمده است شما را شاهد میگیرم که شیعه او .میشمارد

 .وده ها روایت دیگر که این امر را تایید مینماید. 7 ص: کتاب الامالی از شیخ صدوق  ...(میدارم 
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اصلی ( امّ )و مادر  (  )(فاطمه امّ ابيها:)در مورد او فرموده  ابراین است که رسول خداو بن
در مورد ایشان می  که امام حسن عسکریاست  است که به آن رجوع می شود، و بنا براین 

 (  ) (حجت خدا بر ما ما حجت خدا بر خلق هستيم وفاطمه:)فرماید 
از نور او آفریده شده اند آنها  ،یده نمی شد چرا کهنبود آسمانها وزمین آفر  لذا اگر محمد

 نبود محمد  که اگر علی  چونآفریده نمی شد  نبود حضرت محمد  واگر علی 
آمد واز  شناخته نمی شد پس او دری است که از طریق آن می توان به سمت حضرت محمد

 یا د واگر فاطمهدر آسمانها وزمین متجلی می شو فیض محمدی است که ( امام علی ) او
آفریده نمی شدند واگر آخرت نبود  وحضرت علی  باطن باب یاآخرت نبودحضرت محمد

  .ودنیا آفریده نمی شد خداوند خلق را، نمی آفرید
* * * 

به شهادت رسید به چه  در هنگامی که امام علی  جبرئیل  ته ی گف : 1/ؤال س
سوگند ارکان هدایت منهدم شدند آیا امام حسن  به خدا (تهدمت والله ارکان الهدی): معناست 

 !! زنده بودند ؟ آنها بعد از شهادت امام علی  وارکان هدایت نیستند  وامام حسین 
و رکن سوم حضرت  ورکن دوم حضرت امام علی رکن اول حضرت محمد  :وابج
باب  و فاطمه  علم و حضرت علی  (شهر)نه یمدی هستند پس محمد فاطمه
یا ار کان اسم اعظم اعظم اعظم  (  )مدینه می باشند واین سه ارکان حق وهدایت هستند؛ این
کمالات خداوندی یا الله وباب آن الرحمن الرحیم و اگر باب آن غیر از   نه یو ارکان آن مدی( هو)

                                           

 9 ص  ج :الانوار  بحار - 71

 به نقل از تفسیر اطیب البیان .9 کتاب اسرار فاطمیه از شیخ محمد فاضل مسعودی ص -  7

شنیدم :الله انصاری گفت  بن عبد جابر: )فرمود(علیهم السلام )بزرگوارشان  امام صادق از پدر از -  7

سلام برتو ای پدر دو ریحانه من :که رسول خدا سه روز قبل از اینکه بمیرد به حضرت علی فرمود 

 تورابه دوریحانه ام وصیت مینمایم که در روزهای نزدیکی دو رکن تو در دنیا منهدم خواهندشد

اینکه رسول خدا بهرحمت ایزدی پیوست  س ازبرتو گواه است وپ(از وفاتم  بعد)از من  وخداوند بعد

این یکی از دو رکنم است که رسول خدا به من فرمود ووقتی که حضرت فاطمه  :امام علی فرمود

کتاب الامالی از شیخ (...این رکن دوم من است که رسول خدا به من گفت :وفات یافت امام فرمود 

 91 ص:صدوق 
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شدّت می گرفت و هیچ یک از شما پاک نمی بر اهل زمین وعقوبت ها این دو اسم بود سختی ها 
 شد؛ 
 پس محمد. است وفاطمه وعلی ظهور این صفت ها در خلق به محمد و

تجلی الرحیم هستند وبا شهادت  تجلی الرحمن وفاطمه خود تجلی خداوند در خلق وعلی
رکن دوم منهدم شد ولیکن با بقاء  رکن اول منهدم شد وبا شهادت فاطمه رسول اکرم

رکن سوم  با شهادت امام علی است پس رکن سوم باقی ماندند و او حضرت علی 
تهدمت والله ارکان ): گفت  و منهدم شدند ولذا جبرئیلمنهدم شد، بلکه اول ودوم هم با ا

  .(الهدی
زنده بودند  که بعد از امام علی  با این وامام حسین  این امام حسن بنابر

همه  ائمه . لا غیرولیکن ارکان هدایت به این معنی نمی باشند وارکان هدایت سه تا هستند و 
 برای این ارکان می باشند یعنی ارکان برای حضرت محمد یارکان هدایت هستند ولی ارکان

 . وفاطمه  وعلی 
* * * 

اگر حجاب برايم کشف گردد »:به چه معناست  امام علی ده ی این فرمو  : 01/ؤال س
  !!؟« .بر یقینم افزوده نمی شود

 از حجاب ملکوتی حرف می زند امام علی کسی دچار توهم نشود که  :وابج
کوفه قدم می زد وبا مردگان ه ی  هنگامی که در مقبر  وچگونه ممکن است در حالی که امام 

حبه می کند وبه او می گوید ای ( دوست امام علی )عرنیبه ی صحبت می کرد رو به ح
نشسته وبا هم  را می ديدی که حلقه حلقه( مردگان)اگر حجاب برای تو کشف شود آنها )

 (  ) .(حرف می زنند
                                           

 در وادی السلام ایستاد نین تا پشت شهر کوفه خارج شدم واوالموم امیر با :گفت :حبه عرنی  از -  7

بلندشدم آنگاه خسته شدم سپس نشستم تااینکه  او با قومی صحبت می کند پس با مثل اینکه دارد

راول خسته شدم سپس نشستم تااینکه خسته  خسته شدم سپس بلندشدم تااینکه بازهم مثل با

المومنین من میترسم که از شدت  وگفتم ای امیر جمع کردم شدم سپس بلندشدم ولباسهایم را

ایشان روی آن بنشینند سپس  ایستادن خسته شوی آیا ساعتی نمینشینی سپس عبایم راپهن کردم تا

 ای امیر :گفتم  نیست گفت به او  بایک مومن وشادی او ای حبه این چیزی  جز گفتگو :فرمود 
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از او محجوب کرده؛ صحبت از  ندکه لاهوت راز حجابی حرف می  از وهمانا امام علی
نمی ماند بلکه فقط   امام علیکشف می شد  حجابی می کند که اگر برای امام علی

ه شمار ماندن این حجاب را گناهی بزرگ ب امام علی  ، وخداوند یکتای قهّار باقی می ماند
خدايا من در توجّهم به نفس خود بر خودم ستم کردم پس ای وای بر ): می گوید ومی آورد 

انسان به شمار می آورد  وهمراه باوقرآن کريم آن را گناهی ملازم  (  )(نفس من اگر تو او را نيامرزی
برای وفنا شدن در آن ( از نور عظمت خداوندی)که از انسان جدا نمی شود مگربا فتح آشکار 

لحظاتی وبرگشت به وجود در لحظاتی دیگر تا برای انسان انسانیّتش و برای مخلوق عبودیتّش باقی 
مَ مِن ذَنبِكَ وَمَا *إِنَّا فَ تَحْنَا لَكَ فَ تْحًا مُّبِينًا ﴿ :بماند خداوند متعال فرموده ليَِ غْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَ قَدَّ

رَ    (  )﴾تأََخَّ
به سبب  وحضرت محمد  ا قسمت ظلمت و عدم وجود انسانی« من»جا  وگناه در این
می شود پس ساعتی نمی ماند ( رمیدن بین وجود وعدم)منخفق ( گشایش آشکار)همین فتح مبین 

اول و نور اول  ده یبن وکسی جز خداوند یکتای قهّار نمی ماند وساعتی حضرت محمد
 که حضرت علی د  گرددوچون وجودبرمی حه یبه صفوعقل اول وپیروز شده درامتحان اول 

در لحظاتی باقی نمی ماند وکسی جز خداوند یکتای  است و محمد  باب حضرت محمد
ممسوس به ذات خداوند ودر مقام  قهّار باقی نمی ماند پس باب یا همان حضرت علی 

اگر حجاب برايم کشف گردد بر يقينم افزوده نمی ): صاحب فتح باقی می ماند و لذا فرموده
 (  ) (.دشو 

* * * 
 !چیست؟ ی قرآنسوره ها ابتدایاز آمدن حروف مقطعه در  منظور : 00/ؤال س

                                                                                                                                   

ت برای تو کشف شود آنهاراحلقه حلقه میبینی که با بلی اگر ملکو  :المومنین آنها هم همینطور فرمود

مومنی نیست برروی :فرمود   بصورت جسم هستندیا روح؟ :گفتم  .هم جمع شده وصحبت می کنند

زمین که وقتی بمیرد به روح اوگفته می شود که برو به وادی السلام که آن قطعه ای از بهشت عدن 

    ص97ج:بحارالانوار ( .میباشد

 97ص 9ج: الانوار بحار المومنین امیر از مناجات شعبانیه ازمقطعی  -  7

  - آیه :سوره الفتح  -  7

     ص   ج : مستدرک سفینه البحار برای شیخ نمازی  -  7
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 فاطمه(  ی)  و علی( ل ) ،  محمد( م )   :(الم ) بقره  ره ی در سو  :وابج
 7 حروف زبان عربی که تعداد نصف یعنی  ،هستند حرف  حروف مقطعه در ابتدای سوره ها 

 . هستند حرف
یعنی حروفی که  ، رانی هستند که در مقابل آنها حروف ظلمانی قرار دارندها حروف نو  این

 .ظلمانی باشنداست نه اینکه  کاملا   ان کمترازاینهانورش
هستند که در اواسط ماه قرار ( منزلگاههای ماه)قمر نه ی گا  منازل حروف مانند این

مثل زمانی است که  (م)حرف دارند یعنی زمانی که هفت روز از ماه می گذرد شروع می شوند و 
شب سیزدهم که ماه از حالت بدر کامل ]مثل ماه شب قبل از آن  (ل)ماه کامل می شود وحرف

شب پانزدهم  که ماه از حالت ] مثل ماه شب بعد از آن (ا)و [مقدار خیلی ناچیز کسری دارد
 نورانی هستند  ها خود شبهای واین [بدر کامل مقدار خیلی ناچیز کسری دارد

به   هیماه شب مانند وفاطمه ام وکامل است وعلیمانند ماه تم حضرت محمد
کلماتت و   [ حضرت محمد ]کاملت مه یو کل) : و در دعا آمده که . کامل هستند

 (  ).(و بخشش ارزانی داشتی که با آنها بر جهانيان برتری[ اهل بيت ]
 در مقابل الرحیم وهمان (ی)ن ودر مقابل الرحم (ل)در مقابل الله در بسمله است، و (م)و 
از یک جهت معیّن است، بسمله ی سوره ی فاتحه نمایی برای  بسمله در هر سوره خودر که طو 
و ائمه  وحضرت فاطمه  وحضرت علی این حروف خود نمایی از حضرت محمد لذا

و هر آنچه معرفت معصوم . نمایی از آنهاست ، ازجهتی معین، جایی، ودر هر  هستند 
 خداوند بیشتر شود جهات وظهوراتش در قرآن افزایش می یابد و تکرار حرف اوکه نقشبه نسبت 

بار    (ی)بار و   « (ل)بار و5  (م)ودر اینجا . می یابد در قرآن فزونی را یدا می کند وی
اسم اعظم بوجود می آید  قرآن هستند و از آنها ده یبرگزیاین حروف خود همانا و  ندار شدتکر 
این،  بیشتر از د واگرا تألیف می کناز آنه را است که اسم اعظم سِرّ بین خداوند وامامواین 
 ... .صحبت می کردمدر این مورد داشتم کردن صحبت   زه یاجا

* * * 
 !آموخت چه بودند؟ اسمهایی که خداوند آنها را به حضرت آدم  : 04/ؤال س

                                           

 9  ص:کتاب مصباح المتهجد - 77
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از حقیقت آنها را به او آموخت که  یعنی چیزی.  اسمهای خداوند را به او آموخت :وابج
چنین حقیقت اسمهای خداوند در خلق  معرفت آنها را نداشتند وهم (انرژی وقدرت)ملائکه طاقت 

خود اسماء خداوند در خلق اند   مرسلینوانبیاء و  پس محمد وآل محمد را به او آموخت، 
 (  )یعنی تجلی وظهور اسمهای خداوند منزهّ ومتعال هستند 

موجودات تجلی و ظهور برای اسماء خداوند می باشند حتی حصیری که ه ی طور که هم همان
در افقی دورتر  به مراتب بالاتر از فرشتگان و او راچون فطرت انسان  ، (  )بر آن می نشینیم 

وجود  نیز این برتری بر فرشتگان برای آدم ، و دی دهم سوقبرای معرفت اسماءخداوند 
کند وبه معرفت اسماء ی برای هر انسانی است که در راه خداوند سیر می  بلکه این برتر  .داشت

 . می رسد خداوند سبحان

از سوی  آدم  و قبول داشتن اعت کردن آنها از آدم مقیّد بودن فرشتگان واطپس 
، و این  مری حتمی بودادست یابند   اسماء الله  که از طریق آن به شناختای  آنها به عنوان قبله 

فأََقِمْ ﴿ .خود را کوچک کند که انسان این جز ، که تغییر ناپذیر است ستاو برتری  یلبه دل
ينُ  هَا لَا تَ بْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّ ينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَي ْ الْقَيِّمُ  وَجْهَكَ للِدِّ

پس روى خود را با گرایش تمام به حق به سوى این دین كن )یعنی ﴾ونَ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لَا يَ عْلَمُ 
با همان سرشتى كه خدا مردم را بر آن سرشته است آفرینش خداى تغییرپذیر نیست این است همان 

 (  :روم ) .دانند دین پایدار ولى بیشتر مردم نمى

* * * 

                                           

مابخدا ): فرمود (ولله الاسماء الحسنی فادعوه بها)درفرمایش خداوند امام صادق  از - 71

ستیم که خدا هیچ عملی از مخلوقات قبول نمیکند مگر به واسطه شناخت ومعرفت اسماءالحسنی ه

    ص ج:الکافی (ماست 

سپس نگاهی .زمینها وکوهها ودریاها وصحراها :....اشاره به حدیثی دارد که امام صادق می فرماید - 79

 بحار(ایم واین حصیر که روی آن نشسته :به حصیر ی که برروی آن نشسته اند انداخت وفرمود 

    ص  ج: الانوار
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روزه برای )یعنی ( زی بهوینا یج الصوم لی) ؟این حدیث قدسی به چه معناست : 03/ؤال س
 (  ).(من است و من با آن پاداش می دهم

 ه ی به همسبحانه و تعالی نادرست است و خداوند ( با آن پاداش می دهم ) قرائت :وابج
برای روزه طبق این قرائت نادرست  اختصاص پاداش ؛ و عبادات پاداش می دهد بندگان برای تمام

، ومراد از [اجُزا]کوتاه است، یعنی به ضم همزه والف   «جزی بهاُ » صحیح وقرائت . وجود ندارد
﴾ إِنِّي نَذَرْتُ للِرَّحْمَنِ صَوْمًا فَ لَنْ أُكَلِّمَ الْيَ وْمَ إِنسِيًّا﴿ :است مريمحضرت  زه ی روزه، رو 
انسانى سخن نخواهم  هیچ ام و امروز مطلقا با  رحمان روزه نذر كرده[ خداى]من براى )یعنی 
    :مريم (گفت

ی واین خود آغاز وپایانانس بگیرد که انسان ازخلق بیگانه گردد و با خدای منزهّ  یعنی این
دوری  روزه  و ، روزه شودبرای خداوند خود پاداش ( انس با )که است   این: است که نتیجه آن 

 وآن هنگامی است که بنده بر راه راست سیر کند و او می داند ومعتقد است « نیتینا و مَ  »از 
به سبب شائبه ی عدم و ظلمتی که با متصور است  شو بقای ش لازماست و می بیند که وجود

است که از بنده جدا نمی شود و  [و تقصیری نقص]واین خود گناهی (وجودخود )نور مختلط است
با و از خدا  ، اعراض کرد «یتمن»او است؛ پس اگر بنده از ده ی گذشته وحال وآین  در 

سبحانه و وخداوند  بردارد( انسان)ت وعدم را از اوظلم حه ی که صف  داخلاص درخواست کر 
ش را اجابت کرد در آن حال  جز خداوند یکتای قهّار کسی باقی نمی ماند و زمین به یدعاتعالی 

سپاس .د و شود و گفته می ش آورده[ اعمال در میان]نور پروردگارش روشن گردد و كارنامه 
 (  ).مخصوص پروردگار جهانیان است 

                                           

 . ح  ص الکافی ج - 11

  :به دو دلیل است ( أجزی ) گفتار به خطای خواندن  -  7

هیچ وجه اختصاص ی برای روزه از بین عبادات که آن ( روزه برای من است ) قوله تعالی  :دلیل اول 

رک و ریا با آن مختلط برای خداوند است وجود ندارد ، و تمام عبادات برای خداوند هستند و اگر ش

الخ و از شرایط قبول نماز و زکات این است ... شد پذیرفته نمی شود، چه روزه باشد یا نماز یا زکات و 

که آن خالص برای خدا و خالی از هر شرکی باشد ، و روزه نیز این چنین است ، هیچ وجه اختصاص ی 

ارد ، چون اگر عبادت خالص برای برای روزه از بین عبادات که آن برای خداوند است وجود ند
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بر آن مجازات می  شخصخداوند نباشد از حالت عبادت خارج می شود ، و حتی آن شرک است که 

 .شود 

و خروج از این تنگنا غیر ممکن است بجز جوابی که سید احمد الحسن عرضه داشت ، و آن روزه 

غیر ( در این حالت)خداست ، چون شخص و عزلت از مردم و تنها انس گرفتن با( أنا و منیت)گرفتن از 

چیزی ) :   از خدا چیزی نمی بیند و حتی خود را فراموش می کند ، همانند قول امیر المومنین 

الخ  برای ... و ...و شخص با روح و جسم و زبان و گوش و( ندیدم مگر اینکه قبل از آن خدا را دیدم 

ردم و از دنیا فرار می کند و به خداوند یکتا پناه می خداوند می شود ، یا به عبارت دیگر از خود و م

ای ) : برد ، و شخص همانگونه که خداوند خواسته می شود همانطوریکه در حدیث قدس ی آمده 

یا اینکه برای من می شوی نه برای ( فرزند آدم تمام چیزها را بخاطر شما آفریدم و تو را بخاطر خودم 

و « أنا و منیت » دنیا ، و این میسر نمی شود جز با روزه گرفتن از خودت و نه برای مردم و نه برای 

 .خود را فراموش کردن و دید خود را به خداوند محدود کردن نه به غیر 

پس اگر شخص اینگونه شد خداوند با وجود خود پاداش او را می دهد و یا اینکه او را الله در خلق 

ل من ) : عالی در حدیث قدس ی  مانند قول ت (أنا اجزی به ) قرار می دهد 
َ
بنده من مرا اطاعت کن  مَث

ای فرزند آدم من غنی هستم که هیچ ) : یا حدیث قدس ی ( می شوی به چیزی می گویی شو می شود 

وقت فقیر نمی شوم در آنچه که به تو فرمان داده ام اطاعتم کن تو را غنی قرار می دهم که فقیر 

ستم و هیچ وقت نمی میرم در آنچه که به تو فرمان داده ام اطاعتم نگردی ، ای فرزند آدم من زنده ه

گز نمیری ، من به چیز می گویم شو می شود در آنچه که به تو  کن تو را زنده قرار می دهم که هر

جواهر السنیه برای حر )  (فرمان داده ام اطاعتم کن تو را قرار می دهم که به چیز بگویی شو می شود 

 (    : عاملی 

 رسول الله : شنیدم که می فرمود  از ابی عبدالله : از حماد بن بشیر گفت : یا حدیث قدس ی 

هر کس به ولی از اولیای من اهانت کند کمر جنگ برای من ) : خداوند سبحانه و تعالی فرمود : فرمود 

ک می شود و بسته است و بنده ای به چیزی که دوست دارم و آن را بر او واجب نموده ام به من نزدی

دوست داشته باشم ، پس اگر او را دوست داشتم گوش  او با نافله تقرب مرا می جوید که او را بیشتر

او می شوم که با آن می شنود و چشم او می شوم که با آن می بیند و زبان آن می شوم که با آن 

اجابتش کردم ، و بر سخن می گوید و دست او می شوم که با آن عمل می کند ، و اگر مرا دعا نمود 

انجام هیچ امری که آن را انجام دهم  تردید نکردم مانند تردیدم از مرگ مومن ، از مرگ اکراه دارد و 

 .     ص   ج : الکافی ( من اسائت و توهین به او را اکراه دارم 

ات پاداش می هیچ وجاهتی ندارد ، چون خداوند با تمام عباد( و أنا اجزی به ) قوله تعالی  :دلیل دوم 

 دهد نه فقط با روزه، همانگونه که در کلام سید احمد الحسن وص ی و فرستاده امام مهدی 

 .تقدیم شد 
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دفاع کنند و استخراج همه آنها مردود است ، که  (أجزی ) بعض ی ها تلاش کردند که از قرائت  

و توقف بر بعض ی دیگر یاد علامه حر عاملی در مدارک احکام در قسمتی از آن با جواب بر بعض ی از آن 

و آن تمام اعمال صالح برای خداوند است پس وجه تخصیص : کرد ، که نص کلامش را نقل می کنم 

 :روزه که آن برای خداوند است بدون غیر چیست ؟ با وجوهی جواب می دهم 

ه از خصوصیتهای آن ترک شهوات و لذتهای شکم و فرج ، وآن امر عظیمی است که لازم :امر اول 

و با جهاد مقاومت و اعراض نموده بدلیل اینکه در آن ترک حیات که از شهوات فایق . بزرگی است 

 .    آمده ، و با حج که در آن احرام  و محظورات در آن زیاد است 

اینکه روزه بواسطه تضعیف قوای شهوانی به سبب گرسنگی باعث صفای عقل و فکر می  :امر دوم 

و صفای  (در شکمی که مملو از طعام است حکمت وارد نمی شود ) : ود فرم شود ، و بدین جهت 

و وارد . فکر و عقل موجب بدست آوردن معرفتهای الهی می شود که آن برترین احوال انسانی است 

شده که بقیه عبادات اگر بر آنها مواظبت شود بخصوص نماز این حالت را بوجود می آورد ، باری 

، و باری ( نماييم  هاى خود را بر آنان مى اند به يقین راه ى كه در راه ما كوشيدهو كسان: ) تعالی فرمود 

خويش شما را دو بهره عطا كند و  از خدا پروا داريد و به پيامبر او بگرويد تا از رحمت) : تعالی فرمود 

 ( 9 : حدید )    (آن راه سپريد [ بركت]براى شما نورى قرار دهد كه به 

امری پنهانی است که غیر ممکن است کس ی بر آن اطلاع پیدا کند ، لذا آن شرف  روزه :امر سوم 

است، بر خلاف نماز و جهاد و اعمال دیگر و عرضه شد که ایمان و اخلاض و اعمال قلب پنهانی است 

با اینکه کلام بر آن متداول است ، و دفع آن با تخصیص اعمال بوسیله جوارح ممکن است چون آن 

 .در است از لفظ متبا

فرض شود با تمام این جوابها در آنچه گفته شد ارتباط داشته باشد ) : و بعض ی از محقیقین گفتند 

پس چرا مجموع همه آنها یکسان نبوده و مختلف است ؟ چون همه امور یاد شده در شخص غیر 

  1 ص   ج : مدارک احکام محمد عاملی . پایان ( معصوم جمع نمی شوند 

و دفع آن با تخصیص اعمال بوسیله جوارح ممکن )...: جه سوم جواب خود را می دهد در و : می گویم 

، اینکه نیت جوهره هر عبادت است بلکه هر عملی است ، و ( است چون آن از لفظ متبادر است

، و اختصاص  1  ص  7 ج : بحار الانوار (همانا اعمال با نیت هستند : ) حدیث مشهور می گوید 

از جمله آنها غیر ممکن است به اعمال جوارح اختصاص داشته باشد ، چندین  اعمالی که روزه

شخص روزه داری هست که جز گرسنگی و تنشگی چیزی بدست نمی آورند ، و چندین شخص شب 

زنده داری هست که جز ایستادن و خستگی چیزی دستگیرشان نمی شود و آن به دلیل خلل در نیت 

آمده است ، عمل با جوارح پوسته ای است که ارزش ی ندارد جز (ع ) قلب است ، همانگونه که از آنها

 .است نه جوارح ( جوانح)با قلب و آن نیت است و آن از افعال قلب 
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اینکه ایمان و اخلاص و افعال قلب خفی و پنهان است با اینکه کلام بر آن : ) پس پاسخ بر وجه سوم 

 .دفع نمی شود  پاسخی است کامل و به آنچه ذکر شد( متداول است 

در آنچه گفته شد مربوط  فرض شود از تمام این جوابها) : و بعض ی از محقیقین گفتند : و اما قولش 

باشد ، پس چرا در مجموع همه آنها اختلاف است ؟ چون همه امور یاد شده در شخص غیر معصوم 

 (.جمع نمی شوند 

آنچه بیان شد ، اینکه بعض ی از عبادات بعد از اینکه ثابت شد عدم اختصاص روزه به  :و پاسخ آن 

روزه و بیشتر از آن است جمع شوند ، مانند جهاد و شهادت  ممکن است در آن کل یا جزئی از آنچه در 

 تفکر ، پس کرم و بخشش با جان نهایت بخشش است همانطوریکه شاعر گفت و 
ً
در راه خدا و مثلا

عت تفکر معادل هفتاد سال عبادت است که در آن ترک دنیا با تمام لذاتش و زینت آن ، و یک سا

بعض ی خبرها آمده است و آن پنهانتر از روزۀ مردم است و همچنین انسان را به درجات کمال می برد و 

نفسش را پاک می گرداند و تقرب بیشتری نسبت به آنچه در روزه جمع می شود بدست می آورد ، 

سپس نماز به پایه دین وصف شده است . نمی باشد آنچه در روزه جمع می شود جدا از بقیه طاعات 

که اگر قبول شود اعمال بعد از آن نیز قبول می شوند و اگر پذیرفته نشود هر عملی بعد از آن 

پذیرفته نمی شود ، و اگر با ولایت تفسیرش کنیم آن حسنه ای است که هیچ سیئه ای به همراه آن 

تر از روزه است ، بدلیل اینکه هر کس ولایت نداشته آسیب نمی رساند  ، و با این وصف ولایت بر 

 .باشد روزه ای نخواهد داشت هرچند که تمام عمرش را روزه بگیرد 

 : و بعض ی از مؤلفین چند وجه متمایز روزه را از بقیه طاعات ذکر کردند ، از جمله 

 
ً
را بدست می آورد و نوعی  و به اعتبار اینکه بشر برای ترک شهوات و لذتهای جنس ی و خوراکی  آن :اولا

 .و ملائکه قدس ی است ( عاری از شهوت)تشبیه به مجردات 

همچنین در آنها تشبیهی به ملائکه وجود ... نماز و رکوع و سجود و تسبیح و تکبیر و تهلیل : می گویم 

رد ، دارد ، بلکه ترک ازدواج نیز از صفات ملائکه است در حالیکه حاکم شرع اسرار و تاکید بر آن دا

پس نباید تمام صفات به تجرد و فرشتگان که آن را انجام می دهند و بر آن اسرار می ورزد منسوب 

سپس غیر ممکن است ملائکه را به روزه داشتن از خوردن و آشامیدن مادی وصف نمود ، چون : کرد 

ود ، و این قضیه آنها نیازی به خوردن و آشامیدن ندارند و هیچ میلی از آن امور در آنها پیدا نمی ش

خود سالبه به نفی موضوع است همانطوریکه اهل منطق می گویند ، مانند اینکه بگویی پدر حضرت 

عیس ی ع نه می خورد و نه می آشامد ، پس این فرشته ای که می خورد و می آشامد یا ازدواج می 

 
ً
روزه از صفات سنگ  کند کجاست تا او را در این امور روزه دار بدانیم ، پس چرا نمی گوییم مثلا

 از اوصاف آهن ؟ 
ً
 !!است که نه می خورد و نه می آشامد و نه ازدواج می کند یا مثلا

 
ً
یکه در سجود و قربانی و  و به اعتبار اینکه در روزه جز خداوند متعال عبادت نمی شود همانطور  :دوما

 .صدقه و غیره عبادت می شود 



 انتشارات انصار امام مهدي ............. ....................................................................................... 51

 

                                                                                                                                   

تارها آنها را با روزه پرستش می کنند ، همانگونه که ابن گفته شده که پرستش کنندگان س: می گویم 

و بر آن اعتراض شد به آنچه که پرستش کنندگان ستاره ها و ) : حجر آن را نقل کرد و می گوید 

اصحاب هیکل ها و کارهای آنها که با روزه آنها را عبادت می کردند و پاسخ می دهم که آنها اعتقاد 

تند در حالی که اعتقاد دارند آنها خود بخود منفغل هستند و این جواب ندارند که ستارگان الهه هس

در نزد من کوتاه است چون آنها دو گروه هستند که یک گروه از آنها معتقد به اینکه ستارگان خود 

خدا هستند و آنها قبل از اسلام بودند و بعض ی به کفر خود ادامه داده و بعض ی وارد دین اسلام شده 

: فتح الباری برای ابن حجر  (مردن ستارگان باقی ماندند و آن کس ی که به آن اشاره شده و بر بزرگ ش

 .  9ص   ج 

پس شاید عبادتهایی وجود دارد که در آنها برای غیر خدا تقرب نمی شود ، مانند فریضه خمس ، و 

 .نمی دانم که در بقیه ملل احدی با خمس برای غیر خدا تقرب جسته باشد

 
ً
کس ی به کس دیگر نیست و بدست آوردن سودی یا ( نیاز )مراجعه ( روزه)ه اعتباری در آن و ب: ثالثا

 .   اصلاح یا تباهی دنیوی در آن تصور نمی شود 

شهادت در راه خدا نیز در آن فایده دنیوی وجود ندارد ، و آن جدایی و مفارقت از دنیا و : می گویم 

نیز در آن فایده دنیوی پیدا نمی شود ، و همچنین  آنچه در آن است ، و اصل نماز واجب و مستحب

 .زکات که در آن بذل مال برای مستحق به آن بدون عوض نیز اینچنین است 

که زکات دهنده ، امید دارد مالش رشد کرده و زیاد شود چون زکات مال را افزایش می : و اگر بگویی 

 .دهد 

که روایت شده ، و روایت شده روزه بگیرید همچنین روزه ، زکات جسم است همینطوری : می گویم 

 .سالم می شوید ، پس روزه دار نیز امید به دوام یا بهتر شدن سلامتی خود با روزه دارد 

 
ً
و در آن تشبیه به ملأ اعلی و تخلق به اخلاق صمدی است و این خصوصیات در غیر آن جمع : رابعا

 .نمی شود 

و صمدیت از صفات خداوند . یز از صفات ملأ اعلی است رکوع و سجود و تسبیح ن. نماز :می گویم 

تعالی است ، و شهادت در راه خدا از جود و کرم است و آن نیز از صفات خداوند تعالی است و 

 .بخشش صدقه از رحمت است و آن نیز از صفات خداوند تعالی است 

 
ً
یا : من به آن پاداش می دهم روزه برای من است و : برای این است که خداوند تعالی فرمود : خامسا

به عبارت دیگر کس ی در آن با من شریک نیست ، و هیچ کس جز من با آن بندگی نشده پس من نیز به 

آن پاداش می دهم و خود شخصا متولی آن می شوم ، و آن را نه به فرشته مقرب یا غیره بر قدر 

 .اختصاص آن به من واگذار نمی کنم 
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* * * 
 به من ملحق شد که   هرکس)به چه معناست؟  امام حسین  ده یفرمو  : 02/ؤال س
 (  ص: مختصر بصائر الدرجات ) ( .فتح را درک نخواهد کرد دکه به من ملحق نشو   ود وهر کسشهید ش

، ملحق شدن : آنها در اینجا سه کلمه وجود دارد که باید معنای آنها را بدانیم و  :وابج
 . را خواهیم دانست رسای امام ده ی اگر معنای آنها را دانستیم فرمو  و فتح هستندشهادت 

اگر  یا رسیدن وهمراه شدن با آن که. بیدن به چیزی استوآن چس:  ملحق شدن - 
پیشوای هدایت یا   ، که در این حال این انسان یا انسان باشد ملحق شونده یا تبعیت شونده

گیرد یا عقب بماند همراه به حساب نمی آید وکسی که بیشی وکسی که از پیشوا پ گمراهی است
ت دقّ زه ی هر کس به اندا به حساب می آید البته( پیوسته)حق پیشوا را همراهی می کند لا

مانند   (  )متابعت می کند از امام  در تمام تفاصیل پس کسی که.  با پیشوایش همراهیش
 .کند نیست   تبعیت می از امام  وکلی کسی که به طور اجمال

                                                                                                                                   

ا خداوند است که پاداش روزه را می دهد ، کلامی است بدون دلیل ، بلکه به زعم خود تنه: می گویم 

دلیل بر ضد آن است ، روایت هایی وارد شده که نص یا اشاره می کنند به اینکه خداوند تعالی 

 : بعض ی از فرشتگان را موکل می کند که پاداش روزه داران را بدهد ، و از جمله آن 

خداوند تعالی فرشتگان خود را وکیل کرده که : فرمود  رسول الله : ) فرمود  از ابی  عبدالله 

 .    ص : الجواهر السنیه برای حر عاملی .(  برای روزه داران دعا کنند 

و دعا از پاداش است ، پس ثابت شد که خداوند تعالی پاداش روزه را به ملائکه موکول کرده و 

   (ن . )اختصاص ی برای او سبحانه و تعالی نیست 

خدایا درود فرست بر محمد وآل محمد کشتی روان در گردابهای بی پایان )ودر دعاء آمده است  -  1

هر که بر آنها پیش افتد از دین  که در امانست هر که سوار آنست و غرق گردد هر که آنرا وانهد ،

مصباح  کتاب((لاحق)جسته باشد و هرکه از آنها پس افتد نابود است و همراه آنها به حق رسد 

 . 71 ص : و مفاتیح الجنان  –   ص:المتهجد از شیخ طوس ی 

وعدم خارج شدن از راه و روش و سیرت آنها  پس پیوستن به آنها محقق نمیشود مگر باهمراهی آنها

 .آنها سبقت گرفتن باعث خروج از دین می شود و عقب ماندن از آنها باعث هلاکت می گردد  وبر
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ی اـمعن و اصل.  ستاست کشته شدن در راه خداآنچه از آن در بین مردم متعارف : شهادت 
هیچ  (لا اله الا الله )، اخبار از این که  جمله قت با گفتار وکردار است واز ـار از حقیـآن، اخب

الله مه ی کلآنرا زمانی که از برای اعلاء   که شهید نیست واین کاری است خدایی جزخدای یکتا
پس او از جمله کسانی است که شهادت دادند که . می دهدانجام  در میدان جنگ کشته می شود

هیچ خدایی جز خدای یکتا نیست و لکن او متمایز شده چون که این شهادت را ( لا اله الا الله)
فا  برای این صر ( شهید)با خون خود داده واین بزرگترین شهادت در بهترین راه است ، لذا این لفظ 

                                                                                                                                   

بعلت دقت و  (سلمان منا اهل البیت ) : وص سلمان فارس ی فرمودند و به این دلیل است در خص

 به این مقام نائل شد ، که در منزلت آن نزد رسول خدا  شدت التزام آن وچسبیدن به آنها 

 :روایت شده 

در مورد آن چه می : پرسیدم و گفتم ( ره)در خصوص سلمان  از امیر المومنین : ابن نباته گفت  

در مورد مردی که از طینت ما آفریده شده ، و روحش به روح ما مقرون شده چه ) : مود فرمایید ؟ فر 

بگویم ، که خداوند تبارک و تعالی او را به علوم از اول آنها تا آخرش و ظاهر آن و باطنش و راز آن و 

رفتم و سلمان نزدش بود ، پس در آن هنگام  آشکارش مختص کرده است ، که پیش رسول خدا 

به  اعرابی وارد گشت و سلمان را از جایش بلند کرد و خود جایش نشست ، رسول خدا یک 

ای : حدی غضب کرد که عرق در بین دیدگانش جاری شد و چشمانش سرخ گشت ، سپس فرمود 

اعرابی مردی را از جای خود بلند می کنی که خداوند  تبارک و تعالی در آسمان و رسولش در زمین او را 

رند ، ای اعرابی مردی را از جای خود بلند کردی که هیچ گاه جبرئیل در نزد من حاضر دوست می دا

نشد مگر اینکه به من امر می شد که درود خداوند را به او ابلاغ کنم ، ای اعرابی سلمان از من است 

او را  ، هر کس که به او جفا کند به من جفا کرده ، و هر کس او را بیازارد مرا آزرده است ، و هرکس

از خودش دور سازد مرا از  خود دور ساخته ، و هر کس او را به خود نزدیک کند مرا به خو نزدیک 

کرده ، ای اعرابی در حق سلمان خطا نکنید که خداوند تبارک و تعالی به من دستور داد که او را بر 

ای رسول خدا گمان  :اعرابی گفت :  علم مرگها و بلاها  و انساب و فصل خطاب آگاه سازم ، فرمود

 نمی بردم  آنچه گفتی در سلمان باشد ، مگر او مجوس ی نبوده سپس مسلمان شد ؟ رسول خدا 

ای اعرابی من از خداوند به تو می گویم ، و تو می گویی ، که آیا سلمان مجوس ی نبوده ، لکن : فرمود 

ا قول خداوند تبارک و تعالی را او به شرک تظاهر می کرد ، و ایمان را کتمان می کرد ، ای اعرابی آی

هر آنچه رسول خدا برای شما آورد ببرید و هر آنچه شما را از آن نهی فرمود : ) نشنیدی که می فرماید 

ای اعرابی بگیرآنچه که به شما دادم و از سپاس گذاران باش ، و اجحاد مکن که از ( انجام ندهید 

بحار (  تسلیم شو که از ایمنان خواهی شد  عذاب شده ها خواهی بود ، و برای قول رسول خدا

 (    ن . )  7  ص    ج : الانوار 
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به شکل تقریبا  کلی ( جنگ برای اعلاء کلمه ی  الله به قتل می رسد کسی که در میدان) مصداق
 .  به کار رفته است

منزلتی است که در آن بر امتی یا فرقه ای شهادت  یهرکس در روز قیامت برای با این که
 یامبران وفرستادگانوپ پس او از شهادت دهندگان خواهد بود مانند ائمه  خواهد داد ،

و وهب نصرانی و خالد بن سعید بن  ونرجس ومريم و زینب زهراءمه ی وفاط
 . منزلتش هر کس به اندازه ی [ صحابی رسول خدا]الاموی العاص 

: فرمود  که امام صادقاست  گفته روایت می شود  ب یبان بن تغلاز در کتاب محاسن 
ن ها از آوای بر آن : ياد می کرد می فرمودرا  شدند مرزها کشته میکه در   آنهايی که وقتی

راهی می کنند وبه خدا سوگند  چه بهره ای دارند وفقط کشته های دنيا وآخر ت را با عجله
 (  ).نيستند مگر شيعيان ما حتی اگر در بسترهايشان بميرند شهيد

 :ردم عرض ک به امام صادق : گفت   و در تفسیر عیاشی از منهال قصاب نقل شده که
مؤمن شهيد است سپس اين  : فرمود برايم دعا کن که خدا شهادت را نصیب من کند امام

هَدَاء﴿آيه را تلاوت کرد يقُونَ وَالشُّ  .(  ) (  :حدید ) ﴾أُوْلئَِكَ هُمُ الصِّدِّ

ه اين امر باشد ومنتظر کسی از شما که عارف ب :فرموده نقل شده که و از امام باقر 
با شمشير به جهاد  محمددا سوگند مانند آن است که با قائم آل به خ نيکويی باشد

با شمشير  بلکه به خدا سوگند مانند کسی است که با رسول خدا  : سپس فرمود ،رفته 
بلکه به خدا سوگند مانند کسی است که با رسول خدا  : به جهاد رفته باشد سپس فرمود

 :خداوند در مورد شماست ده ی فرمو  شهداء ثبت شده و اين در کارنامه شهيد شده و 
هَدَاء عِندَ ربَِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنوُ ﴿ يقُونَ وَالشُّ رهُُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا باِللَّهِ وَرُسُلِهِ أُوْلئَِكَ هُمُ الصِّدِّ

بوُا بِآياَتنَِا أُوْلئَِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ  ان وى به خدا و فرستادگو كسانى كه ) ﴾وَالَّذِينَ كَفَرُوا وكََذَّ
ایشان اجر و [ و]ند و پیش پروردگارشان گواه خواهند بود هست اند آنان همان راستینان ايمان آورده

                                           

    ص ج:المحاسن للبرقی  -  1

 .طبرس ی به نقل از العیاش ی نقل کرده است . 1 ص  ج: الانوار بحار -  1
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اند آنان همدمان  نورشان برای خودشان است و كسانى كه كفر ورزیده و آیات ما را تكذیب كرده
راستگويان وشهداء  از نبه خدا سوگند نزد پروردگارتا :سپس فرمود .(   :حدید ) (آتشند
 (  ).شديد

 چه تفاوتی نمی کندو چیزی یا نگاه کردن به آن به وآن  برداشتن مانع در هنگام ورود : فتح
ودر تفسیر قمی از امام . را بنگريم وکشف قلبی صورت گیرد یا با بصیرت آن یمبا چشم  نگاه کن

يعنی در : نقل شده  (  ) ﴾فَ تْحٌ قَريِبٌ نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَ ﴿پروردگارده ی در مورد فرمو  صادق
 (  ).است دنيا با فتح قائم 

 مه ی شهرها وکشورها خواهد بود واقاه ی همفتح شامل  وشکی نیست که فتح قائم 
لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله می  مه ی کل  یلاتاع دین خالص در آنها است و

 مؤمنین با حضرت قائم وانکشاف آنها برای اکثر ملکوت به فتح عوالمچنین  باشد، و هم
 .است
هر کس راه  :است که  این( هرکس به او رسد)فرمایش  از این امام حسین  منظور پس 
که برای هر زمانی حسینی وجود دارد پس هر کس حسین زمانش  کما این ،  او را بپیمایدو مبدی 

امام زمان خود تخلف کند از امام حسین رسیده وهر کس از  را همراهی کند به امام حسین 
 مام حسین تخلف نموده است وهمچنین همراهی ا برترین آنها  درجات متفاوتی دارد که

 و التصاق به حسین زمان که مؤمن در آن و راه امام حسین التزام به مبداء امام حسین 
افتد از دين جسته باشد  هر که بر آنها پيش:) شعبانیه آمده  در صلوات .زندگی می کند زمان

  (  ). (است لاحق)و هرکه از آنها پس افتد نابود است و همراه آنها به حق رسد 
که در راه خدا کشته شود چه کشته شدن بدن وچه کشته شدن    : از شهادت مراد این بود

بزرگتر و برتر از کشته شدن بدن است ( کشته شدن شخصیّت)و این  [انیت و منیت]شخصیّت
از غین و افتراء وبهتان و درو زور های فته ما  کسانی که برای حق ایستادگی می کنند با گو دائ

آنها که از روی نفهمی از آنها  مل و پیروانسوی دشمنان پیامبران و فرستادگان، مانند علماء بی ع
                                           

 9 ص  ج:الانوار  بحار -  1

   آیه :سوره الصف  -  1

    ص ج: قمی   تفسیر - 17

   ص:د کتاب مصباح المتهج - 11
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از  بلکه هر کسی که خود در اجتماع می گردند وشخصیّت  متعرض سقوطاطاعت می کنند 
 .حدود الهی وکلماتش متضرر می شود مه ی اقا و عدالت وصدق دعوت حق و

وکسی که در راه خدا شهید می شود بر کسانی که او را به قتل رساندند و کسانی که از قتل 
 .می دهد شهادتبدن مقدسش راضی بودند  ه ی تصفیو  وا

فتح  یعنی فتح در عوالم علوی و بعد از آن شناخت حقایق و در نهایت :ومراد از فتح
به این  مقام خودزه ی هر کس به اندا که ؛سبحانه و تعالی استومعرفت خداوند ( آشکار)مبین

 .درجه می رسد 
را نرود و از حسین زمان  ملحق نشود و راه امام حسین  پس هر که به امام حسین 

. بودخود  متابعت نکند به شهادت نمی رسد یعنی در راه خدا کشته نمی شود وگواه حق نخواهد 
یعنی فتح را نخواهد شناخت و نخواهد فهمید که فتح  .فتح را درک نخواهد کردبه راستی که او سپس 

چگونه معرفت نور برای او حاصل آید در . چیز از فتح، دست نخواهد یافت چیست و به هیچ 
نیست که غیر از تاریکی و سوراخهایی که در آنها زندگی می   [رزهگِ ]موش حالی که او جز یک 

 .کند چیز دیگری را نمی شناسد
رسید قطعا  شهید شد و چیزی از فتح را درک کرد به  کس که به امام حسین  و هر

 درک  فتح را به همراه حضرت قائم یا. زامش نسبت به امام حسین مقام و التازه ی اند
 .کردخواهد  

مبدی  وحق وشمشیر ( خداوندمه ی کل) حق کلمه  امام حسین  :که اینوبالأخره 
 با حقی که امام حسین  ساست تا زمانی که آسمانها و زمین باقی هستند و هر کی ماندگار 

 و اعراض (هل من ناصر ينصرنا) برای آن دعوت نمود مخالفت کند و از گفتار امام حسین 
حمل نکند و افکارش را طبق مبدی امام حسین  کند و شمشیر خود را با امام حسین   سرپیچی
  ندهد به راستی که امام حسین بروز حتی اگر اظهار گریه و زاری برامام  هرا تنها گذاشت

که ادعای دوستی پیامبر و سیر بر   کسانی جنگیدند  همانا با امام حسین . نماید  حسین 
با کسانی خواهد جنگید که ادعای دوستی امام حسین  وحضرت قائم . راه او را داشتند

 ایشان گریه می کنند پس لعنت خدا بر قوم ظالمان است و آنها هیچ  را دارند و بر مصیبت
ملحق  از روزها به امام حسین د کرد چرا که آنها در هیچ روزی از فتح را درک نخواهن یچیز 

 . نشدند
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* * * 
 نمو یافته که در آن بقایای رشد و و میوه هایی که می خوريم در خاکیغذاها  : 05/ؤال س

 (  )!!اجساد آدمیان را میل می کنیم؟ آیا ما. ته استاجساد آدمیان نهف
عدم  در ماده است ، یا تجلی صورت مثالیاز ظهور یا  یخود عبارت :جسم مادی :وابج

خصوصیات جسم مادی ه ی پس طعم و بو و رنگ و هم است (جسم مادی)ت وجوددارای قابلیّ 
 همان،  دارای قابلیّت وجودکه خود عدم )پس خود ماده . از صورت مثالی آن بوجود می آید 

اگر صورت پرتقال در آن تجلی یابد یک چیز با بوی خوش و طعم خوش خواهد  (طور که گفتیم
ای در آن تجلی یابد یک چیز با بوی  لاشه شد و از غذاهای حلال خواهد بود؛ ولی اگر صورت 

 .بد و از غذاهای حرام خواهد بود
 ه و درشد دچار تجزیه و فرسایش ونداخد ده ی راابه  این جسم انسان بعد از مرگ نابرب 

و جسمانی برای مشتی خاک با صورت و صورت مثالی . فقط مشتی خاک خواهد بود  جه نتی
جسم انسان تفاوت دارد پس هیچ اشتراک حقیقی بین جسم انسان که متلاشی شده با مشتی 

  است و خیالی وهمی  تراکبلکه آن، اش. ست، وجود ندارداین متلاشی شدن ا جه ی خاک که نتی
 (  ). عدم دارای قابلیّت وجود است : ماده. شود  براساس اشتراک ماده حاصل میکه 

                                           

 .آمده است (شبهه اکل وماکول )واین شبهه در نوشته های فلاسفه بنام - 19

آن عدمی است که قبل از بوجود آمدن ش ئ است ،  و این عدم خود را نه تعیین و نه تشخیص  -91

می دهد بلکه بعد از وجودش باعتبار اینکه آن عدمش با خصوصیات است تعیین می کند ، و این 

اینکه هر : و به عبارتی دیگر .ت نه حقیقی ، و در عدم تمایز حقیقی وجود ندارد تعیین اعتباری اس

هیچ تمایزی بین (عدم قابلیت وجود دارد ) موجودی قبل از بوجود آمدنش و حالت او که ماده است 

آن و دیگری وجود ندارد ، و از غیرش تمییز و تشخیص داده نمی شود مگر اینکه بعد از بوجود آمدنش 

یصش یا اینکه آن ماده بعد از مقرون شدنش به صورت مثالی از غیر خودش تمییز داده می و تشخ

را در بین مثلا ماده  شود ، و حتی این تمایز حقیقی نیست بلکه اعتباری است ، یا اینکه ما این تمایز 

ن است ، دادیم ، و لکن در حقیقت در ماده تمایزی وجود ندارد چون آن هما سیب و ماده پرتقال قرار

و تنها تمایز برای صورت مثالی است ، که اگر سیب صورت مثالی خود را از دست داد و صورت مثالی 

پرتقال به آن دادی پرتقال می شود ، و ماده در حالت کونی خود سیب یا پرتقال است وهمانا 
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دیگر  برای صورت مثالی است و صورت مثالی اجزایش با هم وهمانا تشخیص و تخصیص
پس درختی که بر روی مثلا  جسم متلاشی . نمی آیند دیگربوجود ازهم (اجزایش)تفاوت دارند و

ه نمی کند بلکه در ازجسم متلاشی تغذی ، آن میوه ای حاصل آید از نمو یافته و رشد و شده
موادی هست که دارای حالت و خصوصیات خود است و آن با جسم متلاشی شده  خاک

، حتی اگر در ماده یا عدم دارای قابلیّت وجود که  نه تخصیص و نه تشخیص می  متفاوت است
همان جسم  آن جه ی مثلا  این میوه را بخورد چیزی که نتی پس اگر کسی. شود مشترک باشد

جسمِ آدمِ متلاشی شده وجود دارد؛ ونه خوراک،  ده ی لذا، نه خورن. است نخورده متلاشی شده 
 .(کل ولامأکولآلا.)جسم آدمی است

* * *  

 ؟(پریان)است یا از جنّ  فرشتگانآیا ابلیس از  : 06/ؤال س
 ءعبادت ارتقاجه ی ولیکن در نتی (  )ا براو باد از جنّ استابلیس که لعنت خد :وابج

می یابند تا اینکه  ءجنّیان در عبادت و اطاعت از خداوند ارتقا. یافت تا اینکه از فرشتگان شد
جه ی ولی در نهایت ابلیس که لعنت خدا بر او باد از یمر خداوند در نت. ازفرشتگان می شوند

این است که قرآن گاهی از ابلیس به  برو . در قعر جهنّم افتاده و پیچی نمود سر( تکبّر )«یتمن»

                                                                                                                                   

ز دست تشخیص و اختلاف و تمایز برای صورت مثالی است ، مثلا اگر جسم انسان صورت خود را ا

) بدهد و خاک  شود اثری از آن انسان باقی نمی ماند در حالیکه چیزی که موجود است خاک است 

و با صورت مثالی خود متمایز شده که با صورت مثالی برای جسم آن ( عدم دارای قابلیت وجود 

نیست  انسان مختلف است ، و هنگامیکه این خاک مثلا به میوه متحول شود و بشر آن را بخورد این

که جسم یک انسان متلاش ی شده را خورده بلکه آن جسم با از دست دادن صورت مثالی خود تمام 

 (  ن. )مشخصاتش را از دست داده است ، نه خورده شده ای و نه خورنده ای هست 

گفت از او سوال کردم که آیا ابلیس از ملائکه بود؟ و آیا  امام صادق  از.جمیل بن دراج  از -  9

وچیزی از آسمان نمیدانست ، از جنیان بوده  .ملائکه نبود از: )ر آسمان چیزی میدانست؟ فرمود از ام

ولی خداوند میداند که اواز ملائکه نیست و وقتی او را  .وملائکه او را از خود میدانستند.وبا ملائکه بود 

   ص  ج:بحارالانوار(   به سجود امر نمود آن جریان اتفاق افتاد



 انتشارات انصار امام مهدي ............. ....................................................................................... 11

 

به در خط و حضرت یمیر المؤمنین  (  )یاد می کند و گاهی به عنوان جنّ  (  )عنوان فرشته
قبل از  له ی نها در مرحآ (  )و هر دوی .(  )قاصعه از او به عنوان فرشته یاد می کند ی 

 و به اعتبار اصل بود ابلیس که به آن رسیده ر منزلت، به اعتباود برای آدمبه سج فرمان الهی
 . ابلیس ملعون صحیح هستند وجود

* * * 
و اختصاص عصمت به آنها  ئمهیعلت انتخاب پیامبران وفرستادگان و  : 07/ؤال س
 !!چیست؟

آدمیان را در پیشگاه خود منتشر ساخت و به  هنگامی که خداوند سبحانه و تعالی :وابج
بر اساس جوابی که دادند به دسته هایی تقسیم  (  )یا من پروردگار شما هستم؟آ : آنها فرمود
 شدند؛
دیدند و پاسخ دادند بله قبل از  ااول کسانی بودند که نور را از پشت حجابه ته ی دس 
تعداد حجابهایی که از برحسب متعددی  ایبه دسته ه ؛ و اینهابرسد گوششانبه   لاسؤ اینکه 

 ، تقسیم می شوند دپشت آنها نور را دیدن
 یمیر (  ).و به معدن عظمت رسیدند بودند که حجابهای نور را رد کرده نها همان کسانیو آ 

الهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها ):  ندفرمود  ؤمنینالم

                                           

بقره ( وبه ملائکه گفتیم برای آدم سجده کنید پس سجده کردند بجز ابلیس: عالی فرمود باری ت -  9

:   

 1 :الکهف .(ابلیس که از جن بوده وازامر پروردگار سرپیچی کرد مگر: فرمود -  9

ازآن کاری که خداوند با ابلیس کرد عبرت بگیرید ، که اعمال نیک وزیاد ): امام علی میفرماید -  9

( ابلیس ) عی وتلاش خود را بخاطر ساعتی که  تکبر نمود هدر داده و سقوط کرد ،  که اوخود را و س

خداوند را شش هزار سال عبادت کرد ، ومعلوم نیست که از سالهای دنیا هستند یا از سالهای آخرت 

آن هم وبعد ابلیس بسوی خداوند با همان گناهش می آید؟ هرگز اینطور نخواهد بود که امری که . 

خطبه : نهج البلاغه .(واسطه آن یک فرشته را اخراج نمود به همین امر شخص ی را وارد بهشت بنمایدب

 .که به قاصعه معروف است   9 

 (در قرآن کریم درباره ابلیس به اینکه او از جن است واز فرشتگان است یاد شده است : یا  -  9

  7 : الاعراف  -  9
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لقة حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا مع إليك
مرا انقطاع کامل به سوی خود عطا فرما و ديده های دل ما را  خداوندا)یعنی  (بعز قدسك 

بصيرت ما، حجابهای  ده یبه نوری که با آن، نور تو را مشاهده کند روشن ساز تا آنکه دي
  (  ).پيونددبو جانهای ما به مقام قدس عزّتت ارَد وبه نور عظمت برسد نور را برَ دَ 
کسانی هستند که نور را بعد از آنکه از حجابها رد شد مشاهده نمودند و بعد   دوم ته یودس

شنیدن سرعت  باتوجه بهو اینها همچنین . پاسخ دادند بله از آنکه سؤال به گوششان رسید
 . و این دو دسته همان آزادگان هستند.دسته های متعدد تقسیم می شوند  بهوپاسخشان 

 . نها بعد از شنیدن بله از اطرافیان خود پاسخ بله دادندبردگان است که ای ته ی سپس دس
خود شک  ده ی منافقان است که بله گفتند ولی در دل نسبت به شنیته ی سپس دس

  (  ).دارند
 (   ).کافران است که اینها بله نگفتند  ته ی سپس دس

                                                                                                                                   

وقتی که خداوند خواست که مخلوقات را بیافریند  :فرمود  از امام صادق . از داوود الرقی  - 97

پروردگارتان کیست؟ پس اولین کس ی : بین دستان خود قرار داد ، سپس به آنها فرمود  آنها را آفرید ودر

شما : المومنین وائمه که درود خداوند برآنها باد وفرمودند وامیر که سخن گفت رسول خدا 

اینها کسانی هستند که دین : و دین را به آنها داد سپس به ملائکه فرمودپروردگار ما هستی  پس علم 

سپس به فرزندان . وعلم  مرا حمل میکنند وامانتداران من در بین مخلوقاتم  و آنها مسئول هستند 

برای خداوند به ربوبیت و برای این چند نفر به اطاعت و ولایت اقرار نمایید ، همه گفتند  :آدم فرمود 

شهادت : شهادت دهید ، ملائکه گفتند : خداوندا اقرار نمودیم ، خداوند به ملائکه فرمود  بلی: 

نگویند ما از این اقرار غافل بودیم ویا بگویند که پدران ما از قبل (روز قیامت )میدهیم تا اینکه فردا 

د هلاک میکنی شرک ورزیدند وما ذریه ای از نسل آنها بودیم آیا مارا به عمل کسانی که باطل بودن

    ص ج:بحارالانوار (؟ای داوود انبیاء  در روز میثاق بر آنها تاکید شده است 

 .مراجعه کنید 17 ص: به کتاب اقبال الاعمال : قطعه ای از مناجات شعبانیه  - 91

بنی آدم ذریه ( صلب )وخداوند از پشت ): درمورد قوله تعالی  از ابن مسکان به امام صادق  - 99

رابرداشت وآنها را بر خودشان شاهد قرار داد آیا من پروردگار شما نیستم ؟ گفتند بلی   ونسلشان

شناخت و معرفت ثابت . بلی : آیا این امر با چشم دیده میشد؟ فرمود: پرسیدم (شهادت میدهیم 

دانست واگر آن روز نبود کس ی نمی. یادشان می آید" گردید ولی آن روز وآن موقف را از یاد بردند و بعدا

وبعضیها با زبان اقرار کردند وبا قلب آن را نپذیرفتند پس خداوند .که چه کس ی خالق ورازق اوست 

 7  ص بحارالانوار ج.( آنها به چیزی که از قبل آن را تکذیب کرده بودند ایمان آوردند: فرمود
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پشت  اول هستند و به راستی که نور را از ته ی از دس و پیامبران وفرستادگان وائمه 
 یبه ملأ اعل ارواحشاننکردند بلکه  نگاهحجابها دیدند چون که آنها به سمت راست یا چپ 

سبحانه و از خداوند  ، و ه سمت فیض الهی محصور ساختندو نگاه خود را ب .متعلق شده بود
آنها کسانی هستند که  بین خود دارای درجاتی هستند و از وآنها . ند دش نمی غافلتعالی 
کم   درجه و کسانی هم هستند که از این معطوف داشته ود خود را به سمت فیض الهیوجتمام 
 آنها را دیده و سعی خود آیات الهی زه ی توجّه خود و به اندازه ی و هر کدام از آنها به اندا. ندتر 
 .بهره برد  و مشاهده نمود را

نسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى  وَأَن لَّيْسَ ﴿ وَأَنَّ  *يُجْزَاهُ الْجَزَاء الْأَوْفَى ثمَُّ  *هُ سَوْفَ يُ رَى وَأَنَّ سَعْيَ * لِلِْْ
كوشش او [ نتیجه]و  * و اینكه براى انسان جز حاصل تلاش او نیست)یعنی﴾إِلَى ربَِّكَ الْمُنتَ هَى

به سوى [ كار]اینكه پایان  *هر چه تمامتر وى را پاداش دهند  سپس *به زودى دیده خواهد شد 
  (.  تا  :نجم )(پروردگار توست

                                                                                                                                   

  ر ولایت علی بن ابیگروه کافران کسانی هستند ، در آن که هنگام خداوند تبارک و تعالی از آنها ب -11 

عهد و پیمان گرفت ، بلی نگفتند ، و روشن است کس ی که خداوند او را از جانب خود  طالب 

تنصیب نموده و دیگران به او اقرارنکنند کافر به خدا محسوب شده ، هر چند که به توحید خداوند 

بلی گفتند اما  «ست بربکم ال» : تعالی سخن گویند ، پس آنها در آن هنگام که خدواند تعالی فرمود 

اطاعت  آنها کافرند و آن را به حقیقت نگفتند ، چون آنها خداوند را در ولایت علی بن ابی طالب 

 .نکردند 

: فرمود به حضرت علی رسول خدا ) از پدرش از جد بزرگوارش  :از امام محمد باقر 

آیا : و بر آنها حجت نهاد وبه آنها فرمود وقتی که مردم در بدو خلقت بصورت ارواح بودند خداوند با ت

آیا علی : بلی ، فرمود: آیا محمد رسول خداست ؟ گفتند: بلی ، فرمود : من خدای شما نیستم ؟ گفتند

امیر المومنین است ؟ پس همه مخلوقات خودداری نموده و نسبت به ولایتت بجز نفرات معدودی تکبر 

   ص   بحارالانوار ج(مین هستند کردند وآنها خیلی اندکند وآنها اصحاب ی

خداوند خلق را آفرید و آنها در أظله بودند ، پس فرستاده : ) فرمودند  ابی جعفر و ابی عبد الله 

را فرستاد ، بعض ی از آنها ایمان آوردند و بعض ی او را تکذیب نمودند ،  خود حضرت محمد 

ر اظله به او ایمان آورده بود ایمان آورد سپس او را در آفرینش دیگر مبعوث نمود ، پس هر کس که د

آنها ایمان نمی آورند : و هر کس در آنجا به او جحود کرد در اینجا نیز جحود کرد ، پس خداوند فرمود 

 (   ن. ) 9  ص   ج : بحار الانوار ( .به آنچه که از قبل او را تکذیب کردند 
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؛ و هر یک از آنها فطرت خداوند که بر  ار بودندیختبنی آدم صاحب ا ه یو در آن عالم هم
خود نگاهش را به سمت نور  ۀ؛ وهر یک از آنها با ارادند اساس آن انسانها را آفرید را دارا بود

پس پیامبران . ردیدشد یا به سمت ظلمت محصور کرد واز اصحاب دوزخ گ از مقرِّبان و همحصور نمود
ه سمت نور را انتخاب کردند و نگاه خود را ب خداوند منزهّخود  اختیار به ورسولان وائمه 

 (   ) .محصور نمودند؛ سپس  خداوند منزهّ آنها را بر گزید

طور که بعضی ها دچار توّهم  شده اند عصمت  همان و خود، درجاتی دارد: و امّا عصمت
باتوجه به انتخاب خود، درجه  از انبیاء و فرستادگان و یئمه و هر یک . یک درجه نیستند

  (   ).ای از عصمت به او اختصاص داده شد

                                           

پیش ی « بلی » در پاسخ  و مرسلین  که تقدیم کردم اولین کس ی که از انبیاء همان طور  –  1 

بعض ی از قریش به : ) فرمود  الله بود ،ابی عبد گرفت ،  رسول خدا حضرت محمد مصطفی 

با چه چیزی بر انبیاء پیش ی گرفتید و شما در آخر و خاتم آنها مبعوث شدید ؟ : گفتند  رسول الله 

بود ، و اولین کس ی بودم در آن هنگام که  من اولین کس ی بودم که به خداوند ایمان آورده» : فرمود 

و آنها را بر خود گواه قرار داد که آیا من خدای شما ) خداوند عهد و میثاق را از پیامبران گرفت

.  بلی و در اقرار به خداوند تعالی بر آنها پیش ی گرفتم: پس من اولین پیامبری بودم که گفت ( نیستم؟

 .       ص    ج : بحا الانوار 

برخى از آن پيامبران را بر برخى ديگر برترى بخشيديم از آنان : )یکه خداوند تعالی فرمود  همانطور  - 1 

كس ی بود كه خدا با او سخن گفت و درجات بعض ی از آنان را بالا برد و به عيس ی پسر مريم دلايل 

كه پس از آنان  خواست كسانى آشكار داديم و او را به وسيله روح القدس تاييد كرديم و اگر خدا مى

پرداختند ولى با هم  دلايل روشن كه برايشان آمد به كشتار يكديگر نمی[ همه]بودند بعد از آن 

اختلاف كردند پس بعض ی از آنان كسانى بودند كه ايمان آوردند و بعض ی از آنان كسانى بودند كه 

خواهد انجام  نچه را مىكردند ولى خداوند آ خواست با يكديگر جنگ نمی كفر ورزيدند و اگر خدا مى

     : بقره ( دهد  مى

« بلی» و برتری به شدت عصمت به خداوند باری تعالی بستگی دارد ، که اصل آن سرعت در جواب به 

یکه از رسول خدا  است ، همانطور  (الست بربکم ) : در آن هنگام که خداوند تعالی به خلق فرمود 

تری یافت  تمام انبیاء و مرسلین بر که به سبب آن بردر مورد علتی  شنیدیم وقتی که از او  

من اولین کس ی بودم که به خدای خویش ایمان آورد ، و اولین کس ی : ) پرسیده شد ، که جواب داد 

و آنها را بر خود گواه )  بودم که جواب داد در آن هنگام که خداوند از پیامبران عهد و پیمان گرفت
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در کتاب معانی . پس معصوم کسی است که از حرام خدا به خداوند منزهّ و متعال پناه برد
ی مام نمکه ا شما اینده ی فرمو : ودم سؤال نم الاخبار از هشام نقل شده که از امام صادق

 به چه معنی است؟  باشد باشد مگر معصوم
محرّماتِ مه ی خداوند از ه له ی معصوم کسی است که بوسي: فرمودند  امام 

هر كس به  ) ﴾هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ  وَمَن يَ عْتَصِم باِللّهِ فَ قَدْ ﴿است( پاک)خداوند مصون
کتاب معانی الاخبار از شیخ (    :آل عمران ) (. شده است  خدا تمسك جوید قطعا به راه راست هدایت

    ص: صدوق 
معصوم کسی است که به ريسمان الهی چنگ زده و ريسمان :  فرمود امام صادق 

:  همانطور که خداوند متعال فرموده الهی قرآن است و قرآن به سمت امام دعوت می کند
وَمُ ﴿ كه خود پایدارتر است راه [ آیینى]این قرآن به  قطعا   ) ﴾إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي للَِّتِي هِيَ أَق ْ
  (.   ص : ، و معانی الاخبار  کتاب مشکاة الأسرار(.)  :اسراء )(نماید مى

* * * 
یاَ ییَّـُهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اسْتَجِیبُواْ للِّهِ وَللِرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا ﴿: خداوند می فرماید : 08/ؤال س
 :وهمچنین می فرماید (   یه انفال آ) ﴾مْ وَاعْلَمُواْ یَنَّ اللّهَ يَُُولُ بَـیْنَ الْمَرْءِ وَقَـلْبِهِ وَینََّهُ إلِیَْهِ تُحْشَرُونَ يُُْیِیكُ 
نسَانَ وَنَـعْلَمُ مَا تُـوَسْوِسُ بِهِ نَـفْسُهُ وَنَحْنُ یقَـْرَبُ إلِیَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَریِدِ ﴿ مراد  (  یه آ ق) ﴾وَلَقَدْ خَلَقْنَا الِْْ

 !!در دو آیه چیست؟( شاهرگ)از قلب و حبل الورید 
؛ وقلب الْمَرْءِ در این آیه یعنی انسان ايمان آورده به خداوند و حجت او در زمین :وابج

 . یعنی حجت خدا بر خلق است
شبیه نمود چون که وامامِ معصوم را به قلب ت  (   ).امام معصوم می باشد :همان او پس قلب

. بدن انسان را اداره می نماید قلب امر طور که اداره می کند همانجهان هستی را  عصوم امرامام م
 . همان امام معصوم است( شاهرگ)و حبل الورید

                                                                                                                                   

و من اولین پیامبری بودم که بلی گفت ، و در اقرار به ( نیستم ؟ ساخت که آیا من پروردگار شما 

 (ن. )خداوند تعالی بر آنها پیش ی گرفتم 
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و او دری است که از آن فیض الهی بر خلق وارد  (   ).ریسمان محکم خداوند استو او 
 رفع نیازهای ان مؤمن برای، ومعصوم خود نزدیکترین کس به انسان مؤمن است وانسشود می 

 . متوسّل می شود(معصوم)به او خود نزد خداوند تعالی

                                           

قلب به عبارتی بعنوان رهبر و مدبر جوارح و جوانح است ، و اقدام به امری نمی کنی مگر بعد از  - 1 

شود  و بار دیگر بر مشورت و دستور آن ، که یک بار نفس به دستور و مشورت قلب معطوف می 

 . آنچه که قلب به آن املاء می کند  تمرد کرده و از هوا و آنچه نفس بخواهد پیروی می کند 

و این همانند نقش امام و حجت بر مردم است که بر همه مردم واجب است به آن رجوع کنند و به 

دی از هر قید و بندی فرمایش وی در کوچک و بزرگ اعتماد کنند ، و لکن نفس انسان مشتاق به آزا

است و در جریان هوی و شهوات انس می گیرد ، و آن همیشه بر دستور حجت خدای تعالی در 

هنگامیکه مخالف رغبت و هوای آنها باشد  تمرد می کند ، و متاسفانه این همان عادت مردم در زمان 

يْنَا مُو ) : ابتدای آفرینش تا امروز ما است ، قال تعالی 
َ
دْ آت

َ
ق

َ
سُلِ وَل يْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّ فَّ

َ
كِتَابَ وَق

ْ
ی ال س َ

 تَهْوَ 
َ
مْ رَسُولٌ بِمَا لا

ُ
مَا جَاءك

َّ
ل
ُ
ك

َ
ف

َ
قُدُسِ أ

ْ
اهُ بِرُوحِ ال

َ
دْن يَّ

َ
نَاتِ وَأ ِ

بَي 
ْ
ی ابْنَ مَرْيَمَ ال يْنَا عِيس َ

َ
مُ وَآت

ُ
نفُسُك

َ
ى أ

ونَ 
ُ
قْتُل

َ
 ت

ً
رِيقا

َ
بْتُمْ وَف

َّ
ذ

َ
 ك

ً
رِيقا

َ
ف

َ
مْ ف

ُ
بَرْت

ْ
 .17:البقرة (اسْتَك

سر هم فرستاديم و عيس ی پسر   را داديم و پس از او پيامبرانى را پشت[ تورات]و همانا به موس ی كتاب  

هاى آشكار بخشيديم و او را با روح القدس تاييد كرديم پس چرا هر گاه پيامبرى چیزى   مريم را معجزه

 .دروغگو خوانديد و گروهى را كشتيد  را كه خوشايند شما نبود برايتان آورد كبر ورزيديد گروهى را 

بنابر این امام و حجت بر خلق آن قلب همه خلق است و بر همه واجب است به امر و نهی آن رجوع 

کنند ، چون او تنها کس ی است که به اذن خداوند بر تمام مصلحت ها و مفاسد و آنچه که به نفع 

انسان آن عبارتی از تجلی برای معصوم است ،  و نور در قلب  مردم یا به ضرر آنها باشد مطلع است ،

و افاضه ای از افاضه ایشان است ، و او اینچنین است که آنچه بر جوارح مشتبه است بر او عرضه 

 .می شود ، یا اینکه داوری او حل و فصلی برای آن مسائل مشتبه باشد 

هَ يَحُولُ بَیْنَ وَا): در تفسیر آیه کریمه روایت شدهو بدین جهت است که از اهل بیت
 
نَّ الل

َ
 أ

ْ
مُوا

َ
عْل

بِهِ 
ْ
ل
َ
رْءِ وَق

َ ْ
که آن شنوایی یا بینایی .گردد  و بدانيد كه خدا ميان آدمى و دلش حايل مى(   : انفال ) (الم

شاید چیزی از باطل را دوست داشته باشد ، و انسان به آن عمل نکند جز آنکه قلبش می داند که آن 

 . باطل است و حق نیست 

بین او و : )، فرمود ( گردد بدانيد كه خدا ميان آدمى و دلش حايل مى و) : ی عبد الله در قوله تعالی اب

ص   ج : المحاسن برای احمد بن خالد برقی ( بین اینکه می داند که باطل حق است حایل می گردد 

  7 . 
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غیر ممکن است برای و از معلوم نامی ترین و آشکارترین مصداق های حق امامت و ولایت است ، و 

شخص ی که مخالف حجت خدا یا پیرو غیر حجت خدا باشد جز اینکه قلبش منکر آنچه که انجام 

داری و پیروی برای حجت خدا واجب است نه برای دشمنانشان  می دهد است و می داند که فرمانبر

زده بعلت و غاصبان حقشان ، جز اینکه شخص از جمله کسانی باشد که خداوند بر قلبشان مهر 

شدت و کثرت مخالفت آنها برای فطرتشان که خداوند در قلبشان از شناخت حق و میل به آن قرار 

داده است ، و حتی کسانی که با انبیاء و فرستادگان و ائمه علیهم السلام مبارزه کردند ، قلب های 

ت هلاکت سیر می کنند آنها می داند که حق با حجج الهی و نه با خودشان و آنها به اراده خود به سم

، و تاریخ از این حوادث بسیار نقل کرده ، و تمام طاغوت ها و فرعونیانی که با پیامبران و فرستادگان 

مبارزه کردند قلب هایشان می داند که پیامبران بر حق هستند ، و لکن آنها با قلب های خویش 

خود شدند ، ... و فراوانی پیروان مخالفت کرده و پیرو هوای نفسانی و رغبت های خود و حب سلطنت

تصریح می کرد که او می داند آن فرزند رسول خدا  در کشتن امام حسین ( لع)و در اینجا شمر 

نیز می ( لع)بود ، و یزید  و مادرش بهترین زنان و پدرش بهترین پدران بعد از رسول خدا  

بیتش اقدام کرد ، و قبل از آنها و اسیر کردن اهل  دانست و علی رغم آن بر قتل امام حسین 

معاویه بن ابی سفیان می دانست و علم یقین داشت که او غاصب خلافت است و صاحب شرعی آن 

 است ، لذا می بینیم بیش از یک مرتبه در آن هنگام که وصف امام علی  طالب  علی بن ابی

هد و کمال و عبادتش ، و لکن در نزد او می شد گریه می کرد و اشکانش جاری می شد و چگونه بود ز 

حب دنیا و سلطنت طلبی و پیروی از خواهش های نفسانی و لذت ها باعث شد بر خلاف میل قلبی 

 . خود عمل کند 

بنابراین خداوند بین شخص و بین اینکه قلبش معتقد باشد که باطل حق است و حق باطل است 

حدود خداوند تجاوز کند و با حججش  حایل می گردد ، و آن برای اقامه حجت بر هر کس ی که از 

نْهُمْ ): مخالقت کند ، قال تعالی  ِ
رِيقًا م 

َ
بْنَاءهُمْ وَإِنَّ ف

َ
ونَ أ

ُ
مَا يَعْرِف

َ
هُ ك

َ
ون

ُ
كِتَابَ يَعْرِف

ْ
يْنَاهُمُ ال

َ
ذِينَ آت

َّ
ال

مُونَ 
َ
حَقَّ وَهُمْ يَعْل

ْ
تُمُونَ ال

ْ
يَك

َ
     : بقره  (ل

را [ محمد]=شناسند او  ايم همان گونه كه پسران خود را مى هداد[ آسمانى]كسانى كه به ايشان كتاب 

 .دانند  مى[ هم]دارند و خودشان  شناسند و مسلما گروهى از ايشان حقيقت را نهفته مى مى

فْسِدِينَ )
ُ ْ
 الم

ُ
انَ عَاقِبَة

َ
 ك

َ
يْف

َ
رْ ك

ُ
انظ

َ
ا ف وًّ

ُ
مًا وَعُل

ْ
ل
ُ
نفُسُهُمْ ظ

َ
نَتْهَا أ

َ
يْق

َ
    : مل ن (وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْت

و با آنكه دلهايشان بدان يقین داشت از روى ظلم و تكبر آن را انكار كردند پس ببین فرجام  

 .فسادگران چگونه بود 

خداوند تبارک و تعالی بنده را از شقاوت به خوشبختی : نقل شده که فرمود ( ع) و از ابی عبدالله 

ص : توحید برای شیخ صدوق . )  می کندمنتقل می کند و از خوشبختی به شقاوت و بدبختی منتقل ن

  1 ) 
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( و فرزندانش ـ ع ـ  -ع–امام علی ) و این روایت بر اهل ولایت که به دستاویزی استوار چنگ زدند 

به خدا پناه ) منطبق نمی شود و خداوند بین آنها و خروج از ولایت و استحقاق آنها به ابدیت در جهنم 

وُرِ : ی حایل می شود ، قال تعال(  می برم ى النُّ
َ
مَاتِ إِل

ُ
ل
ُّ
نَ الظ ِ

رِجُهُم م 
ْ
 يُخ

ْ
ذِينَ آمَنُوا

َّ
هُ وَلِيُّ ال

 
خداوند ...  الل

 (7  : بقره ... )برد  اند آنان را از تاريكیها به سوى روشنايى به در مى سرور كسانى است كه ايمان آورده

رغم اینکه قلب هایشان حق از را می یابی علی  اما در این میان کافرین و نواصب برای اهل بیت 

باطل را  می دانند و خداوند آن را حجتی بر آنها قرار داد و آنها در اعمال و رفتارشان می یابند که قلب 

هایشان انکار کننده و متزلزل و متنفر است از آنچه که انجام می دهند ، اما با اینکه با فطرت 

های بی ارزش خود پیروی کردند ، خداوند متعال  خداوند تعالی مخالفت کرده و از شهوت ها و میل

: ) بر رجس و ناپاکیشان نا پاکی اضافه می کند و آنها را از نور به تاریکی ها خارج می کند ،  قال تعالی 

ئِكَ ... )
َ
وْل

ُ
مَاتِ أ

ُ
ل
ُّ
ى الظ

َ
ورِ إِل نَ النُّ ِ

رِجُونَهُم م 
ْ
وتُ يُخ

ُ
اغ

َّ
هُمُ الط

ُ
وْلِيَآؤ

َ
 أ

ْ
رُوا

َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
ارِ هُمْ فِیهَا  وَال صْحَابُ النَّ

َ
أ

الِدُونَ 
َ
طاغوتند كه آنان را از =[ همان عصيانگران]اند سرورانشان  كسانى كه كفر ورزيده[ لى...]  (خ

 (  7  : بقره . )برند آنان اهل آتشند كه خود در آن جاودانند روشنايى به سوى تاريكیها به در مى

رَضٌ ): و قال تعالی  وبِهِم مَّ
ُ
ل
ُ
ذِبُونَ  فِي ق

ْ
وا يَك

ُ
ان

َ
لِيمٌ بِمَا ك

َ
ابٌ أ

َ
هُم عَذ

َ
هُ مَرَضًا وَل

 
زَادَهُمُ الل

َ
در دلهايشان (  ف

[ در پيش]آنچه به دروغ مى گفتند عذابى دردناك [ سزاى]مرض ی است و خدا بر مرضشان افزود و به 

 ( 1 : بقره . )خواهند داشت 

بین شخص و قلبش حایل می شود ،  (رء و قلبه یحول بین الم) : در قول تعالی  و از ابی عبد الله 

او ش یء را با گوش و چشم و زبان ودستش می خواهد اما او ش یء را به آنچه که دوست دارد : ) فرمود 

پوشاند و بر آن نمی آید جز اینکه قلبش منکر آن است و آن را قبول نمی کند ، و می داند که حق در 

 . 1  ص 7 ج : بحار الانوار . ( آن نیست 

 . (هیچ گاه قلب یقین نمی کند که حق باطل است و باطل حق است  : )فرمود  الله  ابی عبد

    ص   تفسیر عیاش ی ک ج 

چشمانی در سر ، و چشمانی : همانا شیعیان ما صاحب چهار چشم هستند ) : فرمود  الله  ابی عبد

تان را باز و چشمانشان را کور کرده در قلب ، و همه خلق اینچنین هستند ، جز اینکه خداوند چشمان

 . 1 ص  7 ج : بحار الانوار  .(است 

را پیروی کردند ، و  بله خداوند چشمان اهل ولایت را باز کرده چون آنها امام حق از آل محمد 

شان را کور نموده چون آنها با فطرت خود مخالفت نموده و پیرو شهوت های خود  چشمان غیر

پایان بلکه گمراه تر شدند ، و قلب هایشان حق را می شناسند و یا اینکه  چهار شدند تا اینکه مانند

آنها از عقیده یا راه خود ترسان و متزلزل هستند ، و لکن با آنکه سیر در باطل و دشمنی با اهل حق 

افراط کردند ، خداوند برآنچه انجام می دهند بر قلب های آنان چیره شده ، و حتی قلب هایشان 

از سنگ سخت می شود ، و علی رغم تمام آن قلب های سخت در حال و غیر آن صاحبش را بدتر 
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بیدار می کند تا بر آنها حجت باشد،لذا آنها را می بینی که آنچه بخواهند انجام می دهند و قلب 

هایشان مضطرب و ترسان است ، اما اهل ایمان را می بینی که قلب هایشان مطمئن و پایدار است ، 

ذِينَ ): هر عمل همراه حجت خدا زیاد شود استقرار و پایداری آنها نیز زیاد می شود ، قال تعالی بلکه 
َّ
ال

وبُ 
ُ
قُل

ْ
مَئِنُّ ال

ْ
ط

َ
هِ ت

 
رِ الل

ْ
 بِذِك

َ
لا

َ
هِ أ

 
رِ الل

ْ
وبُهُم بِذِك

ُ
ل
ُ
مَئِنُّ ق

ْ
ط

َ
 وَت

ْ
اند و  همان كسانى كه ايمان آورده (آمَنُوا

 (  1 : رعد . )يابد  آگاه باش كه با ياد خدا دلها آرامش مىگیرد  دلهايشان به ياد خدا آرام مى

هستند ، و  و حضرت زهرای بتول  از نسل امام علی  بنابر این حق اوصیای رسول خدا 

بعد از حق هر چه باشد گمراهی آشکار است ، پس خداوند بین شخص و قلبش حایل می شود یا بین 

 .یا اینکه دشمنانشان حق هستند حایل می شود  (و حاشاهم ) باطل   اینکه بداند ائمه 

) : قال تعالی : و ولایت آنها حق است روایت شده است  و لذا تفسیر زیادی از آیاتی که ائمه 

رَ عَ  فَّ
َ
هِمْ ك ِ

ب  حَقُّ مِن رَّ
ْ
دٍ وَهُوَ ال ى مُحَمَّ

َ
ِلَ عَل

ز 
ُ
الِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا ن وا الصَّ

ُ
ذِينَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
اتِهِمْ وَال

َ
ئ ِ
نْهُمْ سَي 

هُمْ 
َ
حَ بَال

َ
صْل

َ
   : محمد ( وَأ

اند  نازل آمده گرويده[ ص]اند و به آنچه بر محمد  و آنان كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده 

شان را [و روز]بديهايشان را زدود و حال [ خدا نیز]از جانب پروردگارشان است [ و]آن خود حق [ كه]

 .بهبود بخشيد 

اند و به آنچه بر  و آنان كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده): و قوله تعالی : ا علیهم السلام از آنه

خدا ]از جانب پروردگارشان است [ و]آن خود حق ( -ع –در علی ) اند  نازل آمده گرويده[ ص]محمد 

به ) که کفر ورزیدند  و آنان: سپس فرمود . شان را بهبود بخشيد [و روز]بديهايشان را زدود و حال [ نیز

 .    ص    ج : بحار الانوار .   (ولایت علی ع 

در ابی ذر : فرمود ( اند   و آنان كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده: )علی بن ابراهیم در قوله تعالی 

و به آنچه بر محمد )و سلمان و مقداد و عمار نازل شده ، که هیچ وقت عهد خداوند را نقض نکردند 

و او حق ) یعنی بر ولایتی که خداوند آن را نازل فرموده ثابت قدم شدند ( اند  نازل آمده گرويده[ ص]

و ]بديهايشان را زدود و حال [ خدا نیز]از جانب پروردگارشان است )  یعنی امیر المومنین ( است 

 . 9  ص    ج : بحار الانوار .(  شان را بهبود بخشيد [روز

مْ وَإِن : )ه فرمود و خداوند بلند مرتب
ُ
ك

َّ
یْرًا ل

َ
 خ

ْ
آمِنُوا

َ
مْ ف

ُ
ك ِ

ب  ِ مِن رَّ
حَق 

ْ
سُولُ بِال مُ الرَّ

ُ
دْ جَاءك

َ
اسُ ق هَا النَّ يُّ

َ
يَا أ

هُ عَلِيمًا حَكِيمًا 
 
انَ الل

َ
رْضِ وَك

َ
مَاوَاتِ وَالأ هِ مَا فِي السَّ

َّ
إِنَّ لِل

َ
 ف

ْ
فُرُوا

ْ
ك

َ
  71 : نساء ( ت

ت را از سوى پروردگارتان براى شما آورده است پس ايمان بياوريد حقیق[ موعود]اى مردم آن پيامبر  

آنچه در آسمانها و زمین است از آن خداست و [ بدانيد كه]كه براى شما بهتر است و اگر كافر شويد 

 .خدا داناى حكيم است 

شما گارتان براى  حقیقت را از سوى پرورد[ موعود]اى مردم آن پيامبر ) ... : فرمود  ابی جعفر 

به ولایت )پس ايمان بياوريد كه براى شما بهتر است و اگر كافر شويد ( در ولایت علی ع ) آورده است 
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ج : کافی )  .آنچه در آسمانها و زمین است از آن خداست و خدا داناى حكيم است [ بدانيد كه( ]علی ع

 (    ص   

حَقَّ بِ ) : و خداوند بلند مرتبه فرمود 
ْ
هُ ال

 
جْرِمُونَ وَيُحِقُّ الل

ُ ْ
رِهَ الم

َ
وْ ك

َ
لِمَاتِهِ وَل

َ
و خدا با كلمات خود حق  (ك

 (  1: یونس . ) گرداند هر چند بزهكاران را خوش نيايد  را ثابت مى

ن يُحِقَّ الحَقَّ ): از تفسیر این آیه در فرمایش خداوند پرسیدم  از اباجعفر : جابر گفت 
َ
هُ أ

 
وَيُرِيدُ الل

 
َ
لِمَاتِهِ وَيَقْط

َ
افِرِينَ بِك

َ
ك

ْ
كن   حق را با كلمات خود ثابت و كافران را ريشه خواست  خدا مى[ لى]و( عَ دَابِرَ ال

تفسیر آن در باطن خداوند می خواست او چیزی است که می خواهد اما : فرمود  ابو جعفر . كند 

ق آل محمد آن یعنی ح( گرداند  با كلمات خود حق را ثابت مى: )انجامش نمی دهد ، و اما فرمایش 

کلمات خود در باطن ، علی او کلمه : فرمود ( با کلمات خود : ) را ثابت می گرداند و اما فرمایش  

یعنی بنی امیه خود کافران هستند ، ( كن كند  و كافران را ريشه: )و اما فرمایش . خدا در باطن است 

( ع) آن یعنی حق آل محمد ( دم کند حق را ثابت ق: ) و اما فرمایش . که خداوند ریشه آنها را می برد 

( باطل را ریشه کن می کند : ) قیام کند ، و اما فرمایش  را ثابت قدم می کند در زمانی که قائم 

باطل را ریشه کن می کند ، پس اگر قیام کرد باطل بنی امیه را ریشه کن می کند ، و  یعنی قائم 

: بحار الانوار ( . ی کند هر چند بزهكاران را خوش نيايد گرداند و باطل را ریشه کن م آن حق را ثابت مى

 . 71 ص    ج 

 ): و قال تعالی 
َ
حَاط

َ
ارًا أ

َ
ینَ ن الِمِ

َّ
ا لِلظ

َ
عْتَدْن

َ
ا أ فُرْ إِنَّ

ْ
يَك

ْ
ل
َ
اء ف

َ
مِن وَمَن ش

ْ
يُؤ

ْ
ل
َ
اء ف

َ
مَن ش

َ
مْ ف

ُ
ك ِ

ب  حَقُّ مِن رَّ
ْ
لِ ال

ُ
 وَق

 
ُ
اث

َ
وا يُغ

ُ
هَا وَإِن يَسْتَغِيث

ُ
قًا بِهِمْ سُرَادِق

َ
ف

َ
رَابُ وَسَاءتْ مُرْت

َّ
سَ الش

ْ
وُجُوهَ بِئ

ْ
وِي ال

ْ
هْلِ يَش

ُ ْ
الم

َ
و بگو حق  (وا بِمَاء ك

است پس هر كه بخواهد بگرود و هر كه بخواهد انكار كند كه ما براى [ رسيده]گارتان  از پرورد

ی جويند به آبى گیرد و اگر فريادرس  هايش آنان را در بر مى ايم كه سراپرده ستمگران آتش ی آماده كرده

شوند وه چه بد شرابى و چه زشت جايگاهى  كند يارى مى ها را بريان مى چون مس گداخته كه چهره

 ( 9 : کهف . ) است 

و بگو حق از پروردگارتان :) در قول تعالی  از عیس ی بن داود از ابی الحسن موس ی  از پدرش 

و : گفت ( د و هر كه بخواهد انكار كند پس هر كه بخواهد بگرو )  در ولایت علی ( است [ رسيده]

پس آنچه را بدان : )گفته شد  به پیامبر : را خواند سپس فرمود ( احسن عملا ) برای من قول 

که حق است از جانب خداوند پس هر كس بخواهد بگرود و هر  در امر علی ( مامورى آشكار كن 

   1 ص    ج : بحار الانوار  ... (كه بخواهد انكار كند

یْرٌ عُقْبًا ): و قال تعالی 
َ
وَابًا وَخ

َ
یْرٌ ث

َ
ِ هُوَ خ

حَق 
ْ
هِ ال

َّ
 لِل

ُ
يَة

َ
وَلا

ْ
يارى به خداى [ آشكار شد كه]در آنجا  (هُنَالِكَ ال

 (    : کهف . ) بهترين فرجام [ اوست]حق تعلق دارد اوست بهترين پاداش و 

ِ : )تعالی پرسیدم در قوله  الله  عبد از ابا: از عبدالرحمن بن کثیر ، گفت 
حَق 

ْ
هِ ال

َّ
 لِل

ُ
يَة

َ
وَلا

ْ
 (هُنَالِكَ ال

 ( .    ص   ج : کافی . )  است  ولایت امیر المومنین : فرمود 
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افِرِينَ عَسِیرًا ) : و قال تعالی 
َ
ك

ْ
ى ال

َ
انَ يَوْمًا عَل

َ
حْمَنِ وَك حَقُّ لِلرَّ

ْ
كُ يَوْمَئِذٍ ال

ْ
ل
ُ ْ
آن روز فرمانروايى بحق از  (الم

 (   : فرقان . ) رحمان است و روزى است كه بر كافران بس ی دشوار است [ ىخدا]آن 

حَقُّ ) : از علی بن اسباط گفت که اصحاب ما در فرمایش خداوند تعالی روایت کردند 
ْ
كُ يَوْمَئِذٍ ال

ْ
ل
ُ ْ
 (الم

س قیام کند هیچ ک ملک برای رحمان امروز و دیروز و فردا است ، و لکن اگر قائم ) : ؟ فرمود 

ص   ج : برای سید حسینی قزوینی  موسوعه امام جواد  (عبادت نمی شود جز خداوند تعالی 

     

 : )  و قال تعالی 
َ
كَ أ ِ

فِ بِرَب 
ْ
مْ يَك

َ
وَل

َ
حَقُّ أ

ْ
هُ ال نَّ

َ
هُمْ أ

َ
نَ ل بَیَّ

َ
ی يَت نفُسِهِمْ حَتَّ

َ
اقِ وَفِي أ

َ
ف

ْ
رِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْ

ُ
ى سَن

َ
هُ عَل نَّ

 
َ

يْءٍ ش
َ

ِ ش 
ل 

ُ
و در دلهايشان بديشان خواهيم [ ى گوناگون ]هاى خود را در افقها به زودى نشانه( هِيدٌ ك

نمود تا برايشان روشن گردد كه او خود حق است آيا كافى نيست كه پروردگارت خود شاهد هر چیزى 

 (   : فصلت .) است 

هاى خود را  به زودى نشانه): دم از او در قول الله تعالی پرسی: فرمود  الله  از ابی بصیر ، از ابی عبد

و در دلهايشان بديشان خواهيم نمود تا برايشان روشن گردد كه او خود حق [ ى گوناگون ]در افقها

به آنها در وجودشان نشان می دهد ، مسخ است و به آنها در افاق  انتقاض افاق را : ) فرمود ( است 

: )  گفتم  جود خود و افاق خواهند دید ، به او بر آنها نشان می دهد و قدرت خداوند تعالی را در و 

نزد خداوند تعالی آن حق  خروج قائم : فرمود ( تا برايشان روشن گردد كه او خود حق است 

 (   1 ص  1ج : کافی . ) است ، که خلق آن را حتما خواهند دید 

وَ ): قال تعالی 
َ
الِحَاتِ وَت وا الصَّ

ُ
ذِينَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
 ال

َّ
بْرِ إِلا وَاصَوْا بِالصَّ

َ
ِ وَت

حَق 
ْ
مگر كسانى كه  (اصَوْا بِال

    : عصر . اند گرويده و كارهاى شايسته كرده و همديگر را به حق سفارش و به شكيبايى توصيه كرده

: از امام جعفر صادق بن محمد علیهم السلام در قول الله تعالی پرسیدم : مفضل بن عمر گفت 

عَصْرِ )
ْ
ِ * وَال

ْ
سْرٍ إِنَّ ال

ُ
فِي خ

َ
كه واقعا انسان دستخوش [ * غلبه حق بر باطل]سوگند به عصر  (نسَانَ ل

( كه واقعا انسان دستخوش زيان است )است  عصر ، عصر خروج قائم : ) فرمود . زيان است 

( و کارهای نیک انجام دادند ) یعنی به آیات ما ( جز آن کسانی که ایمان آوردند ) یعنی دشمنان ما 

 (    ص : کمال الدین و تمام نعمت ). یعنی در مدت غیبت ( و در صبر توصیه شدند ) نی با امامت یع

پس خداوند بین مومن و قلبش حایل می شود یا بین اینکه حجت خدا باطل است ، یا یقین کند .

  (ن. )است ، و خداوند داناتر است  باطل حق است ، و حق همان اهل البیت 

وم به رگ گردن چون او علت بقا ء کون و زمین است که اگر او نباشد زمین وصف امام معص - 1 

 .با اهلش دگرگون خواهد شد ، همانگونه رگ گردن اگر ببرد انسان می میرد و بدنش فاسد می شود 

اگر : )آیا زمین بدون امام باقی می ماند ؟ فرمود : گفتم  الله  از ابی حمزه ثمالی گفت به ابی عبد

  11 ص : بصائر الدرجات برای محمد بن صفار  (ن امام باقی ماند دگرگون می گردد زمین بدو 
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خداوند به شما از پیامبران وفرستادگان و همانا و این آیات برای مردم بیان می نمایند که 
 . و خداوند بین شما و آنها هست .نزدیکتر است  یئمه

آنها را به عنوان خدایان  با این حال شما ،نها توجه کنید به آ رفع نیازهای خودبرای  پس اگر
شما آنها را وسیله ای برای قضای حاجت و شفاعت نزد  کنول . خود،غیرازخداوند برگزیده اید

و آنها برای کسی شفاعت نمی کنند و سخنی را نمی گویند مگر به إذن  .قرار دهید خداوند
خداوند به پس چگونه  (کنندبه دستور او عمل می  )یعنی(   )(بأمره يعملون﴿سبحان خداوند 

کور شود )یعنی ( عمیّت عین لا تراک).آنها اجازه می دهد برای بنده ای کور شفاعت کنند 
كیست آن )یعنی  (مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بإِِذْنهِِ ﴿: و خداوند فرموده( چشمی که تو را نبیند

لاَّ يَ تَكَلَّمُونَ إِلاَّ ﴿ :و همچنین فرموده (   )( كس كه جز به إذن او در پیشگاهش شفاعت كند
رحمان به او [ خداى]سخن نگویند مگر كسى كه )یعنی ﴾مَنْ أَذِنَ لَهُ الرحْمَنُ وَقاَلَ صَوَاباً
 (   ) .(رخصت دهد و سخن راست گوید

* * * 
 !!متشابه و محکم چیست ؟ و چگونه متشابه را از محکم تشخیص دهیم؟ : 01/ؤال س
وارد شده، متشابه آن است که بر جاهل به آن مشتبه  طور که از یئمه  همان :وابج
( متولد)آن است که از او زاده امُّ و  (   )هستند ( قرآن)کتابال امُِّ و آیات محکم خود  (   )شود

                                                                                                                                   

آیا زمین از حجت خدا خالی می شود ؟ : پرسیدم  از ابالحسن الرضا : و از سلیمان جعفری گفت 

  (اگر زمین به اندازه یک چشم به هم زدن از حجت خدا خالی شود با اهلش از بین می رود ) : فرمود 

 (ن)  11 ص : برای محمد بن صفار  ر الدرجاتبصائ

 7 آیه  :سوره الانبیاء -  1 

    آیه : سوره البقره  -  1 

 1 آیه : سوره النباء  - 17 

الامامه ( و این چیزی است که بر مردم مشتبه شده است )... :  در حدیثی از امام باقر  - 11 

 (ن. )  1ص : والتبصره قمی 

: ت کرده که از او در مورد محکم و متشابه سئوال شده ، که فرمود روای و عیاش ی از امام صادق 

: ،و در روایت دیگری (محکم آنچه به آن عمل می شود و متشابه آنچه که بر مردم مشتبه شده است )

  9ص    ج : بحار الانوار ( متشابه آنکه بعض ی شبیه بعض ی دیگر است ) 
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یعنی امُّ خود اصل است پس آیات متشابه برای آنکه مراد از آنها  و به او بر می گرددمی شود 
 (   ) .محکم برگردانده شوند تا روشن گردند معلوم گردد باید به

و برای شناخت محکم از متشابه باید این شناخت را داشته باشیم که همانا کلام قرآن و 
 :حاوی  احادیث قدسی و کلام انبیاء و یئمه

 :( کتاب محکمات)سخنی از امُِّ الکتاب  -1
 بدیل حاصلیا ت( تغییر)نوشته شده بداء آنچه و این همان لوح است که در آن

که  افُتد وجود دارد بدون این ودر آن علم آنچه بوده و آنچه تا روز قیامت اتفاق می شود نمی  
از آن به کسی اطلاع  سبحان هیچ تبدیلی در آن صورت گیرد و خودعلم غیب است و خداوند 

لیغ آنها را بر بعضی از آن که مصلحت تبخداوند  ؛نمی دهد مگر انبیاء و فرستادگان ویئمه
ظْهِرُ عَلَى عَالِمُ الْغيَْبِ فَلَا يُ ﴿ مطلع می سازدرسالت و انجام امور مهمّ امامت مقتضای آن است 

ليَِ عْلَمَ أَن قَدْ  *دَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ فإَِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَ يْنِ يَ  *غَيْبِهِ أَحَدًا 
داناى نهان است و  ) یعنی ﴾تِ ربَِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًاأبَْ لَغُوا رِسَالَا 

در این ]را كه از او خشنود باشد كه  جز فرستاده ای *كند  كسى را بر غیب خود آگاه نمى
د كه تا معلوم بدار  *سرش نگاهبانانى بر خواهد گماشت  براى او از پیش رو و از پشت[ صورت

بدانچه نزد ایشان است احاطه دارد و هر چیزى را [ خدا]اند و  پیامهاى پروردگار خود را رسانیده
 (. 7 تا   :جنّ ) (به عدد شماره كرده است

 : ( کتاب متشابهات)سخنی از لوح محو واثبات  -2
صورت های بسیار  یبرای هر پیشامد کنولی ؛ است واین نیز علم ماکان و ما یکون

 و در امُِّ الکتاب موجود است ناز آن اتفاق می افُتد و آ یکی .ی وجود داردت متعددواحتمالا
 : مثلا   .شود وقوع آن را مانعاتفاق معیّنی  و ممکن است. پیش نمی آیند اما بقیه بنا به عللی

                                                                                                                                   

 سوره آل عمران 7آیه  - 19 

خبرهای ما متشابهی همچون تشابه قرآن و محکمی همچون محکم : مودفر  امام رضا   – 1  

قرآن وجود دارد پس متشابه آن را به محکمش برگردانید و از متشابه آن بدون محکمش پیروی نکنید 

 ( ن. )    ص   ج :  عیون اخبار امام رضا .)  که گمراه می شوید
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سال است و برای او نوشته شده که امروزصبح با نیش عقربی   می گوییم فلان شخص عمرش) 
سال دیگر زندگی    دهد این شرّ از او دفع خواهد شد و بولیکن اگرصدقه  فوت می کند

سال دیگر   ند عمر این شخص به والدین خود خوبی کاگر سال   د وبعد از گذشتکر خواهد  
 (.پیدا می کند ادامه
در لوح محو و اثبات احتمالات بسیاری برای زندگی انسان وجود دارد و این این  بنابر 

هرگز زنده نماند ؛ و چه بسا بعد از اینکه عقرب نیشش بزند آورده شده چه بسا شخص در مثال 
سال فوت کند    سال دیگر زندگی کند و چه بسا بعد از    صدقه دهد قبل از نیش عقرب و

  (   ) .سال دیگر زنده بماند  یا اینکه به والدین خود خوبی کند و 
 ، ند گشتهوده می  بود اعمال و دعا بیی لهی نمو اگر این تقدیر ا

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أنَفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ ﴿ :فرموده تعالی خداوند 
رَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ  هیچ مصیبتى نه در زمین و نه در نفسهاى شما )یعنی ﴾مِّن قَ بْلِ أَن ن َّب ْ

بر خدا [ كار]این . که آن را پدید آوريم در كتابى است، پیش از آننرسد مگر آنكه [ به شما]
  ( .   : حدید) (آسان است

که فقط یک چیز واحد نوشته شده  از بین این چیزها امّا در امُِّ الکتاب برای این شخص 
   پس برای مثال اگر برای کسی نوشته شده که فلان کس . احتمال تغییر در آن وجود ندارد

سال درلوح امُِّ الکتاب فقط یکی از این احتمالات نوشته    سال یا    ی می کند یا سال زندگ
 .شده است 

 را کن هر کس جزئیات این متشابهاتوللوح متشابهات است  پس لوح محو و اثبات خود 
 تشابهیم هیچ  برای معصومین  و، خواهند بود  در نزد او محکمبداند   مانند یئمه

                                           

وعمر را زیاد میکنند ونود مرگ .ازبین میبرند نیکی وصدقه فقر را ): فرمود  از امام باقر  -    

  ص  ج: الکافی (فجیع و بد را دفع میکنند 

صدقه دادن با دست خود مرگ : می فرماید  شنیدم ابا عبدالله : و از عبد الله ابن سنان گفت 

د که بد را دور می سازد و هفتاد نوع از انواع بلا را دفع می کند و از ریش هفتاد شیطان رها می شو 

 ( ن. )  ص   ج : کافی ) .همه آنها دستور می دهند که انجام ندهد 
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یافت  محکمی  طورکه نزد غیر آنها همان (   )،محکم است نزد آنان قرآن ه ی پس هم ،نداردوجود 
قرآن در نزد غیر معصوم متشابه  ه ی پس هم. باشدگرفته ( معصومین)مگر آنکه ازآنهانمی شود 

 .را ندارد محکم از متشابه توانایی تمییزمعصوم  چون غیر ، (   )است
                                           

بل هو آیات بینات فی ) : شنیدم که می فرماید : گفت  از هرول بن حمزه ، از ابی عبدالله  – 1  

بلکه آن آیه های روشنی است در سینه کسانی که علم به آنها داده شده ( صدور الذین اوتوا العلم 

 ( 11 ص  7 ج ( : ال البیت )وسایل الشیعه . ( هستند نها فقط ائمه آ: فرمود .

بل هو آیات بینات فی )فرمایش خداوند : به ایشان گفتم : گفت  از امام باقر .از برید بن معاویه 

وسایل (چه کسانی غیر از ما میتوانند باشند ؟): شما آنها هستید ؟ فرمود  (صدور الذین اوتوا العلم 

 91 ص 7 ج(: آل البیت )الشیعه 

 و این دو روایت دلالت می کند که تمام قرآن آیه های روشن یا محکمی است در سینه های ائمه 

 .   متشابه نیست  است و هیچ چیزی از آن نزد آنها 

درباره گزیده ای از تفسیر سوال کردم وجوابم را داد  از امام باقر: از جابر بن یزید گفت  -    

راجع به همین " ال را یک وقت دیگری نمودم پس جواب دیگری به من داد گفتم قبلاسپس همان سو 

[ ودر باطن آن باطنی دیگر]ای جابر برای قرآن باطنی است ) ؟فرمود مساله جواب دیگری به من دادی 

وبرای آن ظاهری وبرای ظاهر آن ظاهری دیگر است ای جابرهیچ چیزی به اندازه تفسیر قرآن از  عقل 

ن به دور نیست وآیه اول آن راجع به شیئی و آخر آن راجع به ش یء دیگر است وآن کلام به هم مردا

   9 ص 7 ج ( آل البیت )وسائل الشیعه (پیوسته وبه وجوه مختلفی تعبیر شده است 

و اما در مورد قرآن سئوال کردی آن : ) در نامه اش فرمود  ابو عبدالله : از معلی بن خنیس گفت 

التهای متفاوت و مختلفی است ، چون قرآن چیزی که تو ذکر کردی نیست و هر چه شنیدی نیز از ح

غیر از آنچه بسوی آن گرویدی ، و همانا قرآن بی نظیرو تنها برای قومی دانا است ، و ( بر)معنای آن

را  برای قومی که به بهترین وجه آن را تلاوت می کند ، آنان کسانی هستند به آن ایمان داشته و آن

می دانند ، و اما غیر از اینها چقدر بر آنها  پوشیده است ، و از راه های قلبی آنها به دور است ، و بدین 

هیچ چیز دور تر از قلب مردان درتفسیر قرآن نیست ، و در آن ( آن : ) فرمود  سبب رسول الله 

شر و ترویج آن این است همه خلایق متحیر شدند جز آنکه خدا بخواهد ، و اما خواست خداوند در ن

که به درب و صراط آن منتهی شوند ، و اینکه او را پرستش کنند ، و در کلامش به اطاعت قائمین در 

کتابش و سخنگویان به دستوراتش منتهی شوند ، و از طرف آنها در آنچه نیاز دارند استنباط کنند نه 

اما  (لي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولو ردوه إلى الرسول وإلى او ) :  ، سپس فرمود( از خود  

غیر آنها هر گز آن را ندانند و یافت نمی شود ، و می دانی که همه خلق نمی توانند ولی امر بشوند ، 

چون آنها با این وصف کس ی را نمی یابند که به او دستور دهند و امر و نهی خداوند را به او ابلاغ کنند 

 ت را مخصوص قرار داده تا به آنها اقتدا شود ، و آن را بدان که اگر خداوند، پس خداوند اهل ولای
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بر ابی حنیفه  ر حالی که امام صادقاین  تمییز را دارد دو چگونه غیر از یئمه 
 (   ).از متشابه نمی داندرا محکم  احتجاج می کند که همانا کسی جز یئمه

                                                                                                                                   

قرآن به رای و نظر خویش ، و مردم در علم و ( تفسیر )بخواهد و بر حذر باش و بر حذر باش از تلاوت

دانشش مشترک نیستند ، همانند اشتراک آنها در بقیه امور ، و قادر به تأویل آن نیستند ، بجز از 

و درب آن که خداوند برای آن قرار داده پس بدان انشاء الله ، و امر را از جایش بخواه که  حدود

 (ن. ) 91 ص  7 ج ( : ال البیت ) وسایل الشیعه  .(انشاء الله خواهی یافت 

: پس مراجعه کن به .الانوار این واقعه را به تمام وکمال گفته است  بحار علامه مجلس ی در -    

ن قضیه نیز به نقل از شعیب بن انس به نقل از بعض ی از اصحاب امام صادق وشاهدای  9 ص ج

نزد امام صادق : ) گفت  نشسته بودم که یک جوان کنده در مورد مسئله ای از امام سئوال

جواب آن را به او داد ، جوان و مسئله را شناختم و به کوفه رفتم و بر ابی حنیفه  نمود و امام 

آن هنگام آن جوان به عینه آن سئوال را از ابی حنیفه پرسید و به او جوابی بر وارد شدم ، پس در 

وای بر تو ای اباحنیفه من سال : داد ، پس بلند شدم و به او گفتم  خلاف جواب امام صادق 

برای عرض ادب رفتم که این جوان را در آنجا یافتم و  الله  گذشته در حج بودم و بسوی ابی عبد

جعفر بن محمد : گفت . پرسید و جوابی بر خلاف جواب شما به او داد  را از امام همین مسئله 

نمی داند من از او داناترم ، من مردان را دیدم و از زبانهایشان شنیدم ، و جعفر بن محمد صحفی 

 .روی چهار دست وپا باشد به حج خواهم رفت  بخدا قسم حتی اگر : است ، در وجود خود گفتم 

رفتم و جریان  الله طلب حج رفتن بودم که حج رفتن پیش آمد و حج کردم و نزد ابا عبددر : گفت 

لعنت خدا بر او باد اما در کلامش که من مرد صحفی :   را به او گفتم و او تبسم کرد ، سپس فرمود 

از کجا مانند این : را خواندم ، وبه او گفتم  هستم راست گفت ، صحف ابراهیم و موس ی 

بعد از چند لحظه درب زده شد و بعض ی از اصحابش نزدش بودند به : شته باشد ؟ گفت صحف دا

واردش : فرمود . ابا حنیفه : ببین چه کس ی بر در است ؟ خدمتکار برگشت و گفت : خدمتکار فرمود 

خداوند شما را : جواب  داد ، سپس گفت  سلام کرد و امام  الله  کن ، وارد شد و بر ابی عبد

به یارانش رو کرده و با آنها سخن می گفت و به او  هد آیا اجازه می دهی بنشینم ، امام یاری د

سپس دوم و سوم را گفت اما به او توجه نمی کرد ، پس ابو حنیفه بدون اجازه . توجه نمی کرد 

) ابو حنیفه کجاست ؟ گفت او آنجاست : نشست ، وقتی که  نشست به او توجه کرد و فرمود 

بوسیله چه چیزی به :تو فقیه اهل عراق هستی ؟گفت بلی ، فرمود : فرمود ، امام (  اصلحک الله

ای ابا حنیفه آیا کتاب خدا را : آنها فتوا می دهی ؟ گفت به کتاب خدا وسنت پیامبرش ، امام فرمود 

فه ای ابا حنی: بلی ، امام فرمود : بطور قطع میشناس ی وآیات ناسخ ومنسوخ آن را میدانی ؟ گفت 

براستی که مدعی علم ودانش ی شدی ، وای برتو این علم را خداوند به کس ی جز آنهایی که کتاب را بر 

آنها نازل کرد ه نداده است ، وای بر تو این علم فقط نزد تعداد مخصوص ی از ذریه پیامبرما است 
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و سطحی   درک ها فقط این (   )نیست جز الفاظ آن  از قرآنمردم شناخت  این بنابر 
ن ای باشد (پست)عوالم سفلیّهاگر از طریق توهم و  کهمی آورند   بدسترا چیز اندکی از معنی 

                                                                                                                                   

اش ی والبته که وخداوند از این علم حتی یک حرف نیز به تو نداده است ، و اگر اینطورکه میگویی ب

 امنین): اینطور نیستی ، پس به من بگو در قول خدای تعالی 
ً
در آن شب و روز  (سیروا فیها لیالی و ایاما

به  این کجای زمین است ؟ گفت بین مکه و مدینه می پندارم ، ابو عبد الله . در امان سیر کنید 

ه و مدینه بر آنها حمله می شود و آیا می دانید که مردم در بین مک: یارانش توجه کرد و فرمود 

آری ، : اموالشان به غارت برده می شود و بر جان خود در امان نیستند و کشته می شوند ؟ گفتند 

من : ) ای ابا حنیفه از قول خدای عز وجل به من خبر ده : گفت ابو حنیفه ساکت شد ، سپس پرسید

 
ً
. کعبه : این کجای نقطه زمین است ؟ گفت  .هر کس در آن شد در امان می باشد ( دخله کان امنا

آیا می دانی حجاج بن یوسف وقتی که منجنیق را بر ابن زبیر در مکه قرار داد و او را کشت آیا : فرمود 

ای ابا حنیفه اگر چیزی بر شما وارد شد و : ساکت شد ، سپس فرمود : او در آنجا در امان بود ؟ گفت 

اصلحک الله قیاس می کنم و در :  سنت نیامده چکار می کنی ؟ گفت  در کتاب خدا نبود و در  تاریخ و 

ای ابا حنیفه اولین کس ی که قیاس کرد ابلیس ملعون بود ، که : فرمود . آن به رای خود عمل می کنم 

ابو . من بهتر از او هستم مرا از آتش آفریدی و او را از گل : بر خدای ما تبارک و تعالی قیاس کرد و گفت 

: ای ابا حنیفه کدام یک ناپاک تر است ادرار یا جنابت ؟ گفت : سپس فرمود . ساکت شد  حنیفه

: مردم از جنابت غسل می کنند اما از ادرار غسل نمی کنند ، ساکت شد ، سپس فرمود : فرمود .ادرار 

وزه را پس چرا زن حائضه قضای ر : فرمود . ای ابا حنیفه کدامیک برتر است نماز یا روزه ؟ گفت نماز 

ص   ج : بحار الانوار . ) حدیث .... بجا می آورد اما نماز قضای آن را بجای نمی آورد ؟ ساکت شد 

 (           ن. )  9 

و کلام خدای عز )  :فرمود -در بحث او با عمروبن عبید - از سعد بن طریف ، از ابی جعفر  -    

پس مردم باید )« . هلاكت افتاده است[ طهور ]و هر كس خشم من بر او فرود آيد قطعا در » :  وجل 

قرآن را همانطوری که نازل شده بخوانند واگر به تفسیر آن احتیاج پیدا کردند هدایت آنها بوسیله ما 

  1 ص 7 ج (: ال البیت )وسائل الشیعه (وبسوی ما است ای عمرو 

تا آنجایی که  –مدهید  تقوا پیشه کنید و بر آنچه نمی دانید مردم را فتوا) : فرمود  امام علی 

از آن سئوال می شود : فرمود پس بدانچه در قرآن به آن اگاه شدیم چه کنیم ؟ : گفتند :  فرمود

 .   1 ص  7 ج (  : ال البیت ) وسایل الشیعه  . علمای ال محمد 

باشد هر کس قرآن را به رای خود تفسیر کند اگر درست : ) فرمود  الله  از ابی بصیر ، از ابی عبد

ج ( : ال البیت ) وسایل الشیعه . پاداش نمی گیرد و اگر خطا کند دروتر از آسمان سقوط خواهد کرد 

 (ن. ) 9  ص  1 
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از لوح محو و اثبات  آن است از ملکوت و حقیقت اشیاء در آن ، و اما اگر باطل است
 (   ).است
معنی لفظ مرتبط با آن هیچ وقت محقق نمی  در نهایت ورخ نمی دهد  درآنو حوادث اصلا   

شود یا اینکه اتفاق می افُتد و راست است ولیکن برای آن صورت های متعددی وجود دارد که 
از طریق و  .اهل و زمان و مکانی هست که در آنجا اتفاق می افُتد( صورتها)کدام ازآنهابرای هر  
 . برای مردم بیان می گردد( پایین)در این عالم سفلیمعصوم 
با تأویلی که در زمان امام  هدتأویل ش که در زمان امام صادققرآنی   آیه ی  پس 
تلاف زمان ومکان و مردم است یا است وآن به علت اخ کاملا  متفاوت  ، می شود مهدی
جهان )عوالم نزول قرآن چه درملکوت یا درملک در به علت تبدیل متنافیات  توان گفت می اینکه
معصوم است و کسی محکم را از  فه ی این چنین است که محکم نمودن متشابه وظی (   )(هستی

 (   ).متشابه نمی داند مگر معصوم 

                                           

وبا این تقسیم  بدست آوردن علم ودانش قرآن برای کس ی که خواهان نجات ورهایی است به  -    

 . منحصرمیگردد(علیهم السلام )اهل بیت 

برای قرآن تاویلی است ): فرمود  شنیدم که امام صادق :  اسحاق بن عمار، گفت از - 7  

وبعض ی از آن آمده وبوقوع پیوسته وبعض ی نیز نیامده است واگر تاویل آن در زمان امامی ازائمه  آمد .

  9 ص 7 ج(: ال البیت )وسائل الشیعه (امام آن زمان آن را میشناسد

نی تأویلی است که جز امام آن زمان آن را نداند ، و این روایت دلالت می کند که برای قرآن در هر زما

روایت شده که قرآن زنده و جاری است مانند جریان ماه و خورشید ، و  یا آنچه از اهل البیت 

 :اگر آیه در یک شخص نازل می شد با مرگ آن شخص آیه  می مرد تمام قرآن نیز می مرد 

ای عبد الرحمن ، : ) بودم که فرمود  ابی جعفر روزی از روزها نزد : از عبد الرحیم القصیر گفت 

همانا شما بیم دهنده ای و برای هر قومی  (انما انت منذر و لکل قوم هاد) : لبیک ، فرمود : گفتم 

من بیم دهنده هستم و علی هدایت گر است ، امروز : فرمود  که رسول الله . هدایت گری است 

فدایت شوم این در : ند سپس سر بلند کرد ، پس گفتم مدتی ساکت ما: هدایت گر کیست ؟ فرمود 

شما ست که یکی بعد از دیگری به ارث می برید تا به شما رسیده ، پس شما ـ فدایت شوم ـ هدایت 

ای عبد الرحمن راست گفتی ، که قرآن زنده است و نمی میرد ، و آیه زنده است : گر هستید ، فرمود 

می نازل می شد و می مردند آیه نیز می مرد ، تمام قرآن می مرد اما آن و نمی میرد ، پس اگر آیه در اقوا

ابوعبدالله : در بازماندگان جاری است همانطوریکه در گذشتگان جاری بود ، و عبد الرحمن گفت 
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با گذشت  یا  ق یافته یقخواسته شده و وقایعی که تحو تشابه موجود در آیات شامل معنی 
خود لفظ قرآن ممکن است معانی متعددی از آن  پس. به وقوع خواهد پیوست، می شودزمان 

لذا برای قرآن ظواهر بسیاری . نی بر وقایع متعددی منطبق گردداراده شود وهر یک از این معا
د وآنها هخداوند بخواکه   یهر آنکس جز خداوند وکسی آنها را نمی داند وجود دارد که  

 می تواند منین علیؤ المکه حضرت امیر   از ذهن دور نیست بنابراین هستند ، معصومین
 (   ). بنویسد [کاغذ]شتر بارِ هفتاد  زه ی در مورد بسمله به اند

 :و درمتشابهات حکمت هایی نهفته است 
  (   ) معصوم شناخت نیاز و اضطرار برای : از جمله

                                                                                                                                   

  همانا قرآن زنده است و نمی میرد ، و آن مانند جریان شب و روز جاری است ، و آن : فرمود

 (    ن. )   1 ص    ج : بحار الانوار ( نگونه که بر اول ما جاری بود برآخر ما جاریست هما

نمیداند  خصوص اینکه متشابه قرآن را کس ی جز اوصیاء حضرت محمد رسول الله  در - 1  

ما راسخون در علم هستیم وما ): از امام باقر : ازجمله این روایات .روایات زیادی آمده است 

 91 ص 7 ج( : ال البیت )وسائل الشیعه (م تاویل کلام خدا را می دانی

 (هستند  و ائمه از فرزندانش  راسخون درعلم امیر المؤمنین : ) فرمود  و ابی عبد الله 

 . 79 ص  7 ج ( : ال البیت ) وسایل الشیعه 

ميان و اگر آن را به پيامبر و اولياى امر خود ارجاع كنند قطعا از ): در قوله تعالی  و از ابی حعفر 

 آنان ائمه معصومین ) : فرمود  ( آن را دريابند[ توانند درست و نادرست مى]اند كه  آنان كسانى

 (ن. ) 11 ص  7 ج ( : ال البیت ) وسایل الشیعه ( هستند 

اگر خواسته باشم به اندازه بار هفتاد شتر از ): آمده است که فرمود  از امیر المومنین  - 9  

 11 ص  ج: کتاب مستدرک سفینه البحارازشیخ علی نمازی (شتم تفسیر سوره فاتحه مینو 

در تفسیر الف الحمد به اندازه یک ساعت تمام صحبت  امام علی )  : و خلاصه ای از ابن عباس 

و همچنین در تفسیر لام ، و حاء ، و میم آن و تفسیر دال آن تا طلوع عمود  فجر صحبت . نمودند 

 (   ن) همان مصدر .  کردند

وقسمتی از آن ) . . . : حدیثی درباره علوم قرآن کریم آمده است که فرمود  در المومنین  از امیر- 1  

وخداوند این را قرارداد تا اینکه اهل باطلی . را کس ی نمیداند جز خدا وفرشتگانش وراسخون در علم 

رحالیکه خدا این که بر میراث رسول خدا مستولی شده اند ادعای شناختن علم کتاب خدا را نکنند د

علم را به آنها نداده است وبخاطر اینکه اضطرار واحتیاج به علم کتاب آنها را به سوی کس ی که خدا 
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 . (   )نفوسدر کردن امید و رجا   زنده
 . (   )متحان و آزمایشا

                                                                                                                                   

( ال البیت )وسائل الشیعه   .(او را ولی امرشان قرارداده است ونسبت به او تکبر نمودند اقتدا کنند 

  9 ص 7 ج

ارج و امام وارد می شدند دست مرا گرفت ، در حالیکه من خ شنیدم اباجعفر : و از سدیر گفت 

ای سدیرهمانا امر مردم این است که برای این سنگها بیایند و ) : سپس بسمت منزل رفتیم و فرمود 

آن را طواف کنند سپس برای ما بیایند و ولایت خود را نسبت به ما اظهار کنند و آن کلام خدای عز 

تم كه توبه كند و ايمان بياورد و كار شايسته نمايد و به و به يقین من آمرزنده كس ی هس: )وجل است 

برای ولایت ما ، سپس : و فرمود  –سپس با دست به سینه خود اشاره کرد  -(راه راست راهسپر شود 

ای سدیر به شما نشان دهم آن کسانی که از دین خدا برگشتند ، سپس به ابی حنیفه و : فرمود 

آنها که بدون : ه صورت حلقه در مسجد نشسته بودند ، و فرمود سفیان ثوری نظر کرد در حالیکه ب

هدایت کننده از جانب خدا و نه کتاب آشکاری ، از دین خدا برگشتند ، پس اگر آن خبیث ها در منزل 

خبر  خود می نشتند گروه مردم کس ی را نمی یافتند که آنها از خدای تبارک و تعالی و از رسولش 

 .(   خبر می دادیم می آمدند و ما آنها را از خدای تبارک و تعالی و رسولش دهد تا اینکه برای ما 

 (ن( )  9 ص   ج : کافی ) 

. تغییر وبداء منتفی میشد(که آن از متشابهات است )به عبارتی اگر وجود لوح محو واثبات نبود -    

وحسن عاقبتشان و مردم دیگر از خدا تقاضای بهبودی وضعشان وزیادی روزیشان وبلندی عمرشان 

و اگر . را بوسیله دعاء وصدقه ونیکی به پدر ومادر وصله رحم نمی نمودند و اعمال نیک نمی کردند

برای مردم دافعی نباشد که آنها را به سمت مواظبت از این اعمال بزرگ دفع کند ، فقط تنها بر اداء 

 .واجب خود را محدود می کردند 

مور می توانند در تغییر حالش از بدی به نیکی موثر باشند ، امید پس مادامی که انسان می داند این ا

را در وجود زنده کرده و از رحمت خداوند نا امید نمی شود ، و برای زیاد کردن اعمال طاعاتی که از 

 (ن. )شأن آن تغییر آینده انسان در خیر و صلاح در دنیا و آخرت است می شتافت 

محکم بود ، پس هر فردی امام خود میشد ، و دیگر امتحان  در  واگر همه قرآن نزد همه مردم -    

بازگشت به معصوم و نهایت تفسیر قرآن برای آن منتفی میشد ، ولیکن خداوند آنرا متشابه قرار داد 

 تا اینکه مردم در پیروی از کسانی که برآنها حجت تعیین شده اند و التزام به آنچه که از آنها 

که آیا علم قرآن را از غیر آنها بگیرند یا از خود ) نها و گرفتن علم قرآن از غیر آنها آمده و عدم تکبر برآ

 (ن. )معلوم شود( آنها 
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متشابهات .که درصدد بیان آنها نیستم وجود دارد  یی بسیار حکمتهاو در متشابهات قرآن 
نزول لوح امُِّ الکتاب به  عنیی ، یمری حتمی وملازم نزول قرآن به دو عالم ملک وملکوت هستند

 (   ). وردت را بوجود آتا لوح محو و اثبا، آن  ش درعوالم کثرت و متنافیّات و کثرت

                                           

که علم از آسمان هفتم  چقدر  وهر. آسمان هفتم یا عالم عقل وآن عالم جوامع کلمات است -    

و تفاصیل و وجوه به سمت شش آسمان دیگر نازل شود  دایره این علم گسترده تر و منشعب شده 

می رسد ، وبه همین ( عالم دنیا)آن زیاد می گردد تا اینکه گستردگی این تقسیم بندی به عالم اجسام 

آمده است که آنها میتوانند به هفتاد وجه سخن بگویند ومیتوانند هروجه را دلیل از اهل بیت 

من می توانم ): نیدم که میفرمایدش: گفت  از حمران بن اعین از امام صادق :  تعبیر وتاویل نمایند 

   1  -9  بصائر الدرجات ص(به هفتاد وجه سخن بگویم وتاویل آنها را نیز بگویم 

 :افتخار نمود که خداوند جوامع کلمات را به او اختصاص داد  و رسول خدا 

ن به پنج چیز به من داده شده که قبل از م) : می فرماید  شنیدم رسول خدا : ابن عباس  گفت  

زمین برای من محل سجده و محل پاک قرار داده شده ، و با رعب یاری شدم ، و : کس ی داده نشد 

 (کسب برای من حلال گشت ، و جوامع کلمات به من داده شده ، و شفاعت به من داده شده 

 .  9 ص : الخصال شیخ صدوق 

د تبارک و تعالی به من پنج خداون: می فرماید  شنیدم رسول خدا : و همچنین از ابن عباس گفت 

به من جوامع الکلم داد و به علی جوامع العلم ، مرا پیامبر قرار داد : چیز و به علی نیز پنج چیز بخشید 

و او را وص ی قرار داد ، و به من کوثر بخشیده شد ، و به او سلسبیل ، و به من وحی داده شده و به او 

او ابواب آسمانها و حجابها را باز نمود تا اینکه او دید آنچه  الهام ، مرا به سمت خود عروج داد و برای

 .  9 ص : خصال شیخ صدوق ( ...که من دیدم 

 آن هزار باب یا هزار حرفی که رسول خدا 
ً
داد از جوامع  در شب وفاتش به امام علی  و ظاهرا

 .کلمات است چون هر باب هزار باب از علم را باز می کند 

هزار حرف آموخت که هر حرف هزار حرف باز  به علی  رسول خدا :  فرمود ابی جعفر 

 .  9 ص   ج : کافی  (می کند 

یک مرد بدوی نزد رسول : شنیدم پدرم می فرماید ) : در حیثی طولانی فرمود :  الله  و از ابی عبد

به شما : مود من در صحرا زندگی می کنم به من جوامع الکلم را بیاموزید ، فر : آمد و گفت  خدا 

بعد : امر می کنم که عصبانی نشوید ، و مرد اعرابی سه بار مسئله را تکرا نمود تا به خود آمد و گفت

وسائل .   )  به من امر نمود دیگر از هیچ چیزی نمی پرسم جز با خیر و نیکی از این که رسول خدا 

 . 11 ص    ج ( : اسلامی ) الشیعه



  .................................................................................. 17السيد أحمد الحسن / جلد اول :المتشابهات

 

و  درک ۀبه انداز وجود دارد تا انبیاء و فرستادگان ویئمه متشابهات راه حل برتری ودر
 (   ).مردم با آنها صحبت کنند عقل

است علامت و نشانه  امام معصوم  فه یوظی که آن  -وهمانا إحکام متشابهات قرآن 
کند با آن شناخته  تبلیغ می  او که از جانبو آنکسی   ای برای حضرت امام مهدی

إذا ادعاها ):  که معنای  روایت شده برای این است که از اهل بیت  و (   ).می شود
در  او اگر کسی ادعای امامت کند از) یعنی (مدعي فاسألوه عن العظائم التي يجيب فيها مثله

و امروز عظايم  (   ) (می دهد به آنها جواب( امام معصوم)عظايم سؤال کنيد که مثل او مورد
حکومت  دادن به ه ها و تاریکیهای مرکب و پایانفتن دریای موج برابر در کشتی آل محمد

  .حرکت می دهد طاغوتیان در روی زمین 
* * * 

 !به چه معناست؟( فویلٌ للمصلین)ماعون  ده ی خداوند در سوره یفرمو  : 41/ؤال س

                                                                                                                                   

رد از جوامع الکم آموخت که به صدها یا هزاران  مسئله منشعب به آن م در اینجا رسول خدا 

پس غضب عقل را زایل می کند و تعصب کور و ظلم ( غضب نکن )می شود ، هنگامیکه به او فرمود 

 (      ن. )الخ  بجای می گذارد ...و...و ...و تعدی بر مردم و فحش کلام و قتل نفس حرام و 

ا همه انبیاء به این امر شده ایم که با مردم به اندازه عقل م)آمده است  از رسول خدا  -    

    ص  کتاب الکافی ج (شان با آنها سخن گوییم

با مردم به  یک وجه می بود ، پس چگونه انبیاء  تمام علم دین محکم بوده و فقط بر  واگر

 ؟.اندازه عقلشان با آنها سخن میگفتند 

ل غالب بغیر از آنچه با افراد صاحب عقل مغلوب سخن پس نیاز است که آنها با افراد صاحب عق

و حاشا ) گویند و اینچنین ادامه می دهند ، و اگر وجود تشابه نبود در این مستلزم تناقض می شد 

 (ن( .)انبیاء از تناقض 

کس ی نمی داند  در مقدمه این کتاب مقدس بیان کردم که متشابهات قرآن را جز معصوم  -    

که به آن در میان تمام کسانی که ادعای دروغین امامت می کند دلالت می کند ،  و آن علامتی است

 ( ن. )پس اگر دوست داشتی به آن مراجعه کن 

  7 ص: کتاب غیبه النعمانی  -    
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ينِ  أَرأَيَْتَ  *الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ  بِسْمِ اللَّهِ ﴿ :وابج بُ باِلدِّ كَ الَّذِي يَدعُُّ الْيَتِيمَ فَذَلِ  *الَّذِي يكَُذِّ
الَّذِينَ * هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ  الَّذِينَ  *فَ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ * ضُّ عَلَى طعََامِ الْمِسْكِينِ وَلَا يَحُ  *

 (   )(ماعون).  ﴾نَ وَيمَْنَ عُونَ الْمَاعُو  *هُمْ يُ رَاؤُونَ 

ينِ ﴿ بُ باِلدِّ کسی  از وآن استفهام ،سؤال متوجه مؤمن است اینجا در ﴾أَرأَيَْتَ الَّذِي يُكَذِّ
ت تکذیب وجود خداوند در حقیق و است قیامت روز جزا و به تکذیب شکه عاقبت  باشدمی

 . می باشد سبحانه و تعالی

کفر   در واقع آن (محمدو او حضرت  )آن  دهنآور در اصل تکذیب دین جدید و  پس
ر حال این ه به .هر چند که کفار این را به صراحت بیان نکنند ، به خداوند و آخرت است

و  ه استبه دست آمد نتیجه بدون مقدمات به دست نمی آید ، بلکه بعد از طیّ مقدمات واقعی
خلاق و او در ا که از  یگانه فردی است در بین قومشیا  .است یتیم از حق خودآن راندن 

نها انبیاء وفرستادگان ، و آ پیشی نمی گیرد کسی  شرافت و اطاعت از خداوند و معرفت خداوند
نها بر او کذیب می نماید قبول نمی کند که آکه روز جزا را ت کسیآن  پس  .هستند ویئمه

رٌ مِّنْهُ ﴿به مرض ابلیس مبتلا شده  ، چون او مقدم باشند .  هستممن از او بهتر یعنی (أنَاَْ خَي ْ
سپس از جمله و قبول نمی کند  کسی که از او برتر است بر او تقدم گیرد ، (   یهآ اعراف)

 .و زنان بی سرپرست و مسکینان است یمانیتخوردن مال خصوصیات آن 

راء وایتام چیره می شوند خود و آن کس که با آنها متصل یعنی کسانی که بر اموال فق ] نهاوآ 
 زبه جنگ و ستی ، که با انبیاء و فرستادگان و یئمههستند بی عملین دائما  علماء د [است 

بر خاستند و علماء  و همانا که علماء بنی اسرائیل به جنگ با حضرت موسی. می خیزندبر 
مبارزه   و علماء یحناف و یهود با حضرت محمد  (   )جنگیدند یهود با حضرت عیسی

 . به پا خاستند رزه با یئمهکردند و علماء گمراه این امُّت هم به مبا

                                           

 7- :سوره الماعون آیات  - 7  

 علمای بی عملی که جز خود کس ی دیگر را نمی دیدند و بر تکذیب پیامبران و فرستادگان  - 1  

و پیامبری مبعوث .از طرف آنها با مبارزه شدیدی مواجه شد  سرار می ورزیدند حضرت عیس ی ا
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 عضی از علماء عامه با یئمهنیست که فقط ب این طور که پنداشته می شود و همان
 و البتّه علماء بزرگ شیعه با امام رضا  مبارزه کردند بلکه علماء شیعه نیز با آنها مبارزه کردند

که  هدفی جز اینسازند ، و  دور[ ولایت ]را از حقش  ایشان ، و تلاش کردند  به ستیزه برخاستند
 . نداشتند بر اموال صدقات چیره شوند و ریاست دینی را به باطل به دست گیرند

است که او از  (بطائنی زه حم نبعلی )گمراه   عه به ظاهر شی این علماءِ  له ی و از جم
کن زمانی که امام د و از بزرگان علماء شیعه است لمی باش اصحاب امام موسی کاظم

امّا  مبارزه کرد، به شهادت رسید علی بن حمزه بطائنی با امام رضا بن جعفرموسی 
برجا   پا و مذهب را را به دست گرفتندمل دین بی ع آن علماء مبارزه با تصدیجوانان شیعه 
د بن محمد بن یبی حمآن جوانان ا له یاز جم،را بر ملا ساختند  گمراه  آن فقهاء نطلاگذاشتند وب

  .است امام رضاو مورد ستایش که از اصحاب مخلص   نصر بیزنطی است

                                                                                                                                   

نمی شد جز اینکه اقدام به تکذیبش بدون هیچ دلیل و حجتی می کنند که آنگار عالم به غیب هستند 

 : در رسوایی آن علماء اقدام بسیاری نمود  ، و بدین سبب می بینیم که حضرت عیس ی 

برای دنیا کارمیکنید و در آن بدون عمل به رزق وروزی می رسید ؟ ) :  ضرت عیس ی کلام ح از

وبرای آخرت کار نمیکنید ، و می خواهید بدون عمل به رزق برسید ؟ و شما ای علمای شر و بدون 

آن روز بترسید که صاحب عمل  حق  عمل ، اجرت را میبرید وعمل کردن به آن را انجام نمیدهید ؟ از

ازشما بخواهد ، و از آن بترسید که از این دنیای پهناور به تاریکی قبر وتنگی آن خارج شوید  خود را

خداوند متعال شما را از گناهان ومعصیت ها نهی کرد همانطوری که شما را به نماز وروزه و صیت .

؟ .یر میشماردچگونه از اهل علم بر می آید که روزی اش را از بین میبرد وجایگاه ومنزلتش را حق. نمود

ودرحالیکه می داند که آن از علم وقدرت خداست چگونه ممکن است که ازاهل علم کس ی باشد که 

؟ .درمورد چیزی که خداوند برای او مقدر ساخته ، و از چیزی که برای او اتفاق افتاده ناراض ی باشد

. آخرت برتر ببیند چگونه ممکن است که از اهل علم باشد و به دنیای خود روی آورده و آن را بر 

چگونه ممکن است که از اهل .وچیزی  که به ضرر اوست را بهتر از چیزی که بنفع اوست دوست دارد

کتاب منیه المرید از شهید .( علم باشد وکلام را برای خبر دادن به کس ی بخواهد و به آن عمل نمی کند

است ، و دانشمند طبیب  دینار بیماری دین: ) فرمود  و حضرت عیس ی بن مریم     ص:ثانی 

دین است پس اگر طبیب را دیدی که بیماری را به سمت خود می کشد او را متهم کنید و بدانید که او 

  17 ص   ج : بحار الانوار ( برای غیرش ناصح نیست 
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کسانی هستند    و یاران و اتباع آنهاطاغوتیان و  ملاعغیر این است که علماء سوء و : نتیجه 
  .وبه اعطاء حق مسکینان ترغیب نمی کنند محروم می سازند جایگاه خودرا از  یمانیتکه 

چرا که آنها در برابر  (   )می باشند مهپیامبران وفرستادگان ویئهمان و ایتام و مسکینان 
به آنها نمی رسد ، مقام  در لِّل هستند و تکبّر نمی کنند یا مسکینند و کسیخداوند خاضع و متذ

یتیم  است یاتنها  و یگانه...( در علم و معرفت و عبادت و)هر کدام از آنها دربین قوم خویش و
 . است

آن کسانی که  هر فرستاده ای از جانب خداوندپس  یا وای بر منتظران، ﴾فويلٌ للمصلين﴿
می دهند و عده ای از بشارت  او به آمده اند فرستادگان و یئمه پیامبران وقبل از او از 

کن متأسفانه بسیاری از منتظران بودند که درنهایت ل ، هستندیافت می شوند که منتظر آن  مؤمنین
شکست خوردند چرا که  حضرت عیسییهود در انتظار  همانا. در انتظار شکست خوردند

وعلماء احناف ویهود . آنها آمد او را تکذیب نمودند با وجود اینکه منتظر او بودند نزدزمانی که 
شکست خوردند در حالی که یهود شهر یثرب را برای استقبال  در انتظار حضرت محمد 

                                           

" الم یجدک یتیما)در مورد فرمایش خداوند متعال : از ابن عباس گفت .عبایه بن ربعی  از - 9  

همانا  یتیم نامیده شد چونکه نظیری برای او دربین اولین و آخرین آنها : واب داد که سوال شد وج(

براو منت نهاد ونعمت خود را بر او ارزانی داشت : برروی زمین وجود ندارد وخداوند عزوجل فرمود 

 .   ص  چ: بحارالانوار ( یا اینکه تو را تنها وبی نظیر درست نکرد؟ "( الم یجدک یتیما)

یتیم کس ی که مثل : فرمود(الم یجدک یتیما فاوی : )سپس گفت : )گفت ( ره )ی بن ابراهیم قمی وعل 

 . (وبخاطر این است که مروارید را یتیمه نامیدند چون مثل او چیزی نیست . او وجود ندارد

     ص  ج: بحارالانوار 

تو از کجا : می فرماید  (العقبه  و ما ادراک ما* فلا اقتحم العقبه ) ... :  و در حدیثی از ابی جعفر 

 ذا مقربه ) و آن تو از کجا بدانی ، ( ما ادراک ) بدانی ، و همه چیز در قرآن است 
ً
یعنی رسول الله ( یتیما

 ذا متربه ) نزدیکش : ، و المقربه  
ً
(  که در علم مهذب است یعنی امیر المؤمنین ( او مسکینا

 (ن. )  1 ص    ج : بحار الانوار 
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ام نمود وبه یثرب مهاجرت  کردند ولی زمانی که از مکه قی  پایه گذاری قیام او  و حضرت محمد
 (   ).کرد بسیاری از آنها او را تکذیب کردند و به او ايمان نیاوردند 

                                           

در ]هنگامى كه از جانب خداوند كتابى كه مؤيد آنچه نزد آنان است برايشان آمد و از ديرباز ) - 1  

را [ كه اوصافش]جستند ولى همین كه آنچه  بر كسانى كه كافر شده بودند پیروزى مى[ انتظارش

  19: بقره .(  خدا بر كافران باد شناختند برايشان آمد انكارش كردند پس لعنت مى

بر كسانى كه كافر شده بودند [ در انتظارش]و از ديرباز : )در قول خدای تعالی  بدالله از ابی ع

در بین  يهود در کتابهای خود می یافتند که مهاجر حضرت محمد : ) فرمود  (پیروزى می جستند 

بیش از یک نفر است پس خارج شدند تا محل را پیدا کنند پس از کوهی که نامش حداد بود گذشتند 

حداد و أحد یکی است پس در نزد آن متفرق شدند که بعض ی از آنها در تیماء و بعض ی در : تند گف

فدک و بعض ی در خیبر منزل گزیدند ،  آن کسانی که در تیماء بودند مشتاق دیدار برادرانش شدند و 

افله شما را تا یک ق: را از او کرایه کردند و به آنها گفت ( شتران)یک اعرابی از قیس از آنها گذشت و

اگر از آنها گذشتید به ما بگو ، وقتی که آنها را در میان سرزمین مدینه برد به : برم ، به او گفتند  می

ما به : آنجا قافله است و این احد است پس آنها از پشت شتران پیاده شدند ، و گفتند : آنها گفت

برو و برای برادرانشان در فدک  هدف خود رسیدیم و نیازی به شتران شما نداریم پس هرجا خواستی

ما : ما جایگاه را پیدا کردیم پس جمع کنید و بسمت ما بیایید ، برای آنها نوشتند : وخیبر نوشتند 

مستقر شدیم و اموال جمع کردیم و ما نزدیک شما هستیم پس اگر خبری شد بسرعت بسمت شما 

که اموال آنها زیاد شد خبر به یبع رسید می آییم پس در سر زمین مدینه سرمایه گذاری کردند و وقتی 

و آنها را مورد حمله قرار داد اما آنها خود را حفظ کرده و در محاصره او در آمدند و به ضعیفان یاران 

تبع کمک می کردند و در شب به آنها خرما و جو می رساندند این خبر به تبع رسید پس با آنها مهربانی 

من شهر شما را خوب یافتم و خود را نمی بینم جز : او رفتند به آنها گفت کرد و به آنها امان داد و نزد 

آن از برای شما نیست ، آن محل مهاجرت پیامبری است و آن : اینکه نزد شما مقیم شوم به او گفتند 

من نزد شما از خانواده خودم بجای : برای کس ی نیست تا اینکه این امر حاصل شود ، به آنها گفت 

س اگر این امر حاصل شد او را یاری و کمک می کنیم پس اوس و خزرج را بجای گذاشت می گذارم پ

اگر محمد مبعوث : و در آنجا زیاد شدند و اموال يهودیان را می خوردند و يهودیان به آنها می گفتند 

شد شما را از دیار ما و اموال ما خارج خواهد کرد ، لذا وقتی که خداوند عزوجل حضرت محمد 

به او ایمان آوردند و يهودیان به او کفر ورزیدند و آن قول ( مسیحی ها )مبعوث کرد نصاری  را 

جستند ولى  بر كسانى كه كافر شده بودند پیروزى مى[ در انتظارش]و از ديرباز :  )خدای عز وجل است 

كافران خدا بر  شناختند برايشان آمد انكارش كردند پس لعنت را مى[ كه اوصافش]همین كه آنچه 

 (ن. ) 1  ص  1ج : کافی .( باد
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علماء  نکهییعنی با ا تکرار می شود ، قائمامروز با حضرت  که ، واین سنّت ادامه دارد 
 .شیعه منتظر او هستند امروز با او مبارزه می کنند 

وای  پس. در آیه است  گزار نماز و (وای )الویل مه یکلدو   لفظی داد همان تضاضو این ت
ی ] قبله غیرکه بر  چون وای بر آنها به راستی که  ؟ آری ،است چگونه ممکن گزاران بر نماز
 آنها  وبر نفسانی  طبق خواهش آنها می خواهند که امام مهدی،  نماز می خوانند  [حقیقی

بسوی آنها بیاید و برای ارسال فردی  ی، می خواهند که امام مهد شان بیاید داشتهای عقلی
از آنها اجازه بگیرد و نقشه و روش خود را در اختیار آنها قرار دهد تا خود از آن  از طرف خود
  (   ).است نهستند نه کتاب پیشوای آنا (قرآن)گویی که آنها پیشوای کتاب. حفاظت کنند

                                                                                                                                   

: از امام صادق در مورد فرمایش خداوند متعال سوال کردم که فرمود  :از اسحاق بن عمار گفت 

ودر قبل از آمدنش کافران را به آمدنش تهدید میکردند ولی وقتی بسوی آنها آمد او را نشناختند وبه )

و به بت بودند وحضرت محمد   ضرت عیس یآنها قومی بین ح: )فرمود .( او کفر ورزیدند 

وبسوی شما پیامبری می آید ووبتهای شما راویران میسازد )پرستان وعده می دادند وبه آنها میگفتند 

  1  ص 1ج: کافی ( وباشما جنگ میکند ووقتی رسول خدا بسوی آنها آمد به او کفر ورزیدند

 : ت زیادی وارد شده از جمله الزمان روایا و بدین جهت است در زم علمای آخر -    

 : آمده  از رسول خدا ( حدیث معراج ) در یک حدیث طولانی -

خدای عز وجل به من وحی نمود هنگامیکه ( -ع–قیام قائم ) خداوندا آن کی خواهد بود : گفتم ) ... 

یاد علم برداشته شود و جهل و نادانی ظاهر گشت و خوانندگان زیاد شوند و عمل کم شود و قتل ز 

    ج : بحار الانوار ( شود و فقه های هدایت یافته کم شوند و فقه های گمراه خائن زیاد شوند 

بر مردم زمانی می آید که از قرآن جز : ) و همچنین در حدیث دیگر آنها را وصف می کند و فرمود 

ردم به آن هستند ، رسمش و از اسلام جز نامش باقی نماند ، با آن نامیده می شوند اما آنها دورترین م

است ، فقه های آن زمان ( در آن هدایت نباشد )مسجدهای آنها آباد است و آن از هدایت خراب 

ص  1ج : کافی ( شرورترین فقه ها در زیر اسمان هستند فتنه از آنها خارج می شود و به آنها باز میگردد 

 79  

، که گروهی از گروه دیگر پیروی می کنند  در آخر الزمان قومی خواهند بود: ) فرمود  و امام باقر 

که ریاکارند و می خوانند و عبادت می کنند ، تازه کار و سفیه که هیچ امر به معروفی و نهی از منکری  

را  لازم نمی بینند مگر اینکه از ضرر آن در امان باشند برای خود اجازه و بهانه می تراشند و از کج 

  11 / : تهذیب الاحکام  ...(وی می کنند روی علما  و تباهی علمشان پیر
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 و به دنبال آن نفس می زنند غافلند نیاد کسانیکه در﴾الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿
پس انجام کار درپیشگاه امام . غافلند کسانی که از امام مهدی   ، (سختی می کشند)

و آن منتظران شکست خورده  (   ).بهترین نمازی است که یک مؤمن به پا می دارد مهدی
را ترک   هدیشگاه امام میای که عاقبت امر آنها بیهوده گشت کسانی هستند که عمل در پ

  (   ).او را تکذیب نمودند ده یکردند و وصی و فرستا

                                                                                                                                   

قرآن را بر غیر تاویل : همانا بر امتم بعد از خود از سه خصلت می ترسم : ) آمده  و از رسول خدا 

خود تاویل کنند یا اینکه از کج روی عالمی پیروی کنند ، یا اینکه مال و ثروت در بین آنها ظاهر شود 

اما قرآن به محکم آن عمل کنید و :ج از آن را به شما خبر می دهم طغیان و انکار کنند ، که راه خرو 

به متشابه آن ایمان داشته باشید ، و اما عالم منتظر رجوع  آن باشید و از کج روی آن پیروی نکنید 

 (    ن. )    ص : خصال (  ، و مال و ثروت راه خروج از آن شکر نعمت و ادای حقش است

هستند که بغیر از ولایت آنها نماز ...وارد شده که آنها نماز و روزه  ت و بدین جهت از اهل بی -    

و روزه و زکات قبول نمی شود ، ولایت آنها حسنه ای است که هیچ معصیتی همراه آن زیانی ندارد و 

 :  دشمنی با آنها معصیتی است که هیچ حسنه ای به همراه آن سودی نمی بخشد 

گفتم آیا شما الصلاه درکتاب خدا و زکات و حج هستید ؟  ام صادقبه ام: از داوود بن کثیر گفت 

ای داوود ما نماز در کتاب خدا و زکات و روزه و حج و ماه حرام و شهر حرام و کعبه خدا ) : فرمود 

وما نشانه ( هرکجا که نظر بیندازید او وجه خداست : )وجه خدا هستیم وخداوند متعال میفرماید

فحشا و منکر و زنا و : حکم خدا هستیم و دشمن ما در کتاب خدای عز وجل های خدا وما دلایل م

ای داود .خمر و قمار و بتها و تیرهای قرعه و جبت و طاغوت و مردار و خون و گوشت خوک هستند 

خداوند ما را آفرید و در آفرینش به ما کرامت بخشید و به ما برتری داد و امین خود و نگهبانان خود و 

ان خود در آسمانها و زمین  قرار داد و برای ما ضد و دشمنانی قرار داد ، پس ما را در کتاب خزانه دار 

خود نامید وبه بهترین نامها و دوست دارترین آنها برای خود بر نام ما کنیه نهاد ، و ضد و دشمنان ما 

لهایی آورد که دشمن را در کتاب خود نامید و از نامها آنها کنایه نمود و برای آنها در کتاب خود مثا

  1 ص   بحارالانوار ج(دارترین نام ها برای او  و بندگانش است

در وصیت نامه مقدس خود به اسم  که رسول خدا  یمانی موعود سید احمد الحسن  -    

که اسم وصفت وعلم وجا  وصفات او نص صریح نمود ه است وده ها روایت دیگر از ائمه اطهار

رچه که به او وامرش تعلق دارد را بیان نمودند بطوری که دعوت او روشنتر ومسکنش و پرچم او و ه

این امر واضح  از خورشید در وسط روز واضح وروشن گردید وبواسطه فرمایشات اهل بیت

آن را با  در شب وفاتش آن را املا نمود و اما علی  گردید، دروصیت یاد شده که رسول خدا 
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دوازده امام و دوازده مهدی یاد کرد ، و همچنیین بر فرزند امام مهدی دست مبارکش نوشت ، و در آن 

  نیز نص نموده و او را اول المومنین یاد کرد ، یا او اولین کس ی است که امام ( احمد ) و وص ی او

 :را یاری می دهد و با او بیعت می کند ، متن وصیت از این قرار است  مهدی 

از پدرش زين العابدين  از پدرش حضرت باقر رت صادق از حسن بن على از پدرش از حض 

 از پدرش سيد الشهد  ه عليه و آله
َّ
ى الل

 
لام از رسول خدا صل از پدرش امیر المؤمنین عليه الس 

لام فرمود  روايت كرده كه آن حضرت در همان شبی كه رحلتش در آن شب واقع شد به على عليه الس 

مى نوشت تا  ياور و حضرت وصيت خود را املا مى فرمود و علىاى ابا الحسن كاغذ و دواتى ب: 

پس تو .  بعد از من دوازده امام مى باشند و بعد از آنها دوازده مهدى! يا على : رسيد به اينجا كه فرمود 

لین دوازده امامى  خداى تعالى تو را در آسمان على مرتض ی ، و امیر المؤمنین ، صديق اكبر ، و يا على او 

ق اعظم ، و مأمون و مهدى ناميده و اين نامها براى غیر تو شايسته نيست ، اى على تو وص ی  من فارو 

بر خاندانم زنده و مرده آنها هستی ، و نیز وص ی بر زنانم هستی ، هر يك را كه تو به همسرى من باقى 

 ا نخواهد ديد و منگذارى فرداى قيامت مرا ديدار كند و هر يك را تو طلاق دادى من از وى بیزارم و مر 

نیز او را در صحراى محشر نخواهم ديد ، و تو پس از من خليفه و جانشین من بر امتم هستی ، پس هر 

بر  به معنی )به فرزندم حسن واگذار كن ، كه او بر  وصول است ( خلافت را)گاه مرگت فرا رسيد 

گر مرگش فرا رسد آن را به و ا( نيكوكار، و وصول، به معنی بسيار پيوندكننده بین خويشان است

فرزندم حسین زكى  شهيد مقتول بسپارد، و اگر مرگش فرا رسد آن را به فرزندش سيد العابدين ذى 

فنات على  
 
بندد و آن حضرت را به واسطه پينه   ثفنه به معناى پينه اى است كه سر زانو مى) الث

فن
 
بسپارد ، و اگر ( ات مى گفتندزيادى كه از كثرت سجده در اعضاى سجده اش مى بست ذى الث

مرگش فرا رسد آن را به فرزندش محمد باقر العلم بسپارد ، و چون مرگ او فرا رسد به فرزندش 

جعفر صادق واگذار كند و چون مرگ او فرا رسد ، به فرزندش موس ی بن جعفر كاظم بايد بسپارد ، و 

رسد به فرزندش محمد تقى تسلیم  چون وفات او فرا رسد به فرزندش على بدهد و چون مرگ او فرا

کند ، و اگر مرگش فرا رسد آن را به فرزندش على ناصح تسلیم کند و چون مرگ او در رسد به 

كه نگهداشته فرزندش حسن فاضل تسلیم کند  ، و اگر مرگش فرا رسد آن را به فرزندش محمد 

د   د از آنها دوازده مهدى مى باشندبع. است ، تسليم  كند ، و آنها دوازده امامند  شده از آل محم 

لین مهديانآن را به ( قائم )و اگر مرگش فرا رسد .  است تسلیم کند که براى او  فرزندش كه او 

م  احمد و  عبد اللهنامی مانند نام من ونام پدرم است و آنها . نام است  سه است و  مهدى، و نام سو 

لین مؤمنان  ح 11  ص فارس ی ترجمه طوس ی غیبت در –     ح 1   ص الطوس ی الغیبة) .است  اواو 

   ) 
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 نصرانیند و نه اننه مسلم هستندو این همان زمانی است که مردم در آن مست و حیران 
را بر تن کرده و  شیعه یا سنی پس او را می بینی که عمامه پوشیده و لباس دین (   )(.مسیحی)

قصد ریشه کن نمودن  و فقط وطنش ونه طرفدار ستاو  به استقبال کسی می رود  که نه طرفدار
السلام علیك  ،ساعتی او را می بینی که می گوید السلام علیک یا رسول الله . داسلام را دار 

و ساعتی به دموکراسی آمریکا یی و انتخابات دعوت می کند که با  یا ابا عبد الله الحسین 
بود چون که اسلام و قانون اساسی آن یعنی قرآن و غربی خواه خواهد ( مسیحی)نصرانیاین حال 

 را ورق می و قرآنی که داريم و یئمه و از رسول خدا. هر گونه انتخابات را رد می کند
آن باز  که  است از سوی خداوند یا معصوم (خلیفه خدا ) تعیین که زنیم نشناختیم جز این

که از هوای  جز آن هستند این اصلبر منطبق  لهیادیان ا بلکه تمام ، خداوند است هم از سوی
خود  آمده بقره ره یداستان طالوت در سو  که درئیلی  بنی اسرا خویش تبعیّت می کند ، پس

پادشاه را تعیین نمی کنند بلکه از پیامبر خود می خواهند که از خداوند بخواهد تا پادشاهی برای 
 . آنها تعیین کند

الْمَلِْ مِن بنَِي إِسْرَائيِلَ مِن بَ عْدِ مُوسَى إِذْ قاَلُواْ لنَِبِيٍّ لَّهُمُ  ألََمْ تَ رَ إِلَى﴿ :و خداوند فرموده 
سران بنى اسرائیل پس از موسى خبر نیافتى [ حال]آیا از ) ﴾ابْ عَثْ لنََا مَلِكًا ن ُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ 

: بقره ) .(ا پیكار كنیمآنگاه كه به پیامبرى از خود گفتند پادشاهى براى ما بگمار تا در راه خد
   . ) 

ن قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُ ؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَ ﴿ :و خداوند فرموده  تنَزعُِ الْمُلْكَ مِمَّ
بگو بار خدایا تويى كه فرمانفرمايى هر آن كس را كه خواهى فرمانروايى بخشى و از هر كه ) ﴾تَشَاء

 (.   آل عمران ) .(انىخواهى فرمانروايى را باز ست

                                           

زمانی به مردم میرسد اگر راجع به : )که میفرماید گرفته از حدیثی از رسول خدا  بر -    

شخص ی چیزی بشنوی بهتر از آنست که او را ببینی واگر اورا دیدی بهتر از آنست که او را تجربه 

برای تو آشکار میگردد ، دین آنها پول آنها است ،  وامتحان بکنی واگر اورا تجربه کردی احوال وی 

برای یک قرص نان به رکوع .وتمام سعی وتلاششان شکمهای آنها میباشد ، وقبله آنها زنهایشان است 

 ، وبرای پول به سجده میروند ، حیران ومست وپریشان هستند نه مسلمانند ونه مسیحی

    ص 7 بحارالانوار ج...(
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 . کسی که فرمانروا تعیین می کند، خداست  یی ازآن خدا است نه از آن مردم وپس فرمانروا

دبدبه یا بهتربگوییم نصاری؛ بی عمل برای این علماء  سفانه بسیاری از نادانان و جاهلانمتأ
 خطاب ییآمریکابلکه حقیقت این است که مردم باید آنان را علماء . و کبکبه راه انداختند

ها دانشمندانی هستند که حکمت آنها را ساکت نگه داشته و ای   گویند که اینو می      کنند
 .کاش که ساکت می ماندند ولی عمری ساکت شدند وبه کفر سخن گفتند

وضع می  پس نتیجه ای که سیستانی و امثال او به آن رسیدند این است که قانون را مردم  
و حضرت  ین می نمایند و دستورخود را با مشورت هم تعیین کنندکنند وحاکم را مردم تعی

امری که در مورد آن سؤال . به نظر این جاهلان در اشتباه بودند  وحضرت علی محمد
 . نمودید به وقوع پیوست

اعمال  ه یحتما  ریاکار هستند و هم و آنها!!! شیطان است حکمم به ریی سیستانی حک 
و هدف ، و نمازشان ریا است ، ریا است  آنها بر امام حسین یه گر   پس ، کاری است  آنها ریا

الذين هم ﴿است انند ریاست دینی همی دنیو ناچیز  های ب مردم و مقامتسلط بر قل آنها فقط
 (   ). ﴾يراءون

 که در انتظار حضرت امام مهدیبی عملی هستند   ی علما :﴾و يمنعون الماعون﴿
بسنده و وصی وفرستاده اش را تکذیب کردند،  ام مهدی که امآنها به این  . شکست خوردند

اسلامی را به  تهایکفار که دول  مبارزه با از بلکه مردم را از جهاد در پیشگاه او و ؛نمی کنند
 حدیث درباری تعالی آنها را ترسو و خائن همانطور که  یپس این علما. غارت بردند منع می کنند

                                           

ای کسانی که ایمان آورده اید يهود ومسیحیان را برای :)قرآن کریم میفرماید به خاطر این که -    

خود بعنوان حاکم قبول نکنید چون آنها خود باهمدیگر یکی هستند واگر از آنها پیروی کنید از آنها 

 يهود و مسیح پیروی نکردند و اما از دموکراس ی وآنها از .(خواهید بود وخدا ظالمان را هدایت نمی کند 

 (ض.)همانطوریکه قرآن کریم تعبیر نموده است . آمریکا پیروی کردند و مثل آنها شدند 

ای وای بر شما ای خونخواران ودرندگان ، ): به آنها فرمود یکه حضرت عیس ی  همانطور  -    

را میخورید درحالیکه به مردم وانمود میکنید که (زنان بیوه )شما خانه های یتیمان وبیوه گان 

 (ن()عذاب شدید خداوند برسر شما خواهد آمد. را طولانی میکنید  نمازتان
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را تنها گذاشتند کفایت نمی   به اینکه امام مهدی وصف نمود معراج برای رسول اکرم 
که از   ی وند برستمگرانپس لعنت خدا ،(   )بلکه مردم را از اعانت ویاری او باز می دارند، کنند 

 .یاری نمودن ویاری کردن منع وامتناع می کنند

* * * 

 !!آیا بوسیدن دست علماء دین جایز است؟ : 40/ؤال س

بوسیدن دست جایز نیست مگر  وهمانا ین جایز نیست بوسیدن دست علماء د :وابج
( اصول کافی.)فرموده است طور که امام جعفر صادق همان. دست پیامبر و وصی پیامبر

.(   ) 

هر عالِم دین که دست خود را برای بوسیدن به مردم دهد یا با این کار موافقت نماید واجازه 
 و امام مهدی و یئمه ولشیمر خدا و رس از ببوسند را که مردم دست او دهد

و  که متواضع شوند و درمقابل یمر خدا و رسولش  برعلماء است. ه استسرپیچی کرد
ونه اینکه بر مردم تکبّر  .گردند خاضع باشند و مطیع فرمان آنها و امام مهدی یئمه

  یانتغو و طا (گمراهان)و برتری جویند ودستان خود را برای بوسیدن جلو ببرند و شبیه غافلان
 .از خداوند برای آنها طلب هدایت دارم مگر کفار و کسانی که نمی خواهند هدایت شوند. دنگرد

* * * 

                                           

خدا علمای يهود را با آن توصیف کرد کسانی  پیامبر وآن چیزی است که حضرت عیس ی  - 7  

که راه را برعلیه مردم به بهانه اینکه آنها علمای دین هستند و مسیح را وقتی مبعوث شود بهتر 

مثال علماء گمراه همانند صخره ای است که در : )رد آنها فرمود میشناسند قطع کردند ، که در مو 

کتاب علم (  دهانه یک نهری افتاده است نه خود آب را میخورد ونه میگذارد آب به سمت زارعین برود

    ص: وحکمت در کتاب وسنت از محمد ری شهری 

به دیدار امام صادق : است از علی بن مزید وارد شده که گفت نظر سید  وحدیثی که مورد - 1  

 برای کس ی جایز (بوسیدن دست )واما این عمل ): رفتم و دست او را گرفتم وبوسیدم  وفرمود

  1 ص  کافی ج (نیست مگر که پیامبر یا وص ی پیامبر باشد
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نَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وكََذَلِكَ ﴿ :خداوند فرموده : 44/ؤال س هُ وَاسْتَ وَى آتَ ي ْ ا بَ لَغَ أَشُدَّ وَلَمَّ
ينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَ وَجَدَ فِيهَا رجَُلَيْنِ يَ قْتَتِلَانِ هَذَا وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِ  -نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ 

هِ فَ وكََزَهُ مُوسَى فَ قَ  هِ فاَسْتَ غَاثهَُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّ ضَى مِن شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّ
يْطاَنِ إِنَّ  قاَلَ رَبِّ إِنِّي ظلََمْتُ نَ فْسِي فاَغْفِرْ لِي  -هُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ عَلَيْهِ قاَلَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّ

 -قاَلَ رَبِّ بِمَا أنَْ عَمْتَ عَلَيَّ فَ لَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرمِِينَ  -فَ غَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ 
قَّبُ فإَِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ باِلْأَمْسِ يَسْتَصْرخُِهُ قاَلَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ فأََصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائفًِا يَ تَ رَ 

ا أَنْ أَراَدَ أَن يَ بْطِشَ باِلَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قاَلَ ياَ مُوسَى أتَُريِدُ أَن تَ قْتُ لَنِي كَمَا  -لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ  فَ لَمَّ
ن ترُيِدُ إِلاَّ أَن تَكُونَ جَبَّاراً فِي الْأَرْضِ وَمَا ترُيِدُ أَن تَكُونَ مِنَ قَ تَ لْتَ نَ فْسًا باِلْأَمْسِ إِ 

 .﴾الْمُصْلِحِينَ 

چون به رشد و كمال خویش رسید به او حكمت و دانش عطا كرديم و نیكوكاران را  )یعنی  
لی که حاآنكه مردم متوجه باشند پس دو مرد را در  و داخل شهر شد بى(دهیم  چنین پاداش مى
آن كس كه از پیروانش [ بود]یكى از پیروان او و دیگرى از دشمنانش  یافت کردند باهم دعوامی

بود بر ضد كسى كه دشمن وى بود از او یارى خواست پس موسى مشتى بدو زد و او را كشت  
گفت پروردگارا من بر   آشكار است[ و]كننده  كار شیطان است چرا كه او دشمنى گمراه گفت این

[ موسى]شتن ستم كردم مرا ببخش پس خدا از او درگذشت كه وى آمرزنده مهربان است خوی
گفت پروردگارا به پاس نعمتى كه بر من ارزانى داشتى هرگز پشتیبان مجرمان نخواهم بود  صبحگاهان 

بود ناگاه همان كسى كه دیروز از وى یارى خواسته بود [ اى حادثه]در شهر بیمناك و در انتظار 
با فریاد از او یارى خواست موسى به او گفت به راستى كه تو آشكارا گمراهى  چون  [باز]

خواهى مرا بكشى  خواست به سوى آنكه دشمن هر دوشان بود حمله آورد گفت اى موسى آیا مى
خواهى از  خواهى در این سرزمین فقط زورگو باشى و نمى چنانكه دیروز شخصى را كشتى تو مى

 .  (  تا  القصص آیات) (.اصلاحگران باشى

 :از جملهد می آی دبوجو در اینجا تعدادی سؤال در مورد این آیات 
قصد کشتن  خطایی بوده یعنی موسی یموسحضرت آیا قتل قبطی توسط - 

 نداشته و همانا در اثر یک ضربه اتفاق افتاده است؟ و آیا قتل قبطی توسط حضرت موسی
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به حساب می آید یا  توسط موسیا ترک اولی اگر عمدی و یا خطایی باشد، معصیّت ی
 !!خیر؟

 !!شده آیا عمل قتل است؟ آنچه که به عمل شیطان موصوف- 
برای چه می باشد، وگناهی که او مرتکب شده  طلب مغفرت توسط موسی- 
 !!چیست؟
 !!؟مرد قبطی دوم را نکشت  ضرت موسی چرا ح- 
 !!د؟توصیف کر  آشکار یمراهبه گ اسرائیلی را در ـم یـوسـرت مـحض راــچ- 
بعد از )آن بود و  و اراده عمدی و با قصد موسیحضرت قتل قبطی توسط   :0 وابج

خداوند به او حکمت و علم را عطا )که  و بعد از این( به سنّ رشد رسید  که موسی این
معصیّت یا ترک اولی به شمار نمی آید  و این کار توسط حضرت موسی. حاصل شد  (نمود
از دشمنان خداوند به حساب می آید و  است به اعتبار این که کشتن دشمنیکه عملی صحیح بل

 (   ).یاوری از یاوران شیطان 
کسی که به عمل شیطان وصف شده خود قبطی است به اعتبار اینکه از تربیّت    :4واب ج

 :فرموده اهل و کافر بودوخداوند در وصف پسر نوح که نا .(   )شدگان شیطان و از اتباع اوست
                                           

از عمد و قصد بوده و آن معصیت نیست  و دلیل کشتن مرد قبطی توسط حضرت موس ی  - 9  

خداوند تورا مبارک گرداند ای :مامون گفت )عباس ی آمده است که  ومامون  ، در بحث آمام رضا 

 وموس ی اورا بایک ضربه کشت وگفت که این از عمل: )ابا الحسن  به من خبر ده که فرمایش خداوند 

براستی که موس ی درشهری ازشهرهای فرعون بصورت ناگهانی : )فرمود  امام رضا (  شیطان است

ودو نفر را دید که ( وآن بین نماز مغرب وعشاء بود )توجه شوند وارد شد وبدون اینکه اهالی آن شهر م

باهمدیگر دعوا میکردند یکی از قوم موس ی ودیگری از دشمنانش وشخص ی که از قوم موس ی بود 

باکمک موس ی بردشمنش چیره شد وموس ی بایک ضربه اورا کشت وموس ی بوسیله حکم خدا برعلیه 

 1  ص  ج: اب احتجاج از شیخ طبرس ی کت( ...دشمن غلبه کرد واومرد 

به عبارتی دیگر ( علیه دشمن غلبه کرد واو مرد  وموس ی بوسیله حکم خدا بر: ) و فرمایش او 

 حکم خدا را بر آن قبطی جاری ساخت ، و عمل پیامبر خدا حضرت موس ی  حضرت موس ی 

 (ن. )معصیت نبوده 

این از عمل شیطان )موس ی گفت : )فرمود با مامون عباس ی امام  درهمان بحث امام رضا - 1  

یعنی جدال وجنگی که بین دو مرد رخ داد آن از عمل شیطان است ونه اینکه عمل قتل قبطی (است 
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کتاب احتجاج (  دشمنی سرسخت است( شیطان )توسط موس ی از عمل شیطان است وبراستی که او 

  1  ص   ج: از شیخ طبرس ی

ان توصیف کرد ، و مقصود از ان دعوا از جانب قبطی است و دعوا را از عمل شیط و امام رضا 

است بر حق  است ،چون آنکه از پیروان حضرت موس ی  نه از طرف موالی حضرت موس ی 

بود و اگر غیر از این می بود او را یاری نمی کرد و قبطی را نمی کشت ، و دفاع از جان و عقیده اش از 

جنگ کربلا از طرف یزید و لشکریانش عملی از شیطان  عمل شیطان توصیف نمی شود ، و همچنین

 .و یارانش از عمل خداوند است  است ، و آن از طرف امام حسین 

عمل قبطی را از اعمال شیطان توصیف نمود ، و همچنین آن وصف  و با این حضرت موس ی 

حق بود ان  برای قبطی نیز از عمل شیطان است ، چون عمل صاحب خود را توصیف می کند که اگر 

حق است و اگر باطل باشد آن باطل است، و قبطی از دست پرورده های شیطان است ، پس عمل او 

نیز عمل شیطان است ، همانگونه که عمل انبیاء و فرشتگان آن از عمل خداوند تعالی است چون آنها 

شد که آن خدای خود را معصیت نمی کنند و به دستور او عمل می کنند ، و بدین دلیل روایت 

از شیخ صدوق با سندش به حسین : قبطی که به مقدار یک چشم بهم زدن هم خدا را نمی شناسد 

:  وحی کرد  خداوند به حضرت موس ی : بن جعفر ضبی ، از پدرش ، از بعض ی بزرگان آن، گفت 

ق و ای موس ی به عزتم قسم اگر آن جانی را که کشتی به اندازه یک چشم بهم زدن به اینکه من خال

رازق او هستم اعتراف می کرد طعم عذاب را به تو می چشاندم ، و لکن از امر آن از تو گذشتم ، 

علل .( چون آن به اندازه یک چشم به هم زدن به اینکه من برای او خاق و رازق هستم اقرار نکرد 

 .  71ص : الشرایع 

اوند یک بار آن را به خود نسبت می و آن را در کلام خداوند تعالی واضح می بینی ، که قبض ارواح خد

نفُسَ حِینَ مَوْتِهَا ): دهد و می فرماید 
َ ْ
ى الأ

َّ
هُ يَتَوَف

َّ
خدا روح مردم را هنگام مرگشان به تمامى باز  ... (الل

وْ :) و بار دیگر به فرشته مرگ نسبت می دهد و می فرماید      : زمر ... . ستاند مى
َ ْ
كُ الم

َ
ل م مَّ

ُ
اك

َّ
لْ يَتَوَف

ُ
تِ ق

رْجَعُونَ 
ُ
مْ ت

ُ
ك ِ

ى رَب 
َ
مَّ إِل

ُ
مْ ث

ُ
لَ بِك ِ

 
ذِي وُك

َّ
ستاند   بگو فرشته مرگى كه بر شما گمارده شده جانتان را مى  (ال

و با ردیگر به فرشتگان نسبت می   (    : سجده  ) . شويد آنگاه به سوى پروردگارتان بازگردانيده مى

اهُمُ ): دهد و می فرماید 
َّ
تَوَف

َ
ذِينَ ت

َّ
نفُسِهِمْ ال

َ
الِمِي أ

َ
 ظ

ُ
ة

َ
لائِك

َ ْ
همانان كه فرشتگان جانشان را  ... (الم

 1 : نحل....اند گیرند در حالى كه بر خود ستمكار بوده مى

و همه آن یکی است و به خداوند تعالی بر می گردد چون فرشته مرگ و فرشتگان به دستور خداوند 

ست ، و همچنین فعل و عمل سربازان تعالی عمل می کنند پس فعل و عمل آنها عمل خداوند ا

و در . شیطان به اعتباری آن فعل شخص شیطان است چون آن از دستور ایشان و گمراهی آن است 

آخر پیامبران و فرشتگان از دست پرورده های خداوند هستند و آنها هر کدام به اندازه وسعش 

ن هستند و همچنین آنها هر کدام خداوند را تمثیل می کنند ، و سربازان شیطان دست پرورده شیطا
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رُ صَالِح إِنَّهُ عَمَلٌ ﴿ پسر نوح را به عمل غیر صالح توصیف نموده  ،پس خداوند منزهّ. (  :هود) ﴾غَي ْ
 :می فرماید و در مورد حضرت موسی

و دشمن و گمراه آشکار در . (  :طـه) (مانیدو تو را براى خود پرور  ) ﴾وَاصْطنََ عْتُكَ لنَِ فْسِي﴿
ر اینکه از سربازان شیطان می باشد و دشمنی خود را برای اولیاء به اعتبا آیه خودِ قبطی است

 .خداوند آشکار نموده است

در قصر  ش به سبب ماندن درخواست مغفرت از خداوند از جانب موسی :3 وابج
منزهّ ومتعال است و   که دانست که فرعون دشمن خداوند بعد از این ، (   )بود (الله هنلع)فرعون 

                                                                                                                                   

به قبطی آن از عمل  به اندازه وسعش  شیطان را تمثیل می کنند ، پس کلام حضرت موس ی 

شیطان است قصد ان شخص خود قبطی است به اعتباری آن از سربازان و از دست پروردهای 

 به بحار الانوار ....) ما روی خدا و دست خدا : می فرمایند  شیطان است ، همانطوریکه ائمه 
ً
مثلا

چون آنها از دست پروردهای خداوند هستند ، و عمل ـنها عمل خداوند ( نگاه کن   7 ص    ج : 

 قول رسول الله 
ً
خداوند برای رضای او راض ی می : )  از حضرت فاطمه زهراء  است ، و مثلا

    ص    ج : بحار الانوار( شود و برای غضب او غضب می گیرد 

مل نمی کند مگر اینکه مورد رضای خداوند تعالی باشد و عمل به اعتباری عملی برای چون آن ع

به اینکه هر کس با آنها رودر رو شود با خداوند رو در رو  و وصف ائمه . خداوند تعالی است 

 . شده نیز  به این علت است 

طان یعنی قبطی است و شی( دشمن گمراه آشکاری است  –یعنی شیطان –او : )  و کلام امام رضا 

، پس سید احمد الحسن در مورد او گفت که او خود شیطان است به اعتبار اینکه او از سربازانش 

است و از دست پرورده های آن است ، و او به این اعتبار خود شیطان است ، همانطوریکه محمد و 

ه های خداوند و از تجلی و تمثیل خداوند در خلق می کنند چون آنها از دست پرورد ال محمد 

 .          الی هستند سربازانش و اولین عبادت کنند گان خداوند تع

مامون گفت معنی کلام موس ی چیست ؟ : ) ... با مامون عباس ی  در محاوره امام رضا  -    

میگوید که من بواسطه اینکه : فرمودامام ( خدایا من برخودم ظلم کردم پس از گناه من بگذر )

و با وارد شدنم به این شهر خودم را ( محل درگیری )ر این مکان آوردم برخودم ظلم کردم خودم را د

مرا از دشمنانت مستور فرما تا اینکه : درجایی که نباید قرار می دادم قرار دادم، پس از من در گذر یا 

. ) ستور کرد او را از دشمنانش م: یا اینکه ( خداوند او را بخشید ) برمن چیره نشوند و مرا بکشند 

 کتاب احتجاج از شیخ طبرس ی( است ... همانا او غفور و رحیم 
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در مقام بحث با مامون عباس ی با او به اندازه فهم ودرکش صحبت میکند  و از معلوم  امام رضا 

میگوید با وارد شدنم به  این شهر خودم را در جایی قرار دادم  که نباید قرار می ) وفرمایش او 

از گناهی که او با آن برخود ظلم کرده است جودش با  س مقصود حضرت موس ی پ...(دادم 

 .فرعون در قصراست ونه فقط دخول او دریکی از شهرهای فرعون است 

برای مامون به تفصیل صحبت می کرد و به او می گفت که همچنین  و اما اگر امام رضا 

یادی اشکال می کرد از جمله آیا سئوالات ز  قصدش از وجودش در قصر فرعون بود ، بر او 

در ماندنش در قصر فرعون مختار نبود ، سپس وقتی که بزرگ شد چرا  قصر  حضرت موس ی

می خواست راه را بر  الخ ، و امام ...و...مبارزه نکرد و ( لع)فرعون  را ترک نگفت و با فرعون 

 .مامون عباس ی ببندد 

ات ابرار گناهان مقربین است و اینکه وجود حضرت سپس مامون از کجا می تواند درک کند که حسن

در کاخ فرعون هر چند که مجبور بود آن فقط به اعتباری زیادی سیاهی لشکر در قصر  موس ی 

فرعون است و آن گناهی است که می توان از آن توبه کرد ، و این راه و رسم اولیاء خداست ، و امام 

و التفات و توجهش به نفس خود به اعتباری برای او  در نظر بگیر که وجودش طالب  علی بن ابی

علیه السلام در مناجاتش (و حاشا از گناه )است ،  گناهی است که مستحق عقوبت بر ایشان 

اقبال (  خداوندا همانا نفسم سبب شد بر آن توجه کنم وای بر آن اگر او را نبخش ی) : می فرماید 

 .   9 ص   ج : اعمال برای سید بن طاووس حسنی 

و مرا از شک و شرکم پاک فرما ، قبل از اینکه وارد قبرم ... : ) در مناجاتش  و کلام امام حسین 

 .     ص   9ج : بحار الانوار .(شوم 

کجاشون بود ، جز اینکه وجودشان و  از... یا ... شک یا شرک یا  و امام حسین  امام علی 

لازم است از آن توبه شود ، همانطوریکه سید احمد توجه به نفسشان را گناه حساب می کنند که 

الحسن در کتاب متشابهات آن را روشن ساخت ، و تکرار می کنم که مامون عباس ی از کجا می 

 .برای او بیان کند  توانست این کلام را دریابد تا اینکه امام رضا 

ا ، تا اینکه بر من غلبه نکنند مرا از دشمنانت مستور فرم: برای من ببخش یا : )  و کلام امام رضا 

همانا او بخشنده و مهربان ) او را از دشمنانش مستور کرد : یا ( و خداوند او را بخشید ) و مرا بکشند 

 ( .است 

آل ( باقی ماندش در کاخ فرعون ) می ترسید که خداوند، بسب گناهش  یا اینکه حضرت موس ی 

ه می دانست و می ترسید که خداوند بخاطر آن او را عذاب فرعون را بر او مسلط کند ، و او آن را گنا

مستورش نکند ، پس طلب آمرزش نمود که به سبب آن گناه دشمنانش را ( لع)دهد ، و از آل فرعون 

گفت پروردگارا به [ موس ی: )بر او مسلط نکند ، و بدین جهت کلامش را بعد از استغفار ادامه داد 

یا به عبارتی دیگر او مقرر ( ی هرگز پشتيبان مجرمان نخواهم بودپاس نعمتی كه بر من ارزانى داشت
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قصور او این بود که صر فرعون است که همانا او در ق بقای:  کب آن شدهگناهی که موسی مرت
بدین . هر چند که از کار خود ناراضی بود  یک نفر به فرعونیان افزوده بود[ از نگاه  خود]

پروردگارا به پاس نعمتى كه بر من ارزانى  ) :وقتی که خداوند از گناه او در گذشت فرمود جهت
بدنی و نعمت مغفرت است و  قدرت نعمت و منظور( رمان نخواهم بودمج داشتى هرگز پشتیبان

 (   ).فرعون و سربازان او هستند خودمجرمان 

را دید که این سخنان را می گوید از  موسی حضرت قبطی دوم وقتی چون :2 وابج
 .گزارش داد  (لع)انجام داده به فرعون ترس فرار کرد و آنچه که موسی 

آشکار خطاب نمود چون که او یعنی  یسرائیلی را به گمراها موسی حضرت  :5 وابج
اسرائیلی بایستی بر حذر می بود و خود را مخفی می نمود و خود را در مدّت زمانی کوتاه برای 

حضرت  و سپس ،دومین بار در ملأ عام در معرض درگیری با سربازان فرعون قرار نمی داد 
کسی که   تا برای همه معلوم شود  (ی بلندبا صدا)نی یع ﴾يَسْتَصْرخُِهُ ﴿را ندا می دهد  موسی

 (   ) .است دیروز قبطی را کشته حضرت موسی

                                                                                                                                   

هرگز پشتيبان کرده که از الان از باقی ماندنش در کاخ فرعون و افزایش سیاهی لشکر آن توبه کند ، و 

. چون ماندش در بین آنها تاییدی برای آنها بحساب می آمد ( فرعون و یارانش ) مجرمان نخواهم شد 

      ( ن)

: گفت : ) ادامه می دهد و فرمود  در ادامه شرح داستان حضرت موس ی  و امام رضا  -    

از نیرویی که توانستم با یک مشت مردی را بکشم ، ( پروردگارا به پاس نعمتی كه بر من ارزانى داشتی 

 .وی بلکه با این نیرو در راه تو جهاد می کنم تا شما راض ی ش( گز پشتيبان مجرمان نخواهم بود هر)

لحن پوزش را بطور وضوح می یابیم ، یا معذرت خواهی از مدت زمانی  و در کلام حضرت موس ی 

که در کاخ فرعون گذراند ، پس او با خداوند تعالی پیمان می بندد که این نیرویی که خداوند به او 

سیاهی لشکر  هرچند این یاری در زیاد کردن( فرعون و یارانش ) ارزانی کرد را در یاری ستمکاران 

فرعون باشد بکار نبرد ، بلکه آن را در راه خداوند تعالی بکار ببرد ، که با آن در مبارزه با ستمگران و 

  (      ن. ) چیره شدن بر باطل آنها استفاده کند 

بود ناگاه [ اى حادثه]صبحگاهان در شهر بيمناك و در انتظار : )می فرماید  سپس امام رضا  -   

با فرياد از او يارى خواست موس ی به او گفت به [ باز]ديروز از وى يارى خواسته بود  همان كس ی كه

دیروز با یک مردی مبارزه کردی ، و امروز آن را تکرار می کند پس تو را (  راستی كه تو آشكارا گمراهى
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* * * 

اسرائیل به چه معناست؟ وآیا صهیونیستها که امروزه در فلسطین  مه یکل : 43/ؤال س
ره ی  شش گوش صهیونیستی وجود دارند خود بنی اسرائیل، یا بازماندگان آنها هستند؟ و آیا ستا

 !!شش گوش به چه چیزی دلالت دارد؟ ؟ و ستاره یستا

  و در سرزمین مقدس بعضی یهودیان. است (خدابنده ی )ی عبد الله ااسرائیل به معن :وابج
نزد یهود  خود نیز حضرت یعقوبوجود دارند؛ و  هستند خاندان یعقوب نبی از که

 . استاسرائیل و عبدالله 

 منصور: یااست وبه معن حضرت داوود ره یهمان ستا یهود شش گوش نزد ره یوستا
آنان حضرت  از نظر و او  ستا علامت مصلح مورد انتظار آنها باشد و اینمی  (پیروزشده)

از روی زمین به سوی  است که به مدت بسیار طولانی قبل از بعثت حضرت عیسی ایلیا
 ز وزراء امام مهدیگشتن اوهستند و او امروز یکی اباز خداوند خوانده شد و آنها منتظر 

 .است

 اسرائیلاما در واقع   ، یعقوب : عنیکه اسرائیل یاست   تقديم کردم مبتنی بر اینآنچه 
و  مبر اکرمیعنی خاندان پیا: و بنی اسرائیل  است محمد عبد الله و حضرت:  یابه معن

مسلمانان   ه یهمشامل به طور عموم بر حَسَب ورود آن در قرآن  بلکههمچنین شیعیان آنها 
 . است

 نقل از هارون بن محمد گفته که از امام صادق : در تفسیر عیّاشی و غیر آن آمده 
آنان ما هستيم به طور : فرمود  ﴾يا بني إسرائيل﴿ :خداوند ده یسؤال نمودم در مورد فرمو 

 .(   ص  ج: تفسیر العیاشي ) .اخصّ 

                                                                                                                                   

 آنکه از پیروانش بود چون خواست به سوى آنكه دشمن هر دوشان بود حمله آوردادب می کنم ، 

خواهى مرا بكش ی چنانكه ديروز شخص ی را  اى موس ی ، آيا مى: گفت پنداشت که او را اراده کرده ، 

 (ن. ( ) خواهى از اصلاحگران باش ی خواهى در اين سرزمین فقط زورگو باش ی و نمی كشتی تو مى
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يا بنی ﴿: خداوند ده ی رد فرمو در مو  که از امام صادق  : نقل از محمد بن علی گفته
: تفسیر العیاشي  ) .است اين به طور اخصّ مربوط به آل محمد :فرمود: سؤال نمودم (اسرائيل

 . (  ص  ج

است  نامم احمدو من عبدالله ) :وارد شده که فرموده از پیامبر :و در سنن یبی داوود 
است  داده شده به من دستورداده تورنامم اسرائيل است پس هر چه به او دسو و من عبدالله 

  (   ).(و هر چه به او مربوط است به من مربوط می باشد

 و آنها در آن آیات  (   )است طور خاص آمدهه ب ائمه پس بعضی از آیات در
لَيْكُمْ ياَ بنَِي إِسْرَائيِلَ اذكُْرُواْ نعِْمَتِيَ الَّتِي أنَْ عَمْتُ عَ ﴿ :خداوند فرموده. بنی اسرائیل هستند ولا غیر

هَا عَدْلٌ  *عَلَى الْعَالَمِينَ  فَضَّلْتُكُمْ  وَأنَِّي وَات َّقُواْ يَ وْماً لاَّ تَجْزِي نَ فْسٌ عَن ن َّفْسٍ شَيْئاً وَلَا يُ قْبَلُ مِن ْ
 (    -    : بقره ) .  ﴾وَلاَ تنَفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ هُمْ ينُصَرُونَ 

ر جهانیان برترى كه شما را ب ا ارزانى داشتم و ایناى فرزندان اسرائیل نعمتم را كه بر شمیعنی 
كند  را از كسى دفع نمى[ از عذاب خدا]و بترسید از روزى كه هیچ كس چیزى * دادم یاد كنید  

   .(و نه بدل و بلاگردانى از وى پذیرفته شود و نه او را میانجیگرى سودمند افتد و نه یارى شوند

یاد کنید نعمتم را یعنی نعمت ولایت و امامت و  آل محمد ای بنی اسرائیل یعنی ای 
معرفت ) ت خودومن شما را بر جهانیان برتری دادم یعنی با معرف،  عوالم  ه ی حکومت بر هم

                                           

   ص  ج: تفسیرعیاش ی  -    

آنجا بعض ی از آیات بنی اسرائیل چون در ( بعض ی از آیات : )اینجا سید احمد الحسن فرمود ودر -    

را مورد نکوهش قرار داده است وآن مقصود با کسانی که ادعای تشیع دارند وعلیرغم آن ادعا آل 

را تنها گذاشتند ، و آنها همانند بنی اسرائیل هستند که ادعای گرایش بسوی پیامبران  محمد 

) امتحان بجز عده ی اندکی شکست خوردند ویاری رساندن به آنها را دارند ولی در نهایت آنها دراین 

براستی که از بنی اسرائیل عهد ومیثاق گرفتیم وپیامبرانی را برای آنها فرستادیم وهر بار که رسولی 

بسوی آنان آمد که باخواهشهای نفسانی آنها سازگار نبود گروهی اورا تکذیب کردند وگروهی دیگر 

 71: سوره مائده ( پیامبران را کشتند

به فرزندان اسرائيل خبر داديم كه قطعا دو بار در زمین فساد خواهيد كرد [ شان]در كتاب آسمانىو ) 

    : اسراء ( و قطعا به سركش ی بسيار بزرگى برخواهيد خاست 
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 وآل محمد محمدحضرت  از معلوم و. و علم به نامهای او( خداوند سبحانه و تعالی
 برتر بر محمد وآل محمد نها و نه غیر آ بنی یعقوبخود برترینِ جهانیان هستند و نه 

 .نیستند 

شفاعتی  ، و تنها روزی که در آنو  آن روز مرگ است : از روزی بترسید  ﴾وَات َّقُوا يَ وْماً ﴿
 را دنیا با خود دوستیفقط با بدن که  و کسی از آن نجات پیدا نمی کند مگر آن ، درکار نیست

 به بریدنیاز با ریسمانها وعلائقی که ن  دنیا هه ملأ اعلی است و او ببر قرار کرده و قلبش متعلق ب
 : و نجات یافتگان از عذاب مرگ . مرتبط نیست عذاب است وآنچه باعثو قلع شدن دارند 

 . مقربّین هستند

[ او]و اما اگر ) ﴾فَ رَوْحٌ وَريَْحَانٌ وَجَنَّتُ نعَِيمٍ * فأََمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبيِنَ ﴿ :خداوند فرموده
  . ( 7ـ  77واقعه) [(خواهد بود]آسایش و راحت و بهشت پر نعمت [ در] -مقربان باشد  از

هستند و بعضی   محمد وآل محمدمقربین انو سرور . این چنین است یعنی حالت مرگ او
ا جَاءهُمْ ﴿ :خداوند فرموده.شیعیان و علماء شیعه است وصصّ مخاز آیات درمورد بنی اسرائیل  وَلَمَّ

قٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَ بَذَ فَريِقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ كِتَابَ اللّهِ وَراَء ظهُُورهِِ رَسُولٌ مِّ  مْ  نْ عِندِ اللّهِ مُصَدِّ
يَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِ  *كَأنَ َّهُمْ لَا يَ عْلَمُونَ  لُواْ الشَّ نَّ وَات َّبَ عُواْ مَا تَ ت ْ

يْاطِينَ كَفَرُواْ  اى از جانب خداوند برایشان آمد كه آنچه را با آنان بود  و آنگاه كه فرستاده)  ﴾الشَّ
از آن ]كه گويى  سر افكندند چنان داشت گروهى از اهل كتاب كتاب خدا را پشت تصدیق مى

[ رفتهو درس گ]سلیمان خوانده  ها در سلطنت[صفت]و آنچه را كه شیطان * دانند نمى[ هیچ
بقره آیات ) .(ها به كفر گراییدند[صفت]كن آن شیطانى كردند وسلیمان كفر نورزید لبودند پیرو 

 (.    و   

 یعنی فرستاده ای از امام مهدی: اى از جانب خداوند برایشان آمد آنگاه كه فرستاده
بها على  كلمتك التامة وكلماتك التي تفضلت)چرا که بعد از بعثت انسان کامل  .برایشان آمد

وآنها محمد وآل  (ه بدانها بر جهانيان برتری يافتیک  کاملت و کلماتی  مه ی کل( )العالمين
شد و  و عهد جدیدی آغاز هستند رسالت ازجانب خداوند منزهّ ومتعال به پایان رسید محمد

محمد رسولانی از  پس آل.  است وآل محمد رسول محمدحضرت آن رسالت از جانب 
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فرشتگان یا از طه ی او با  وحی یا بواس از می باشند که علم خود را مدجانب حضرت مح
خاتم آنچه ماقبل اوست و فاتح بعد از  محمدحضرت پس . می گیرندمستقیم به طور  او

و  رسالت از خود ده ی یعنی خاتم رسالت از جانب خداوند و آغاز کنن. خود می باشد
محمد بن حسن  ثابت شده که امام مهدیاست وهمانا در نزد شیعه  اهل بیت خود

 قبل از قیام خود برای اهل مکه می فرستد و او را  روز را پانزده (جان پاک)صاحب نفس زکیه
 .پس اگر این ارسال درست باشد غیر آن هم درست است (   ).می کشند
قٌ لِّمَا مَعَهُمْ ﴿ عه آن را از علمی که شی از(  داشت آنچه را با آنان بود تصدیق مى) ﴾مُصَدِّ
حق است و با شمشیر قیام می کند و اینکه  به ارث بردند که همانا امام مهدی اهل بیت

حکومتش را مهیا می سازند و خاندانی  نه یبرای او زمیو  قبل از او کسانی هستند که می آیند 
 هل بیتو اینکه شیعیان بر اساس روایات ا دارد و بعد از او دوازده مهدی از فرزندانش هستند

 (5  ).یقین دارند که اگر زمین بدون امام معصوم بماند متلاشی خواهد شدبه  بطور قطع  
ن یا طبق اعتقاد بعضی از آنها بعد از مرگ ایشا رسیدن امام مهدی پس بعد از به شهادت

 ور که در روایات آمدهط همان  مهدیین ائمۀ یکی از فرزندان اوصیائش و ۀاگر زمین بوسیل 
  ؟چه کسی مستقر می ماند له ی وسیب ر پیدا نکند ، پساستقرا
کسانی است که  و او از) آن گفته  ره ی دربا( رحمه الله)جمعه که ابن طاووس  در نماز روز 

که اگر   ( : نمودمی در زمان غیبت کبری نقل  بلکه از امام ملاقات داشته با امام مهدی
کردی این نماز را هرگز ترک نکن به خاطر امری که تعقیب نماز عصر روز جمعه را به هرعلت ترک  

می  سپس نماز را یاد کرد که در آخر آن امام مهدی. خداوند ما را بر آن مطلع ساخته است
ولاة عهدك والائمة من ولده ومد في و (   أي  الإمام المهدي) وصل على وليك : )فرماید

 نيا وآخره انك على كل شيء قدير أعمارهم وزد في اجالهم وبلغهم أقصى آمالهم دينا ود
                                           

 .مراجعه شود 17 - 1 ص   ج: الانوار  به کتاب بحار -    

مین بدون امام باقی میماند؟ ز  به امام گفتم آیا: )فرمود  بن فضیل از امام رضا محمد از-  7  

زمین بدون وجود امام باقی نمی ماند مگر : روایت میکنیم که امام صادق  خیر ولی ما از: فرمود

بدون .نه  :فرمودپس امام رضا.اینکه خداوند بر اهل زمین خشم گیرد یا بربندگان غضب کند 

وبسیاری از .  ح 77 ص ج:  کافی(بدون امام باقی بماند متلاش ی میشود  امام نمی ماند واگر

 دیگراحادیث شریف 
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واليان عهدت و امامان از فرزندانش  و امام مهدی) یعنی (درود فرست برولیّ خودت
وعمرآنها را زياد کن و مدّت آنها را بيفزا و به نهايت آرزوهايشان برسان در دين و دنيا و 

 (7  )( آخرت زيرا که تو بر همه چيز توانايی
و آمده که یازده مهدی  (   )انواده اش به مسجد سهله می آیدبه همراه خ در روایت آمده 

  (   ).بعد از او از فرزندانش می آیند
و همانا بعضی از آنها را برای اتمام . آنها نیستم ه ی ند در صدد نقل همو روایات بسیار 

د و هر که حق را خواهان است برو . حجت بر معاندان و متکبّران بر خداوند و اولیاء او یاد نمودم
نَ بَذَ فَريِقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَراَءَ ظهُُورهِِمْ  ﴿ .و کتب حدیث را خود مطالعه کند

 ﴾كَأنَ َّهُمْ لا يَ عْلَمُونَ 
[ از آن هیچ]كه گويى  سر افكندند چنان گروهى ازاهل كتاب كتاب خدا را پشت)
 (.   :بقرة )(دانند نمى

 و کتابی که پشت سرافکندند هستندماء شیعه و اتباع آنها به طور خاصّ علبعضی از و آنها 
و روایات نقل شده از اهل بیت عصمت وطهارت و کسانی که ( ع )قرآن کريم و امام مهدی :
و حق را  .است امام توسط را مهیاّ می کنند و ارسال آنها  حکومت امام  نه ی زمی

که ساحر یا دیوانه است یا جنون دارد گویی  و گفتند دزمانی که به سوی آنها آم تکذیب کردند
يَاطِينُ عَلَى ﴿.  این خود حق است ازامام مهدی  نمی دانند که همانا لُواْ الشَّ وَات َّبَ عُواْ مَا تَ ت ْ

بودند [ و درس گرفته]سلیمان خوانده  ها در سلطنت[صفت]و آنچه را كه شیطان)﴾مُلْكِ سُلَيْمَانَ 
بعضی از علماء شیعه ازسنّت های پیشینیان و اتهاماتی که به پیامبران و  یعنی .(پیروى كردند

پس  ،است (شیاطین) این از جنّ  خواهند گفت که این قدرت فرستادگان می زدند پیروی نمودند و 
 . ملک سلیمان یعنی حاکمیت امام مهدی

                                           

   1ص: کتاب مفاتیح الجنان  -1  

به همراه خانواده اش به مسجد سهله  گویا دارم ورود حضرت قائم : )از امام صادق  - 9  

     ص   ج: بحارالانوار (را میبینم

ه براستی که بعداز ای ابا حمز : )درحدیثی طولانی که میفرماید از ابی حمزه از امام صادق  - 1  

کتاب غیبت از شیخ ( خواهند بود ازما یازده مهدی از فرزندان امام حسین  حضرت قائم 

 19 ص: طوس ی 
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يْاطِينَ كَفَرُوا﴿   شیطان ان كفر نورزید لیكن آنو سلیم)﴾وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّ
 .(ها به كفر گراییدند[صفت]

امام جنّ وانس است پس او رسولش را برای جنّ وانس می فرستد  و چون امام مهدی 
ند و عده ای رز و که ايمان می آورند و بعضی دیگر کفر می  طورکه ازانس کسانی هستند وهمان
 احوال نیزاین ... و... س مرتد می گردند وکسانی هستند که ايمان می آورند سپ  ،ند هست منافق
 همان. ؛ یعنی هر چه بر انس جاری می شود بر جنّ هم جاری می گرددمی گذرد  هم بر جنّ 

نهایت ابلیس ملعون و شیاطین   کسی که  آن و، بزرگ است  بسیار طور که امر امام مهدی
اطین جنّ و خدعه ها وحیله تعرض شی، چگونه ممکن است که مورد را تمثیل می کند  انس و جنّ 

حاکی از نهایت باطل آنها خواهد  هکه در این بار   امام مهدییه ی در قض و القائات آنها ها
وبعضی از آیات در مورد بنی اسرائیل خاص مسلمانانی است که به محمد وآل ! د؟قرار نگیر  بود

 :خداوند می فرماید. ظلم نموده اندمحمد 
نَا إِلَى بنَِي﴿ * إِسْرائيلَ فِي الْكِتَابِ لتَُ فْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَ يْنِ وَلتََ عْلُنَّ عُلُوّاً كَبِيراً  وَقَضَي ْ

ياَرِ وكََانَ  وَعْداً  فإَِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولاهُمَا بَ عَثْ نَا عَلَيْكُمْ عِبَاداً لنََا أُولِي بأَْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلالَ الدِّ
به فرزندان اسرائیل خبر داديم كه قطعا دو بار در زمین فساد [ شان]ب آسمانىو در كتا) ﴾مَفْعُولاً 

نخستین [ تحقق]به سركشى بسیار بزرگى برخواهید خاست پس آنگاه كه وعده خواهید كرد و قطعا   
براى  )هایتان گماريم تا میان خانه آن دو فرا رسد بندگانى از خود را كه سخت نیرومندند بر شما مى

 (   ) (یافتنى است  به جستجو درآیند و این تهدید تحقق[ رت شماقتل و غا
    به فرزندان اسرائیل خبر داديم و) ﴾ولتعلن علوا كبيرا… وقضينا إلى بني إسرائيل ﴿ 

 و فاطمه فساد اول به قتل رساندن امام علی .(به سركشى بسیار بزرگى برخواهید خاست
وسرکشی بسیار بزرگ آن . می باشد امام حسیناست وفساد دوم به قتل رساندن امام حسن و 

کردند و سرش را بی احترامی  جسم پاک او به  را،هتک نمودند و است که حرمت امام حسین
و علی و فاطمه  و برترین خلق خداوند بعد از محمد برافراشتند و او پنجم آل عبابر نیزه 

 .است و امام حسن

                                           

 . - سوره اسراء آیات  -    
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تین، مختار و سربازان او که خداوند به آنان برقاتلان نخس ده ی و بندگان فرستاده شده در وع
 . سلطه داد وآنها را کشتند امام حسین

رُوا فإَِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ ليَِسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَليَِدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَليِتَُب ِّ ﴿
[ تان]تا شما را اندوهگین كنند و در معبد[ بیایند]خر فرا رسد چون تهدید آو )﴾مَا عَلَوْا تَ تْبِيراً 

نابود  [ آن را]یافتند یكسره  درآیند و بر هر چه دست[ به زور]چنانكه بار اول داخل شدند 
 (   )(كنند

که  خداوند به آنها تمکین خواهد داد تا اینکه و انصارش هستند   اصحاب قائماینان 
و خداوند با آنها  تصرف کنند سن امام مهدیالحمحمد بن  با آقایشانشرق و غرب زمین را 

 .هر کافر ومنافق ومرتدی را ذلیل خواهد نمود
 (   )(امید است كه پروردگارتان شما را رحمت كند) ﴾عَسَى ربَُّكُمْ أَن يَ رْحَمَكُمْ ﴿

و او دادن و یاری  از قائم ت که پروردگارتان شما را با پیروییعنی ای مسلمانان امید اس
 و و اولیائش و دشمنی با دشمنانش لازما واجب است ومشایعت شاعتراف به اینکه او امام و اطاعت

 .رحمت کنداست، 
وَمُ ﴿ كه خود پایدارتر است [ آیینى]این قرآن به قطعا   ) ﴾إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي للَِّتِي هِيَ أَق ْ
 (  :الْسراء) .نماید راه مى

شما را به آنچه پایدار است راه می نماید ( اسراء ره ی از سو )ذشت آیه هایی که ذکر آنها گ
 .راهنمایی می کند امام مهدی یعنی به راه مستقیمِ 

رُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَ عْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً ﴿ و به آن مؤمنانى كه  )﴾وَيُ بَشِّ
  ( :الْسراء) (هد كه پاداشى بزرگ برایشان خواهد بودد مى بشارتكنند  كارهاى شایسته مى

.  ی دهندمنجام اعمالی را ا بشارت می دهد وبرای قیام او ن آورندگان به قائمايماو به 
 .و برترین عمل است نماز صالحات و خودِ  ای قیام قائمبر ( زمینه سازی) پس تمهید
كه براى كسانى كه به  و این) ﴾تَدْناَ لَهُمْ عَذَاباً ألَيِمًاوأَنَّ الَّذِينَ لَا يُ ؤْمِنُونَ باِلآخِرَةِ أَعْ ﴿

 ( .  :اسراء).(ايم آورند عذابى دردناک آماده كرده آخرت ايمان نمى

                                           

 .7سوره اسراء آیه  -    

 1:سوره اسراء آیه  -    
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و خود ملکوت آسمانها و ،است  و زمینه سازان ظهور او آخرت خود امام مهدی
است و   هاس آن آفریدفطرت خداوند که مردم را بر اساست ، وخود  رؤیای نیک مؤمن زمین و

 .کسانی که به آخرت ايمان ندارند، کافرند حتی اگر ادعای  مسلمانی کنند
محمد حضرت که  است ، میراث پیامبرانله ی از جم این ستاره : شش گوش  ره ی امّا ستا

  .آن را به ارث برده است بن حسن المهدی 
.  می باشد یا منصور ز شدهپیرو و معنی آن  و این ستاره نمادی است برای امام مهدی

مصلح جهانی موعود شعار و نماد  برای انتظار و آن را سرقت نمودهرا این ستاره صهیونیست  یهود
  .است  نبی  یه قبلا  تقديم کردم ایلیاطور ک نزد آنان همان مصلح ، و آن خود قرار دادند

 مه ی که به کل  ی ماندممانند کسی  نمایدد وآن را لعنت کنکسی که به این ستاره توهین  
و از کسانی . که صدام ملعون آن را بر پرچم عراق قرار داده بود توهین و لعنت کند« الله اکبر»

حضرت امام  ره ی پس این ستاره، ستا. دنکمی  را لعنت  می باشد که میراث پیامبران
ق روایت شده که پرچم حق زمانی که ظهور کند اهل مشر  و از اهل بیت. است مهدی

از آن بر حذر باشید چرا که لعنت اگر ای مؤمنان پس  (   )و اهل مغرب آن را لعنت می کنند
روایت شده به سوی صاحب آن برمی   اطور که از رسول خد جایگاهی برای خود نیابد همان

 (   ).گردد 
هیکل ما  سلیمان ما است و هیکل، است و سلیمانمسلمانان داوود ما  و داوود

سرزمین مقدس، سرزمین ما  ؛نه هیکل یهود صهیونیست قاتلان پیامبران مسلمانان است و
 است و حتما  باید آن را آزاد وفتح کنیم و پرچم 

 .علی ولی الله را بر آن برافراشته کنیم  لا اله الا الله و محمد رسول الله و

                                           

ظاهر  اگر پرچم حق: )فرمود شنیدم که امام باقر : از ابان بن تغلب روایت شده که گفت-    

برای آنچه : شد اهل مشرق واهل مغرب برآن لعنت میفرستند می دانی برای چه ؟گفتم خیر فرمود 

 که مردم از اهل بیتش قبل از خروجش

     ص   ج: بحارالانوار (می بینند  

براستی که لعنت اگر از سوی : )شنیدم که فرمود ازابی حمزه ثمالی نقل شد که از امام باقر -    

اگر طریقی پیدا نمود میرود واگر جایگاهی پیدا نکرد بسوی صاحبش . حرکت درآمدصاحبش به 

 1  ص  کتاب کافی ج(برمیگردد 
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   ﴾نَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَاللّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بإِِبْ رَاهِيمَ للََّذِينَ ات َّبَ عُوهُ وَهَذَا ال﴿
این [ نیز]اند و  در حقیقت نزدیكترین مردم به ابراهیم همان كسانى هستند كه او را پیروى كرده)

و الحمد . (7 آل عمران .)(اند و خدا سرور مؤمنان است ايمان آورده[ به آیین او]پیامبر و كسانى كه 
 .عالمینلله رب ال

* * * 
 !!سبع المثانی به چه معناست؟ : 42/ؤال س
نَاكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثاَنِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿: خداوند فرموده :وابج و به راستى به ) ﴾وَلَقَدْ آتَ ي ْ

 (   )(و قرآن بزرگ را عطا كرديم[ سوره فاتحه]تو سبع المثانى 

 (   ).ه هستندفاتح ره ی و المثانی در این آیه، آیات سو 

                                           

 17:سوره حجر  -    

( بسم الله الرحمن الرحیم )ای امیر المومنین به ما خبر بده آیا : گفته شد المومنین به امیر - 7  

آن را می خواند وآنرا آیه ای از سوره  ا بلی رسول خد: )آیه ای از فاتحه کتاب است ؟ فرمود 

: کتاب الامالی از شیخ صدوق ( فاتحه کتاب همان سبع المثانی است: بحساب می آورد ومی فرمود

 1  ص

: ) فرمود  امیر المؤمنین : فرمود ( علیهم السلام)و از حسین ابن علی ، از برادرش حسن ابن علی 

«  بسم الله الرحمن الرحیم»  ه ای است از فاتحه کتاب ، و آن باآی«  بسم الله الرحمن الرحیم» همانا 

و )  ای محمد : خداوند تعالی به من فرمود : می فرمود  هفت آیه می شود ، شنیدم رسول خدا 

که تنها بر من با فاتحه کتاب (  و قرآن بزرگ را عطا كرديم[ سوره فاتحه]به راستی به تو سبع المثانى 

را بإزاء قرآن بزرگ قرار داد ، و در گنج های عرش فاتحه کتاب اشرف ترین آنها است منت نهاد ، و آن 

قرار داد و با آن او را کرامت بخشید ، و هیچ  ، و خداوند تعالی آن را مخصوص حضرت محمد 

 »حضرت سلیمان را از آن نصیبی داد ، و از آن به او . یک از پیامبران در آن با او شریک قرار نداد ، و

براستی ) : داد ، آیا ندیدی وقتی از بلقیس حکایت می کند وقتی که گفت «  بسم الله الرحمن الرحیم

پس ؟  (و آن از سلیمان است و آن بسم الله الرحمن الرحیم است * برای من نامه ای ارجمند آمده 

نقاد است ، و کس آن را بخواند و به موالات محمد و دودمان پاکش معتقد باشد ، و به امر آن م هر

به ظاهر و باطن آنها مؤمن است ، خداوند تعالی به هر حرف از آن حسنه ای می دهد ، و هر حسنه 

ای بهتراز تمام دنیا و هر آنچه در آن است از اموال و نیکی ها ، و هرکس به خواننده آن گوش فرا دهد 

یری که برای شما قرار داده شده برای او ثلث آنچه برای خواننده آن است ، هر کدام از شما از این خ
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، هستند فاتحه هفت آیه ره ی پس آیات سو . و المثانی از ثناء گرفته شده یعنی مدح و ستایش
سبع مثانی نام نهاده شده  و لذا آنها آیات مدح و ستایش خداوندمنزهّ و متعال می باشند ه ی هم

مدح  یعنی . ستایش کننده، و ستایش کرده است  :در این حالت خود  و پیامبر (   ).است
و  (سپاسگذار)حامد خود،  ، پیامبرمرا حمد بنامیفاتحه  ره ی سو کننده و سپاسگذار؛ و اگر 

 . می شود (بسیار ستایش کننده)احمد و (ستوده)یا محمد

                                                                                                                                   

بسیار استفاده کنید ، همانا آن غنیمتی است ، و وقت آن از شما هدر نرود ، که در دل های شمات 

 .    ص : امالی شیخ صدوق ( حسرت باقی می ماند 

در باره سبع المثانی و قر آن بزرگ پرسیدم که آیا آن  از امام صادق : ) و از محمد بن مسلم گفت 

 . 19 ص   ج : تهذیب الاحکام  .(بله آن برترین  آنهاست : تحه الکتاب است ؟ فرمود فا

اگر برای شما حاجتی باشد ، پس المثانی و : ) فرمود  لله  عبدا ابو: و از ابی بکر حضرمی گفت 

اصلحک الله ، : گفتم . سوره ای دیگر بخوان ، و دو رکعت نماز بخوان و خداوند را مسئلت بنما 

مستدرک ( .  بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین: فاتحه الکتاب : ثانی چیست ؟ فرمود الم

 (  ن.)    ص   ج : الوسائل برای میرزا نوری 

و این تفسیر از تفسیر باطنی است ، چون در تفسیر ظاهری وارد شده که مثانی نامیده شد  - 1  

 : یا در دو رکعت اول تکرار می کنی  بعلت اینکه در نماز دوبار خوانده می شود

از ابا : از یونس بن عبد الرحمن ، مرفوع است که گفت : محمد بن مسعود عیاش ی در تفسیر آن آورده 

و قرآن بزرگ را [ سوره فاتحه]=و به راستی به تو سبع المثانى )  :  ار قوله تعالی پرسیدم  عبدالله 

ت ، و آن هفت آیه است ، و از جمله آن بسم الله الرحمن آن سوره حمد اس: ) فرمود ( عطا كرديم 

مستدرک (  الرحیم است ، و بدین جهت مثانی نامیده شد چون آن در دو رکعت تکرار می شود

 ( ن.) 7  ص   ج : الوسائل برای میرزای نوری 

)  : ز وجل ، در قول خدای ع الله  از ابی عبد: و از احمد بن محمد سیاری در کتاب تنزیل و تحریف 

بسم الله الرحمن الرحیم ( : ) و قرآن بزرگ را عطا كرديم [ سوره فاتحه]=و به راستی به تو سبع المثانى 

 ( . ، آن نام بزرگ خداوند است ، و سبع المثانی ام الکتاب است ، که در هر نمازی تکرار می شود

یا به عبارتی دیگر ( گرفته شدهاز ثنا : ) اصل لفظ است ، چون او فرمود ویا اینکه مقصود سید 

مصدر آن ثناء است ، پس آن آیات ثناء و حمد بر پروردگار است ، و همچنین در نماز تکرار می شود ، 

: و شاید برای آن باطن های دیگری بغیر از آنچه تقدیم شده باشد ، و ممکن است از تقسیر باطنی آن 

ن کس در بین مردم بر خداوند تعالی بعد از جد باشند و آنها ستایشگرتری و در باطن آنها ائمه 

 (     ن.)هستند  شان رسول خدا 
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که خداوند نعمت خود را تنها به   و بدین جهت است  قرآن در فاتحه است و همه ی 
و  قرآن تفصیل ه ی و زمانی که هم .ه استفاتحه ارزانی نمود که ی مبار ره ی در سو  پیامبر

دح و ستایش خداوند نزد اهلش مقرآن  ه ی همدر این صورت  باشد فاتحه ره ی سو  شرحی برای
 . می شود منزهّ ومتعال

اللَّهُ ﴿ :خداوند فرموده. یده شود نام (حمد وستایش ) مثانی تمام قرآن را پس درست است که
تَاباً مُّتَشَابِهًا مَّثاَنِيَ تَ قْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ ربَ َّهُمْ ثمَُّ تلَِينُ نَ زَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِ 

 مِنْ جُلُودُهُمْ وَقُ لُوبُ هُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَ هْدِي بِهِ مَنْ يَشَاء وَمَن يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لهَُ 
وعید نازل كرده است آنان   كتابى متشابه متضمن وعده[ ه صورتب]سخن را  خدا زیباترین) ﴾هَادٍ 

افتد سپس پوستشان و دلشان به  هراسند پوست بدنشان از آن به لرزه مى كه از پروردگارشان مى
خدا هر كه را بخواهد به آن راه نماید و هر كه را خدا گمراه   گردد این است هدایت یاد خدا نرم مى
 (   ).(ى نیستكند او را راهبر 

در روی این  و آنها هفت آیه ثناء وستایش بر پیامبر .هستند ائمه ومثانی ناطق 
خداوند  دمت آنها و متابعتشان و زدن دشمنانفرشتگان به خ ،می باشند  عوالمه ی زمین و در هم
و  و حسین حسنو  و فاطمه علی)و آنها .افتخار می کنند  ،به همراه آنها

می باشند و  و ائمه فرزندان امام مهدی وامام مهدی ن امام حسینفرزندا تن هشت
نَاكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثاَنِي ﴿(    ).که خودشان مثانی هستند  ،روایت شده آنها ازهمانا  وَلَقَدْ آتَ ي ْ

 .﴾وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ 

                                           

 .  : سوره الزمر  - 9  

دچار اختلاف شده ، و همه آنها صحیح هستند چون  ظاهرا روایات در هفت آیه از ائمه  - 1  

ام صادق تأویلی است ، از ام روایت شده که برای قرآن در زمان هر امام از آنها  از اهل بیت

  روایت شده که آنها هفت امام و قائم  هستند : 

: بحار الانوار ( است هفت امام و قائم : ) فرمود  :در قوله تعالی  قاسم بن عروه از ابی جعفر 

 . 7  ص    ج 

 :است  اینکه ظاهر آن فرزند فرزند و هفتم از آن قائم  و در روایتی دیگر از امام صادق 
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و به راستی )  : در مورد قوله تعالی پرسیدم  الله  از ابا عبد: د الرحمن مرفوع گفت از یونس بن عب

اینکه ظاهر آن حمد است ، : ) فرمود  (و قرآن بزرگ را عطا كرديم [ سوره فاتحه]=به تو سبع المثانى 

 . 7  ص    ج : بحار الانوار ( .  است و باطن آن فرزند فرزند ، و هفتم از آن قائم 

پس هفتم از آنها وص ی امام مهدی  اگر فرزند فرزند را حساب کنیم یا فرزند امام صادق  پس

  و نه خود امام مهدی است و همچنین او قائم به امر امام مهدی  است. 

 :  هستند بدون تحدید خود اهل بیت (  سبع المثانی) نقل شده که آن  و از امام باقر 

داده  ن مثانی هستیم که خداوند به پیامبر ما حضرت محمد ما هما: ) فرمود  ابی جعفر 

 است ، و ما وجه الله هستیم که در روی زمین بین شما رفت و آمد می کنیم ، و ما عین الله در خلقش

هستیم و ما دست خداوند هستیم که با رحمت بر بندگانش گسترده شده است ، هرکس ما را 

 .    ص   کافی ج .(  شناخت و ما پیشرو متقین هستیمشناخت شناخت و هرکس ما را نشناخت ن

آن هفت امامی است که فلک بر آنها می گردد ، و قرآن عظیم آن رسول خدا :  و از ابی الحسن 

 . است حضرت محمد 

و قرآن بزرگ [ سوره فاتحه]=و به راستی به تو سبع المثانى ):فرمود  الحسن  ابو: از سماعه گفت 

و آنها هفت امامی که  به هیچ پیامبری داده نشد جز حضرت محمد : ) فرمود  (را عطا كرديم 

 .( است فلک بر آنها می گردد و قرآن عظیم حضرت محمد 

 و در اینجا تحدید و مشخص نمی کند که آن هفت امام چه کسانی هستند ، و از معلوم ائمه 

است که آنها بعد از  امام مهدی دوازده تن هستند ، و اضافه بر آنها دوازده مهدی از نسل 

نیز ائمه هستند ، و این اشاره به هفت امام ممکن است مقصود مقام  پدرشان امام مهدی 

به باشد نه اشخاص ، و شاید در یک مقام بیش از یک امام مشترک باشند ، پس مجموع اهل تومر 

نزلت است ، که در هفت مقام و م و مهدیین( س)و حضرت فاطمه زهرا  از ائمه بیت 

و از معلوم فلک بر تمام ائمه ( اینکه هفت امام فلک بر آنها می گردد ) از آن یاد می کند به  امام 

تا روز قیامت می گردد ، و روایات دال براینکه اگر زمین از امام خالی شود با اهلش دگرگون می  

 .می چرخد  شود ، پس ائمه و مهدیین بر تمام آنها و هرکدام در زمانش  فلک

و روایات دیگری سبع المثانی را کاملا مغایر با آنچه گدشت تاویل می کنند ، و ناگفته نماند که همه 

آنها با آمدن سید احمد الحسن از شمول بودن آن بر تمام حجج تا روز قیامت محکم شده ، و آنها 

 .هفت مقام و منزلت برای حجج الهی هستند 

 :برای قرآن تاویلی می آید  زمان هر امامی از ائمه و روایت شده که در آنجا در 

برای قرآن تاویلی است ، و از آن هنوز : ) می فرماید  الله  شنیدم اباعبد: از اسحاق بن عمار گفت 

( پیش آمد ، امام آن زمان آن را می شناسد  نیامده ، پس اگر تاویل در زمان امامی از ائمه 

 (ن. )  9 ص  7 ج   ( :آل البیت ) وسائل الشیعه 
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